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که شهر مدینه  بود  الثانی سال 232 هجری قمری  ربیع  روز جمعه هشتم 
دیگر،  تعابیری  در  و  »حُدَیثه«  و  گردید1  روشن  عسكری؟ع؟  نور  میلاد  به 
از افتخار همسری امام هادی؟ع؟، به فضیلتی  »سوسن« یا »سلیل«، پس 
دیگر دست یافت و معصوم سیزدهم امام عسكری؟ع؟ از ایشان متولد گردید 

و پیوند مبارك زندگی آن حضرت را، صفایی دیگر بخشید. 
نام ایشان به یاد امام حسن مجتبی؟ع؟ »حسن« و کنیه اش را »ابومحمد« 
احترام  به  خود،  زمان  در  کدام  هر  جدشان  و  پدر  و  حضرت  آن  نامیدند. 
انتساب به امام رضا؟ع؟، »ابن الرضا؛ یعنی فرزند رضا« نامیده می شدند.2 
ایشان تا چهار سال و چند ماهگی از عمر شریفشان را در مدینه به سر بردند 
و تا بیست و سه سالگی، در جوار پدر بزرگوارشان در سامرا زندگی کردند و 

6 سال نیز در مقام امامت و پیشوایی بودند.3 

ابهت ملکوتی
دارای  نمود،  روشن  را  هادی؟ع؟  امام  خانه ی  که  پاکیزه ای  مولود 
چهره ای زیبا و جاذبه ای فوق العاده بود و کسانی که ایشان را دیده بودند، 
بر زیبایی و هیبت ایشان اعتراف نموده اند. »احمد ابن خاقان«ـ که مدّتی 
اَسْمر،  را چنین توصیف می کند: »رجُلٌ  امام  ـ  در سامرا زندگی کرده است 
وَ  جلالَةٌ  لَهُ  السنّ  حَدِیث  البدن،  جَیّدُ  الوجه،  جَمیلُ  القامه،  حَسَنُ  اَعْین، 
بدن،  نیکو  رو،  زیبا  قامت،  نیکو  چشم،  گشاده  گندمگون  مردی  هَیبَة؛ 

ــاد،  ــی، ج1، ص503؛ الارش ــی، کلین ــه مجلســی، ج 50، ص 236؛  کاف ــوار، علام ــک: بحارالان 1  . ن
ــد، ص334. شــیخ مفی

2  . المناقب، ابن شهر آشوب، ج4، ص421؛ بحارالانوار، ج50، ص236. 
3  . المناقب، ج4، ص422؛ دلائل الامامة، ص423.
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نوجوان و برخوردار از بزرگی و شکوهمندی بود.«1
و  را تحت سیطره  افراد  که  بود  هیبَت و خوش سیمایی آن حضرت چنان 
را در  امام همام، دل ها  آن  و مهابت  قرار می داد و جلالت  جذبه ی خویش 
مقابل نورانیت و چهره ی ملكوتی خویش خاضع و انسان ها و حتی مخالفان 

را به تكریم و نكوداشت، وا می داشت. 
به گفته تاریخ، وقتی آن حضرت را نزد »علی ابن نارْمَش« که فردی ناصبی و 
دشمن اهل بیت و آل علی؟عهم؟ بود، زندانی کردند، درباریان به وی سفارش 
کردند که بر حضرت سخت بگیرد، ولی هنوز یك روز از زندانی شدن امام؟ع؟ 
نگذشته بود که »ابن نارمش« چنان شد که از عظمت و جلالت امام، سر بلند 

گرفت.2  نمی کرد و در ردیف شیعیان آن حضرت قرار 

پرتویی از زیبایی  ها
وجود مبارک و نورانی امام؟ع؟، آئینه ی زیبایی ها و جلالت هاست؛ از 
این رو القاب ائمه اطهار؟عهم؟، هر یك بیانگر بعدی از ابعاد وجودی آنان و 
پرتوی  بیانگر  نیز  عسكری؟ع؟  امام  القاب  زیبایی هاست.  همین  گر  جلوه 
زکی)پاك  عسكری،  همانند  القابی  است؛  حضرت  آن  وجودی  گستره ی  از 
از هر عیب(،  الهی(، خالص )منزّه  با ذکر  آراسته(، صامت)سكوت همراه  و 
کننده(، سراج )چراغ فروزنده(، تقی )پرهیزکار و تقواپیشه(  هادی )هدایت 

کدام به سهم خود، بیانگر پرتوی از نور پرفروغ آن حضرت می باشد. که هر 

شرایط دشوار
حضرت دوران امامت خود را در زمان سه خلیفه ی عباسی به نام های: 

1  . بحار الانوار، ج 50، ص 326.
2  . کافی، ج1، ص 508؛ بحار الانوار، ج 50، ص 307 و 308.
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فقط  )که  بالله  المهتدی  و  کرد(  حكومت  255ق  سال  تا  )که  بالله  المعتزّ 
کرد( و المعتمد بالله )که حكومتش تا 2۷۹ق ادامه پیدا  یك سال حكومت 
گذراند و آنان نیز همانند پیشینیان خود، روش دشمنی و خصومت با  کرد( 
که فشار دشمنان و خلفا در زمان  اهل یت؟عهم؟ را ادامه دادند؛ با این تفاوت 
امام حسن عسكری؟ع؟، بنابر دلایلی، به اوج خود رسید؛ اول آنكه در این 
زمان، شیعه در عراق به قدرتی عظیم دست یافته بود و مردم می دانستند 
از  یك  هیچ  حكومتِ  بوده،  معترض  وقت  خلفای  به  زیادی  گروه های  که 
عباسیان را مشروع و قانونی نمی دانند و معتقدند که امامت، تنها در فرزندان 
که در آن زمان، شخصیت ممتاز این خانواده،  حضرت علی؟ع؟ باقی است 

امام حسن عسكری؟ع؟ بود.
کرم؟ص؟،  نكته دوم و مهم تر آنكه، با توجه به احادیث نقل شده از پیامبر ا
و  علی  خاندان  از  مهدی؟ع؟  حضرت  که  می دانستند  عباس  بنی  خلفای 
قسط  و  عدالت  و  می چیند  بر  را  ستمگری  بساط  که  اوست  و  است  فاطمه 
می شد،  نزدیكتر  ولادتش  تاریخ  هرچه  جهت،  بدین  می کند.  برقرار  را 
سختگیری های آنان نیز بیشتر می شد؛ لذا امام هادی؟ع؟ را به همراه فرزند 
کاملًا آن حضرت  کردند تا  بزرگوارش حضرت عسكری؟ع؟ به سامرا احضار 
در  را  آنان  بلكه  نكردند،  کتفا  ا هم  آن  به  البته  باشند.  داشته  نظر  زیر  را 
سامرا، در محلّه ای به نام »عسكر« سكونت دادند تا از دید نظامیان پنهان 
که هر دو امام به  کنند. بر این اساس است  کنترل  نمانند و رفت و آمدها را 

»عسكریین« لقب یافتند.3 
کنترل بیشتر امام حسن عسكری؟ع؟، آن  همچنین دستگاه خلافت، برای 
گزیر کرده بود که هر هفته روزهای دوشنبه و پنج شنبه، در دربار  حضرت را نا

3 . علل الشرایع، شیخ صدوق، ج1، ص 230.
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کتفا نكرده، چندین مرتبه امام را به زندان  حاضر شود1 و حتی به این هم ا
انداختند.

فشارها و مشکلات دوران امامت 
و  گردید  متحمل  فراوانی  سختی های  امامتشان  سال  شش  در  امام؟ع؟ 
را  نفوذ معنوی حضرت، بیشترین فشارها  از  برای جلوگیری  خلفای ظالم، 
بر حضرت و شیعیان وارد می ساختند و فرصت هرگونه تحرک و اقدامی را از 
که حضرت به یكی از غلامان خود بنام »داود  گونه ای  گرفته بودند؛  به  آنان 
کسی به ما ناسزا می گوید، راه خود را بگیر و  گر شنیدی  بن اسود«، فرمود: »ا
برو و با او مشاجره نكن؛ زیرا ما در شهر و دیار بدی به سر می بریم. تو فقط 

کارهایت به ما می رسد.«2  گزارش  که  کار خود را بكن و بدان 
که وارد سامرّا شدیم  گروهی بودیم  یكی دیگر از یاران امام می گوید: ما 
کوچه و  ج شود تا بتوانیم او را در  که امام از منزل خار و مترصد روزى بودیم 
خیابان ببینیم. در این هنگام نامه اى به این مضمون از طرف امام به ما 
کس از شما به سوى من اشاره  کدام بر من سلام نكنید، هیچ  رسید: »هیچ 

نكند، زیرا براى شما خطر جانی دارد!«.3
گهان  نا بودم.  نشسته  خیابان  در  روزى  می گوید:  بلخی«  »عبدالعزیز 
می کرد.  حرکت  شهر  دروازه  سوى  به  که  دیدم  را  عسكرى؟ع؟  حسن  امام 
که: مردم! این حجت خدا است، او را  کنم  گفتم: خوب است فریاد  در دلم 
گفتم در این صورت مرا می کشند! برای همین سكوت  بشناسید. ولی با خود 

کردم.

1 . اعلام الوری، فضل بن حسن طبرسی، ص 376.
2 . مناقب آل ابی طالب، ج 4، ص427. 

3  بحارالانوار، ج50، ص269.
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کرد. من  با انگشت سبابه به من اشاره  کنار من رسید،  امام به  وقتی 
کنی، هلاك  گر فاش  به سرعت پیش رفتم و ایشان فرمود: »مواظب باش، ا
کنید وگرنه  که به حضور امام رسیدم، فرمود: »باید رازدارى  می شوى!« شب 

کشته می شوید؛ خود را به خطر نیندازید!«.1

ابعاد هفتگانه فعالیت امام عسکرى؟ع؟
حكومت  بی       وقفه  مراقبت هاى  و  کنترل ها  فشارها،  همه  وجود  با 
و  اجتماعی  سیاسی،  فعالیت هاى  سلسله  یك  عسكرى؟ع؟  امام  عباسی، 
که  دادند  انجام  ضداسلامی  افكار  با  مبارزه  و  اسلام  حفظ  جهت  در  علمی 

کرد: گونه خلاصه  می توان آنها را بدین 
شبهات  و  اشكال ها  ردّ  و  اسلام  آیین  از  دفاع  در  علمی  کوشش هاى   .1

مخالفان، و نیز تبیین اندیشه صحیح اسلامی؛
و  نمایندگان  از طریق  مناطق مختلف  با شیعیان  ارتباطی  ایجاد شبكه   .2

اعزام پیك ها و ارسال پیام ها؛
مراقبت هاى  و  کنترل ها  تمامی  رغم  به  سیاسی،  سرّى  فعالیت هاى   .3

حكومت عباسی؛
4. حمایت و پشتیبانی مالی از شیعیان، به ویژه یاران خاص خود؛ 

5. تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناصر مهم شیعه در برابر مشكلات؛
دلگرمی  و  امامت  منكران  جلب  براى  غیبی  گاهی  آ از  گسترده  استفاده   .6

شیعیان؛
۷. آماده سازى شیعیان براى دوران غیبت فرزند خود امام دوازدهم.2

1  . اثبات الوصیه، مسعودی، ص 243.
2  . نک: سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، صص 662-626.
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لحظات حزن...
گونه اِعمال فشار و محدودیت نسبت به  خلفاى عباسی با وجود آنكه از هر 
شدنی  خاموش  طاهرین؟عهم؟  ائمه  خدایی  نور  اما  نمی کردند،  دریغ  امامان 
نبود و روز به روز، بر شكوه و جلال و نفوذ معنوی امام؟ع؟ افزوده می شد. 
عسكری؟ع؟  حسن  امام  که  بار  هر  است:  آمده  چنین  ها  نقل  از  یكی  در 
برای حضور اجباری در دربار خلیفه رفت و آمد می کرد، هزاران نفر جمعیت 
مشتاق، در مسیر حرکت امام اجتماع می کردند و آن چنان غلغله شادی به 
کثرت جمعیت، راه ها بند می آمد  که از  راه افكنده و ابراز احساسات می کردند 
و عبور و مرور قطع می شد. با دیدن حضرت، صداها خاموش می شد و برای 

حضرت راه باز می کردند.1  
سه  رو  این  از  بود؛  ناممكن  ستمگر  کمان  حا برای  شرایط  این  تحمل 
که در  پیشواى بزرگ شیعه -امام جواد و امام هادى و امام عسكرى؟عهم؟- 
مرکز حكومت آنها )سامّرا( می زیستند، با عمر کوتاهی جام شهادت نوشیدند: 
امام جواد در سن 25 سالگی، امام هادى در سن 41 سالگی و امام عسكرى 

که جمعاً ۹2 سال می شود. در سن 28 سالگی 

در بستر شهادت
از  که  او  آوردند.  »معتمد«  عباسی  طاغوت  نزد  را  عسكری؟ع؟  حسن  امام 
احترام همه ی مردم به امام و مقدم داشتن ایشان بر تمام علویان و عباسیان 
کینه شده بود، تصمیم  به تنگ آمده و از شنیدن فضائل حضرت، مالامال از 
که بر اثر  کشنده به امام خوراند  گرفت ایشان را به شهادت برساند؛ لذا زهری 

گردید و آن حضرت بستری شدند. آن، بدن حضرت رنجور 

1  . بحارالانوار، ج 50، ص 251، به نقل از سیره پیشوابان، ص 622.
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هراس حکومت
با این اتفاق، حكومت عباسی به شدت از به خطر افتادن سلامتی حضرت 
ک شد. معتمد به پنج تن از افراد مورد اعتماد و دولت مداران -از جمله  بیمنا
تمام  جریان  در  را  او  و  باشند  امام  خانه  در  پیوسته  داد  دستور  »نحریر«- 
رویدادها قرار دهند و هر اتفاقی می افتد، به او برسانند. همچنین یک تیم 
کرد تا از حال جسمانی  از پزشكان را مسئول بازدید صبح و عصر از حضرت 
گردد! دو روز بعد بر اثر سخت شدن حال حضرت، به پزشكان  ایشان با خبر 

دستور داد ایشان را ترک نكنند و در خانه ایشان بمانند.

به سوی فردوس
گشت و پزشكان از ایشان نومید شدند. مرگ شتابان  حال امام؟ع؟ سخت 
مشغول  قرآن  تلاوت  و  دعا  خدا،  یاد  به  حضرت  می شد.  نزدیک  ایشان  به 
که  بود  جاری  زبانشان  بر  خدا  آیات  و  شدند  متوجه  قبله  طرف  به  بودند. 
کرد و مورد استقبال ملائكه خداوندی قرار  روح مطهرشان به آسمان پرواز 

گرفت.1

از زاویه ای دیگر
از   ۰62 سال  الاول  ربیع  ماه  هشتم  جمعه  روز  عسکری؟ع؟  حسن  امام 
هجرت، هنگام نماز صبح به شهادت رسید. »ابوسهل نوبختی« می گوید: 
در محضر امام عسکری؟ع؟ بودم که امام به خادم خود فرمود: »مقداری آب 
با مصطکی2 بجوشان«. پس از آنکه آماده شد، مادر حضرت حجت؟عج؟ 

1  . زندگانی امام حسن عسکری علیه السلام، باقرشریف قرشی؛ مترجم حسن اسلامی، جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم، ص276-277. با اندکی تغییر.

2 . گیاهی دارویی با خواص طبی که در منابع طب سنتی آمده است.
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جناب  آن  دست  به  را  قدح  خواست  که  همین  آورد،  امام؟ع؟  برای  را  آن 
بدهد و حضرت بیاشامد، دست مبارکش لرزید و قدح به دندان های ثنایای 
فرمود:  خود  خادم  به  حضرت  گذاشت.  زمین  بر  را  قدح  و  خورد  نازنینش 
نزد  را  او  به حال سجده می بینی،  را  اتاق می شوی و کودکی  این  »داخل 

من بیاور«. 
به  سر  که  افتاد  کودکی  به  چشمم  گاه  نا شدم،  اتاق  وارد  من  گفت:  خادم 
کرده بود. به آن  سجده نهاده بود و انگشت سبابه را به سوی آسمان بلند 
پایان  از  کرد، پس  را مختصر  نماز و سجده  کردم. آن حضرت  گرامی سلام 
هنگام  همین  در  بروید.  او  نزد  شما  می فرماید  من  آقای  کردم:  عرض  نماز 

گرفت و نزد پدر برد.  مادربزرگش آمد و دستش را 
کودک به محضر امام حسن عسكری؟ع؟ رسید،  ابوسهل می گوید: چون آن 
گریستند و  که امام حسن؟ع؟ نگاهش به فرزندش افتاد،  کرد. همین  سلام 
ی؛ ای سید اهل  ی ذَاهِبٌ إِلَی رَبِّ هْلِ بَیْتِهِ اسْقِنِی الْمَاءَ فَإِنِّ

َ
دَ أ فرمودند: »یَا سَیِّ

بیت خود؛ مرا آب بده، همانا من به سوی پروردگار خویش می روم«. 
بر  و  گرفت  خویش  دست  به  را  مصطكی  با  جوشانیده  آب  قدح  آقازاده  آن 
که  کنید  گاه امام فرمود: »مرا آماده  کرد. آن  گذاشت و او را سیراب  دهان پدر 
نْتَ 

َ
بْشِرْ یَا بُنَیَّ  فَأ

َ
می خواهم نماز بخوانم، سپس روی به فرزند کرد و فرمود: »أ

رْضِهِ...؛ پسرم بشارت باد 
َ
ِ عَلَی أ

ةُ الَلهّ نْتَ حُجَّ
َ
نْتَ الْمَهْدِیُّ وَ أ

َ
مَانِ وَ أ صَاحِبُ الزَّ

که تویی مهدی و حجت خدا بر روی زمین و تویی پسر من و منم پدر تو  تو را 
و تویی »م ح م د« بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر 
بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابیطالب؟عهم؟ و پدر توست رسول 
خدا صلی الله علیه وآله وسلم و تویی خاتم ائمه طاهرین و نام تو همنام رسول 
ی الَلهُّ 

ّ
خدا است و این عهدی است به من از پدرم و پدرهای طاهرین تو؛صَلَ
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هُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ« و در همان هنگام به شهادت رسید.1 نَا إِنَّ هْلِ الْبَیْتِ رَبُّ
َ
عَلَی أ

آموزه های زندگی
در این فرصت، به چند آموزه رفتاری و سبک زندگی حضرت عسكری؟ع؟ 
رفتاری  و  اخلاقی  عظمت  آنكه  بر  افزون  آنها،  از  گاهی  آ که  می کنیم  اشاره 
را  دینی  زندگی  و  مسیرخداخواهی  می سازد،  روشن  پیش  از  بیش  را  ایشان 

برای پیروان و محبان آن حضرت، هموار می سازد.

نشانه امامت	 
و  ترک  غلامان  با  امام؟ع؟  که  شنیدم  مرتبه  چندین  می گوید:  خادم  نصیر 
با  و  کردم  تعجب  من  می گفت.  سخن  خودشان  زبان  به  آن  غیر  و  رومی 
گفتم: امام؟ع؟ در مدینه متولد شده و تا هنگام رحلت پدر بزرگوارش  خودم 
کسی او را ندیده است، پس چگونه به زبان های مختلف  به جایی نرفته و 
کرد و فرمود:  گاه حضرت به من رو  سخن می گوید؟ در همین فكر بودم، نا
گاهی  آ و  امتیاز بخشیده  مردم  بر سایر  در همه چیز  را  خداوند حجت خود 
گر  به زبان ها، شناخت نسب ها و حوادث آینده را به او عطا فرموده است. ا

چنین نبود، تفاوتی میان امام و حجت خدا و سایر مردم نبود.2

از ما بخواه! 	 
امام  به  نامه ای  مخفیانه  شد،  زندانی  که  هنگامی  جعفری«  »ابوهاشم 
کرد.  زندان به حضرت شكایت  از وضع شكنجه در  و  عسكری؟ع؟ نوشت 
را منزل  نماز ظهرت  و  آزاد می شوی  امروز  »تو  نوشتند:  او  پاسخ  حضرت در 
که امام؟ع؟ فرموده بود، وی همان روز آزاد  خودت می خوانی«. همان گونه 

1  . بحارالانوار، ج 50، ص 333؛ منتهی الآمال، شیخ عباس قمی، ج 2، ص 472.
2  . کافی، ج1، ص 509.
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شده و نماز ظهرش را در منزل خواند. 
زندگی  هزینه های  تأمین  نظر  از  زندان  از  رهایی  از  پس  می گوید:  ابوهاشم 
از  نامه ای چند دینار  که در ضمن  گرفتم  این رو تصمیم  از  تنگنا بودم.  در 
که امام؟ع؟ صد  کنم؛ ولی شرم می کردم. طولی نكشید  امام؟ع؟ درخواست 
دینار برایم فرستاد و برایم نوشته: »هرگاه محتاج شدی، خجالت نكش و 

که به خواست الهی به خواسته ات می رسی«.1 پروا مكن. از من بخواه 
در زمانی دیگر،  وقتی  ابوهاشم جعفرى نیاز مالی خود را به اطلاع امام رساند، امام 
کیسه اى حاوى پانصد دینار برای او فرستاد و در سخنی شگفت انگیز و سراسر 
گر کم است عذر ما را بپذیر!«.2 مهر و عطوفت فرمودند: »ابوهاشم! این را بگیر و ا

استجابت دعا	 
تقاضا  نامه ای  ضمن  در  عسكری؟ع؟  امام  از  می گوید:  حسن  بن  محمد 
کور  کند. زیرا یک چشمم  از چشم هایم دعا  کردم در مورد شفای درد یكی 
بود. حضرت در  کوری  آستانه  و در  شده و چشم دیگرم شدیداً درد می کرد 
حضرت  دعای  همین  نگه دارد«.  برایت  را  چشمت  »خداوند  نوشت:  پاسخ 
موجب شفای چشمم شد. آن حضرت در پایان نامه نوشته بود: »اجرک الله 
که یكی از  و أحسنَ ثَوَابک؛ خداوند به تو اجر و پاداش نیكو دهد«.  دانستم 
که امام به من تسلیت می گوید. پس از چند  خویشاوندانم از دنیا رفته است 

گاهی یافتم.3 کردم و به راز تسلیت امام آ روز، خبر وفات پسرم را دریافت 

اسراف نکن!	 
هاشم  بن  داود  ابوهاشم  توسط  نامه ای  گفت:  سروری  حمزه  بن  محمد 

1  . کافی، ج1، ص 508.
2  . کافی، ج1، ص 507؛ کشف الغمه، الاربلی، ابوالحسن، ج3، ص 218.

3  . بحارالانوار، ج50، ص285.



که با من دوست بود برای امام حسن عسكری؟ع؟ نوشتم. چون  جعفری 
خداوند  شاید  بفرمایید  دعا  کردم  درخواست  بودم،  شده  تنگدست  خیلی 
کند. جواب نامه به وسیله ابوهاشم از طرف حضرت  وسعتی به من عنایت 

رسید. 
ابن  یحیی  عمویت  پسر  کرد،  نیاز  بی  را  تو  خداوند  بود:  نوشته  امام؟ع؟ 
زودی  به  که  می رسد  ارث  تو  به  درهم  صدهزار  مبلغ  رفت،  دنیا  از  حمزه 
مِنْ  هُ  فَاِنَّ سْرَافَ  ِ

ْ
الا وَ  کَ  ا اِیَّ وَ  بِالِاقْتِصَادِ  عَلَیْکَ  وَ  »فَاشْكُرِالَله  برایت می آورند. 

اقتصاد  روی  از  باش  متوجه  ولی  کن،  سپاسگزاری  را  خدا  یْطَنَةِ؛ 
ّ

الشَ فِعْلِ 
شیطانی  عملی  اسراف  زیرا  نمایی،  اسراف  مبادا  کنی.  زندگی  میانه روی  و 

است«. 
بعد از چند روز شخصی از حَران آمد و اسنادی مربوط به دارایی پسر عمویم 
که ابوهاشم  به من تحویل داد و فهمیدم تاریخ فوت او مطابق با روزی بود 

نامه حضرت عسكری را به من رسانید. 
ج نموده به  که در آن مال بود خار تنگدستی ام برطرف شد، حقوق خدایی 
کردم. پس از  کمک هایی  اهلش رسانیدم و نسبت به برادران دینی خود نیز 

آن مطابق دستور امام از روی میانه روی به زندگی خود ادامه دادم.1  

سرانجام دوری از ائمه؟عهم؟	 
عسكرى؟ع؟  امام  به  نامه اى  می گوید:  میمون«  بن  حسن  بن  »محمد 
گفتم: مگر امام  کردم، ولی بعداً پیش خود  نوشتم و از فقر و تنگدستی شكوه 
کشته  که: فقر با ما، بهتر از توانگرى با دیگران است و  صادق؟ع؟ نفرموده 

شدن با ما، بهتر از زنده ماندن با دشمنان ما است. 
امام در پاسخ نوشت: »همچنان که پیش خود گفته اى، فقر با ما بهتر از توانگرى 

1  . بحارالانوار، ج 50، ص 245.
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که به ما پناهنده شوند، پناهگاهیم، و براى  کسانی  با دیگران است. ما براى 
کسانی که از ما هدایت بجویند، نوریم. ما نگهدار کسانی هستیم که ]براى نجات 
از گمراهی[ به ما متوسل می شوند. هر کس ما را دوست بدارد، در رتبه بلند ]تقرّب 

به خدا[ با ماست، و کسی که پیرو راه ما نباشد، به سوى آتش خواهد رفت«.1

1  . مناقب آل ابی طالب،  ابن شهر آشوب، ج4، ص435.
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فصل دوم 
قطره هایی از دریا
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    1. به نام او...

قیصر روم به سر دردی شدید مبتلا شده بود که تمام پزشکان از درمان او 
عاجز ماندند. نامه ای به محضر امیرمؤمنان علی؟ع؟ نوشت و گزارش حال 
خود را به آن حضرت عرض کرد. امام علی؟ع؟ کلاهی را نزد وی فرستاد و 
فرمود: آن را بر سر نهد تا شفا یابد. قیصر چون آن را بر سر گذاشت، فوراً شفا 
یافت و بسیار تعجب کرد. پس دستور داد آن کلاه را بشکافند و ببینند داخلش 

چیست.
وقتی که آن را شکافتند کاغذی در آن یافتند که روی آن نوشته بود: »بسم 
الله الرحمن الرحیم«. قیصر روم دریافت که شفای او از برکت بسم الله بود و 

برای همین به اسلام متمایل و پس از مدتی مسلمان شد.1 

برکت بسم الله

»بسم الله« گفتن یعنی رنگ و بوی خدایی دادن به کارها؛ یعنی انتساب به 
خداوند و نشان دادن جهت گیری توحیدی شخص مسلمان. اینکه در زبان و 
عمل اذعان نماید که رفتار و کردار او، با نام و یاد پروردگار متعال عجین شده 
و با استمداد و عنایت خداوند، پایان و فرجام خوش در انتظار او خواهد بود؛  لذا 
 اَمْرٍ ذِی بالٍ لَمْ یُبْدَاْ فِیهِ بِسْمِ الِله فَهُوَ اَبْتَر؛ هر 

ُ
پیامبر اکرم؟ص؟ می فرمود: »کُلّ

کار مهمی که با نام خدا آغاز نشود به انجام نیکو نخواهد رسید.«2 
عبدالله بن یحیی می گوید: به محضر امام علی؟ع؟ مشرف شدم و هنگامی 
که خواستم بر روی تخت بنشینم پایه آن شکست و بر زمین افتادم و سرم 
آسیب دید. حضرت علی؟ع؟ فرمود: »شکر خداوندی را که کفاره گناهان 

1 . منهج الصادقین، ج1، ص 38؛ تفسیر ابوالفتح، ج 1، ص 24.
2  . بحارالانوار، ج 73، ص 305. 
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شیعیان ما را در دنیا قرار داد تا همین جا پاك شوند«. عبدالله می  گوید: عرض 
کردم: چه گناهی کرده ام که شکسته شدن سرم کفاره آن باشد؟ حضرت 

فرمود: »وقتی که نشستی بسم الله نگفتی«.1

شرط تأثیر

نکته مهم برای تأثیرگذاری این ذکر مبارک، عقیده و باور قلبی به آن است و 
اینکه انسان بر اثر تکرار، از حقیقت و عظمت آن غافل نگردد. 

رودخانه ای  بغداد  وسط  از  بود،  بغداد  در  مرتضی؟رح؟  سید  که  شده  نقل 
چون  و  بود  رودخانه  سوی  آن  منزلش  او  شاگردان  از  یکی  و  می گذشت 
می خواست به درس سید مرتضی بیاید، باید صبر می کرد تا موقع صبح پل 
سیاری را بر روی رودخانه قرار دهند، هنگامی که پل را می انداختند و این 
شخص می آمد یا درس تمام می شد و یا مقداری از وقت آن می گذشت. این 

شاگرد به سید پیشنهاد کرد درس را دیرتر شروع کند.
سید مرتضی دعایی نوشت و گفت: این دعا را همراه خود داشته باش و هر 
وقت که پل بر روی رودخانه نبود، از روی آب بیا، غرق نخواهی شد؛ اما این 
دعا را باز مکن و داخل آن را نگاه نکن. آن شاگرد چند روزی با همان دعا از 
روی آب رد می شد تا این که روزی با خود گفت: این دعا را باز کنم و ببینم در 
آن چه نوشته است. چون دعا را باز کرد دید نوشته: بسم الله الرحمن الرحیم، 
دوباره آن را پیچید و در جیب خود قرار داد )اما بسم الله در نظرش چیز مهمی 
نیامد و عقیده قبلی او سست شد(، روز بعد همین که خواست از روی آب عبور 
کند به محض این که پا بر روی آب گذاشت، پایش در آب فرو رفت و متوجه 

1  . نک: البرهان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 45.
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شد که دیگر نمی تواند از روی آب عبور کند.1
که امام حسن عسكری؟ع؟ در عظمت بسم الله فرمودند:  بدین جهت است 
إِلی  الْعَیْنِ  سَوادِ  مِنْ  عْظَمِ 

َ
الْا الِله  اسْمِ  إِلَی  قْرَبُ 

َ
أ حیمِ  الرَّ حمنِ  الرَّ الِله  »بِسْمِ 

از سیاهی چشم به  الرّحیم، به اسم اعظم خدا،  الرّحمن  بَیاضِها؛  بسم الله 
سفیدى اش نزدیكتر است«.2

1  . داستان هایی از زندگی علما، ج1، ص15ـ16.
2  . تحف العقول، ص 478.
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    2. شرط سعادت 
دامَهِ؛ هر  امام حسن عسکری؟ع؟ فرمودند: »مَن رَکِبَ ظَهَر الباطِلِ نَزَلَ بِهِ دارَ النَّ

که بر مرکب باطل نشیند، در سرای پشیمانی فرودش آورد«.1
یکی از فلسفه های ارسال رسل الهی و در تداوم آن، ائمه طاهرین؟عهم؟، تبیین و 
نمایاندن جایگاه واقعی انسان و رساندن آنان به زندگی حقیقی و شرافتمندانه و 
معرفی حقیقت خلقت انسان و نمایاندن جایگاه با عظمت و والای آدمی در عالم 
هستی است؛ اینکه انسان در میان مخلوقات، دارای مرتبه ای والا و ممتاز از سایر 
آفریده ها بوده و نباید خود را در سطح دیگر مخلوقات بسنجد و به تنزّل مقام 
آدمیت، رضایت دهد. لازمه تحقق این مهم، اجابت به خدا، رسول، برگزیدگان 
الهی و پایبندی به بایدها و نبایدهای الهی است و اینکه انسان دچار غفلت و 
تبعیت از هواهای نفسانی و دام ها و فریب های شیطانی نگردد و زندگی خود را به 

حد زندگی حیوانی تنزل ندهد. 
ذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لله وَ 

َ
هَا الّ یُّ

َ
خداوند متعال نیز در سوره انفال می فرماید: »یا أ

سُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یُحْییکُم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، خدا و رسول را  لِلرَّ
اجابت کنید وقتی شما را دعوت می کنند به آنچه که به شما حیات می بخشد و 

شما را زنده می کند«.2

سبک زندگی غربی
بر این باور، کسی که خدا و رسول الله؟ص؟ و اهل بیت طاهرین؟عهم؟ ایشان 
را اجابت نکند، به حیات طیبه نمی رسد و تنها به زنده بودن به جای زندگی 
کردن اکتفا می نماید؛ مشابه سبک زندگی غربی و بسیاری از کشورهایی که 
از ایمان و بندگی خدا در آنها خبری نیست و در مرحله حیات حیوانی متوقف 

1  . بحار الأنوار، ج 78، ص 379.
2  . انفال/24.
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شده اند. خداوند متعال این گونه زندگی را چنین به تصویر می کشد: »ذَرْهُمْ 
مَلُ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ؛ ]ای محمد![ بگذار آنها بخورند و 

َ
عُواْ و یُلْهِهِمُ الأ کُلُواْ وَ یَتَمَتَّ

ْ
یَأ

بهره گیرند و آرزوها آنان را سرگرم و غافل سازد، ولی به زودی خواهند فهمید«.1
یعنی انسانی که دچار حیات حیوانی شود و از آموزه های دینی و سبک زندگی 
خداپسند دور بماند، تمام همّت او بر دو محور شکم و شهوت قرار می گیرد. قرآن 

این نوع حیات را، حیات حیوانی نام گذارده است. 
این نوع زندگی چه بسا از جهات مادی همراه با رفاه و موفقیت ظاهری نیز 
باشد، ولی به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله: بحث در این است که وقـتـی 
فـقـط برای مادیات کار و تلاش شد، ثروت و قدرت به دست می آید، اما سعادت به 

دست نمی آید.
ایشان فرمودند: »هـر جـا تدبیر و کار و تلاش باشد، محصولی خواهد داد، این 
سنت الهی است. حتی کسانی هـم کـه دنبال مادیات صرف بدون معنویت 
می روند، اگر مدیریت و تدبیر درستی داشته باشند و تلاش و مجاهدت هم بکنند، 
 هؤلاء وَ هؤلاء مِنْ عَـطـاءِ رَبِّکَ«،2 این صریح 

ُ
 نُمِدّ

ً
البته به آن خواهند رسید، »کُلّا

قرآن است، بحث در این نیست، بحث در این است که وقـتـی فـقـط برای مادیات 
کار و تلاش شد، ثروت و قدرت به دست می آید، اما سعادت به دست نمی آید«.3 

از این رو خداوند متعال در آیه 12 از سوره مبارکه محمّد، به عاقبت زندگی 
کسانی اشاره کرده است که تنها به مسئله شکم اهمیت داده و براى مسائل 
کُلُونَ کَما 

ْ
عُونَ وَ یَأ ذِینَ کَفَرُوا یَتَمَتَّ

َ
دیگر هیچ گونه حسابی باز نکرده اند: »وَ الّ

ارُ مَثْوىً لَهُمْ؛ و کافران همواره سرگرم بهره گیرى از ]کالا و  نْعامُ وَ النَّ
َ ْ
کُلُ الأ

ْ
تَأ

لذت هاى زودگذر[ دنیایند و می خورند، همان گونه که چهارپایان می خورند و 

1  . سوره حجر، آیه 3.
2  . سوره اسِـراء، آیه 20.

.1381/17/7 .  3
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کَ مِنْ  عْ بِکُفْرِکَ قَلیلًا إِنَّ جایگاهشان آتش است«. همچنین می فرماید: »قُلْ تَمَتَّ
ارِ؛ به او بگو از کفر و کفرانت کمی بهره گیر و چند روزى را به غفلت و  صْحابِ النَّ

َ
أ

غرور سپری کن، اما بدان که از اصحاب دوزخی!«.1 

نامه ای بدون مرکّب
در زمان آن حضرت نیز بسیاری بودند که با عنایت حضرت در زمره شیعیان 
قرار گرفتند و به ندای هدایت ایشان پاسخ دادند. »محمد بن عیاش« می گوید: 
چند نفر بودیم که در مورد کرامات امام عسکرى؟ع؟ با هم گفتگو می کردیم. 
فردى ناصبی )دشمن اهل بیت؟عهم؟( گفت: من نوشته اى بدون مرکّب براى 

او می نویسم، اگر آن را پاسخ داد، می پذیرم که او بر حق است.
ما مسائل خود را نوشتیم. ناصبی نیز بدون مرکّب روى برگه اى مطلب خود 
را نوشت و آن را با نامه ها به خدمت امام فرستادیم. حضرت پاسخ سؤال هاى 
ما را مرقوم فرمود و روى برگه مربوط به ناصبی، اسم او و اسم پدرش را نوشت! 
ناصبی چون آن را دید از هوش رفت، و چون به هوش آمد، حقانیت حضرت را 

تصدیق کرد و در زمره شیعیان قرار گرفت.2 
امروزه نیز پیروان و شیعیان امام عسکری؟ع؟ باید با تمسک حقیقی به سیره و 
سخن ایشان، به سرای خوشبختی و سعادت گام نهند و خود را از پیامدهای عدم 
استجابت به آموزه های دینی مصون نگه دارند و به فرموده امام عسکری؟ع؟ از 
پیروی سبک غیر دینی و آموزه های شیطانی پرهیز نمایند تا از ندامت و پشیمانی در 
دوسرا رهایی یابند؛ همانگونه که آن حضرت فرمود: »مَن رَکِبَ ظَهرَ الباطِلِ نَزَلَ بِهِ 

دامَهِ؛ هر که بر مرکب باطل نشیند، در سرای پشیمانی فرودش آورد«. دارَ النَّ

1  . سوره زمر، آیه 8.
2  . مناقــب آل ابــی طالــب، ابــن شهرآشــوب، قــم، کتــاب فروشــی مصطفــوی، ج 4، ص 440، بــه 

نقــل از ســیره پیشــوایان، ص 628. 
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     3. علامت سعادت 
قِ الَله؛  قِ وُجُوهَ النّاسِ لَمْ یَتَّ امام حسن عسکری؟ع؟ فرمودند:  »مَنْ لَمْ یَتَّ
حقوق  و  اخلاقی  مسائل  رعایت  و  باشد  بی باك  مردم  مقابل  در  که  کسی 

مردم را نکند، تقواى الهی را نیز رعایت نمی کند«.1

خشیت الهی
یکی از ویژگی ها و خصلت های پسندیده فرد مسلمان، رعایت حریم الهی 
و  عظمت  وقتی  یعنی  خشیت  است.  متعال  پروردگار  از  خشیت  و  خوف  و 
بزرگی یک وجود را چنان درک کنیم که احساس حقارت و ناچیزی خود 
را در جنب آن ببینیم، این حالت درک عجز و ناچیزی خود در برابر عظمت 
مطهری؟رح؟:  شهید  تعبیر  به  می گویند.  خشیت  را  حقیقت  یک  بلندی  و 
خشیةالله یعنی آن چنان هیبت و عظمت الهی در قلبش ورود دارد ]و نفوذ 
کرده است[ که تا تصور یك گناه در قلبش پیدا می شود، این خشیت، گناه 

را عقب می زند.2
چیزى  بزرگداشت  و  تعظیم  با  که  است  ترسی  خشیت،  دیگر:  بیان  به 
همراه است و بیشتر این حالت از راه علم و آگاهی نسبت به چیزى که از آن 
خشیت و بیم هست، حاصل می شود؛3 از این رو در حالات امام کاظم ؟ع؟ 
آمده است: »کان یبکی مِن خشیة الله حتی تخضل لِحیته بِدمُوعِه؛ همیشه 

از خشیت  خداوند گریه می کرد تا ریش آن حضرت از اشکش تر شود.«4
بنابراین، »خشیت« آن حالتی است که از »درک عظمت الهی« و حقارت 

1  . بحارالانوار، ج68، ص 236.
2  . نک: سیری در سیره نبوی، ص 218.

ــاده  ــن عب ــی الله م ــا یخش ــد: »انم ــرآن می فرمای ــرآن، ص 283. ق ــب الق ــی غری ــردات ف 3  . المف
ــر/28 . ــند«. فاط ــه از او می ترس ــد ک ــا دانایانن ــدا، تنه ــدگان خ ــاء؛ از بن العلم

4  . بحار الانوار، ج 90، ص 336.
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خویش برای انسان پیدا می شود و با ترس از عقاب و عذاب فرق می کند. 
چنین خشیتی باعث سعادت ابدی انسان، تأثیرپذیری از انذارهای آسمانی، 
و عبرت آموزی از حوادث می گردد و انسان را در مسیر رشد و کمال معنوی 

یاری می رساند.

ع و بکاء؛ علامت خشیت تضرّ
قلب و دلی که از خوف و خشیت الهی نورانی گردیده و با دوری از گناه و 
معصیت، لطیف و رقیق گردیده باشد، با کوچکترین خطا و اشتباهی متنبه 
شده، حالت پشیمانی و خجلت به او دست می دهد و از خوف و خشیت الهی 

گریان می گردد. 
إِلَیْهَا تَبْکِی عَلَی ذَنْبٍ مِنْ  پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود: »طُوبَی لِصُورَةٍ نَظَرَ الله 
نْبِ غَیْرُهُ؛ خوشا به حال صورتی که 

ّ
لِعْ إِلَی ذَلِكَ الذَ  لَمْ یَطَّ

ّ
خَشْیَةِ الَله عَزَّ وَ جَلَ

خداوند به آن نظر کند؛ آنکه از خشیت  خداوند برگناهی گریه می کند که 
غیر از خداوند کسی از آن اطلاع ندارد«.1

رَحْمَةِ  مِنْ  الْقُلُوبِ  خَشْیَةُ  وَ  الْعُیُونِ  »بُکَاءُ  می فرماید:  علی ؟ع؟  حضرت  و 
خشیت  و  چشم ها  گریه  عَاءَ؛ 

ّ
الدُ فَاغْتَنِمُوا  وَجَدْتُمُوهَا  فَإِذَا  ذِکْرُهُ  تَعَالَی  الَله 

قلب ها ناشی از رحمت الهی است، پس هر وقت آن را یافتید، دعا کردن را 
غنیمت شمارید«.2 

احساس  معنی  به  متعال،  پروردگار  مقابل  در  بکاء  و  ع  تضر واقع،  در 
کوچکی و درماندگی و نوعی حالت قلبی است که در پی خوف و خشیت 

به وجود می آید.
عَلَی  مُوسَی؟ع؟  الُله  بِهِ  نَاجَی  »فِیمَا  فرمودند:  باره  این  در  رضا؟ع؟  امام 

1  . وسائل الشیعه، ج 11، ص 177.
2  . بحار الانوار، ج 90، ص 336.
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بُونَ بِمِثْلِ الْبُکَاءِ مِنْ  إِلَیَّ الْمُتَقَرِّ بُ  یَتَقَرَّ هُ مَا  نَّ
َ
أ بْلِغْ قَوْمَكَ 

َ
أ نْ یَا مُوسَی 

َ
أ ورِ  الطُّ

خَشْیَتِی در آن چیزهایی که خداوند با موسی ؟ع؟ مناجات کرد ]آمده است 
که[: متقربان به سوى من به چیزى همانند گریه از خوف من، به من قرب 

پیدا نمی کنند«.1 
فرمود:  چنین  موسی ؟ع؟  به  عزوجل  خداى  فرمودند:  صادق؟ع؟  امام  و 
یَا  قَالَ مُوسَی  ثِ خِصَالٍ 

َ
ثَلا مِنْ  إِلَیَّ  حَبَّ 

َ
أ بِشَیْ ءٍ  إِلَیَّ  بُوا  یَتَقَرَّ لَمْ  عِبَادِی  نَّ 

َ
»أ

عُ عَنْ مَعَاصِیَّ وَ الْبُکَاءُ مِنْ  نْیَا وَ الْوَرَ
ُ

هْدُ فِی الدّ رَبِّ وَ مَا هِیَ قَالَ یَا مُوسَی الزُّ
خَشْیَتِی همانا بندگان من به من تقرب نجستند به چیزى که نزد من از سه 
خصلت محبوب تر باشد. موسی ؟ع؟ عرض کرد: پروردگارا آن ها کدامند؟ 

ع از نافرمانی ها و گریه از ترس من«.2 فرمود: اى موسی! زهد در دنیا و ور

بی حیایی؛ نقطه مقابل خشیت الهی

جبروت  و  عظمت  با  مقام  از  خائفان  و  متضرعان  خاشعان،  مقابل  نقطه 
الهی، کسانی هستند که خوف الهی در دل آنان راه نداشته و بر اثر کثرت 
گناه، به قساوت قلب و بی پروایی مبتلا شده باشند. چنین افرادی نه تنها 
در خلوت و تنهایی از گناه شرم نمی نمایند، بلکه در جلوت و اجتماع نیز بی 
پروا و جسور بوده، نمادهای بی دینی و ظاهر غیرشرعی از خود بروز می دهند 

و به مقابله با اوامر شرعی و واجبات الهی می پردازند.
گناه،  و  سرکشی  روحیه  این  بنیادین  و  اصلی  دلایل  از  یکی  شک،  بی 
جسارت  و  جرأت  او  به  که  است  دل  در  الهی  خشیت  و  خوف  نداشتن 
زیرپانهادن دستورات الهی را می دهد و شیطان وار، در مقابل فرامین الهی، 

1  . وسائل الشیعه، ج 11، ص 177.
2  . کافی، ج 4، ص 234؛ ،ج15 ص 228 
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اعتنایی  بی  و  کاهلی  نماز  مقابل  در  که  کسانی  همانند  می ورزد؛  تکبر 
می نمایند، و یا زنان و دخترانی که پوشش و حجاب را مراعات نمی نمایند. 
رو در بی  این  از  را درک نکرده اند،  الهی  افرادی چون عظمت مقام  چنین 
حیایی در مقابل مردم نیز برای شان عادی می گردد؛ این جاست که امام 
قِ  قِ وُجُوهَ النّاسِ لَمْ یَتَّ حسن عسکری؟ع؟ به زیبایی می فرماید: »مَنْ لَمْ یَتَّ
الَله؛ کسی که در مقابل مردم بی باك باشد و رعایت مسائل اخلاقی و حقوق 

مردم را نکند، تقواى الهی را نیز رعایت نمی کند«.
مْرِ فَارْمِ بِبَصَرِکَ 

َ ْ
و امام باقر؟ع؟ فرمود: »فَإِذَا دَعَتْکَ نَفْسُکَ إِلَی کَبِیرَةٍ مِنَ الأ

نْ تَسْتَحْیِیَ 
َ
کَ أ

َ
رْضِ لَعَلّ

َ ْ
مَاءِ فَإِنْ لَمْ تَخَفْ مَنْ فِیهَا فَانْظُرْ إِلَی مَنْ فِی الأ إِلَی السَّ

رْضِ تَسْتَحِی 
َ ْ
نْ فِی الأ  مِمَّ

َ
مَاءِ تَخَافُ وَ لا نْ فِی السَّ  مِمَّ

َ
نْ فِیهَا فَإِنْ کُنْتَ لا مِمَّ

 نَفْسَکَ فِی الْبَهَائِمِ ؛ زمانی که نفس تو به گناه کبیره ای دعوتت کرد، 
َ

فَعُدّ
به آسمان نگاه کن! پس اگر از کسی که در آسمان است، نترسیدی، به 
کسی که در زمین است، نگاه کن! شاید از کسانی که در زمین هستند، 
شرم کنی. پس اگر کسی هستی که از خدا و مردم حیا نمی کنی، خودت را 

در شمار چهارپایان به حساب آور!«1

دعای جامع امام حسین؟ع؟

دعای جامع، یکی از دعاهای آن حضرت است که در آن، انواع ارزشهای 
این  از  فرازی  بزرگ درخواست می کند.  از خداوند  را  ـ معنوی مهم  اخلاقی 
قْوی،  دعا چنین است: »اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ تَوْفیقَ اَهْلِ الْهُدی وَ اَعْمالَ اَهْلِ التَّ
اَهْلِ  وَطَلَبَ  الْخَشْیَةِ،  اَهْلِ  وَحَذَرَ  بْرِ  الصَّ اَهْلِ  وَعَزْمَ  وْبَةِ،  التَّ اَهْلِ  مُناصَحَةَ  وَ 
از  من  خدایا!  اَخافَكَ؛  حَتّی  عِ،  الْجَزَ اَهْلِ  وَخَوْفَ  عِ،  الْوَرَ اَهْلِ  وَزینَةَ  الْعِلْمِ، 

1 . مستدرک الوسائل، ج 11، صص 212.
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توبه  کردن  نصیحت  و  پرهیزکاران،  رفتار  و  شدگان،  هدایت  توفیق  تو 
کنندگان، و عزم و اراده صابران، و ترس اهل خشیت ]الهی[، و تلاش اهل 
ع کنندگان را درخواست دارم تا  علم، و زینت پرهیزکنندگان، و ترس جز

از تو خوف داشته باشم!«1

1  . مهج الدعوات، ص 157؛ بحارالانوار، ج 94، ص 191، ح 5.
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    4. پناه مردم
بر طبق روایات و آموزه های دینی، »اهل بیت؟عهم؟« به عنوان کهف الوری 
و پناه مردمان معرفی شده اند. امام هادی؟ع؟ در زیارت جامعه کبیره که 
بهترین دعا درباره امام شناسی است، می فرماید: »السلام علی ائمةِ الهدی 
هی و اُولِی الحِجی و کَهفِ الوِری؛  قی و ذَوِی النُّ جی واعلامِ التُّ

ُ
و مَصابیحِ الدّ

تار و پرچم های تقوا و صاحبان  سلام بر امامان هدایت و چراغ های شب 
خرد و دارندگان عقل و پناه مردم«.

بر این باور، ائمّه طاهرین؟عهم؟ پناهگاه و ملجأ مردم هستند و همان گونه 
برده،  پناه  غار  به  فراوان،  مشقّت های  تحمّل  از  پس  کهف  اصحاب  که 
و  غم  و  همّ  از  برَد،  پناه  معصومین؟عهم؟  به  که  هر  یافتند،  آسایش  آن  در 
ناملایمات روحی و جسمی نجات خواهد یافت. امام جواد؟ع؟ می فرمایند: 
همان گونه  هستیم،  شما  پناهگاه  ما  الْکَهْفِ؛   کَاَصْحابِ  کَهْفَکُم  »نَحْنُ 

که اصحاب کهف به غار پناه بردند، )شما به ما پناه آورید(.1
نیز  بود  پناه بی پناهان  و  یتیمان  در توصیف حضرت علی  ؟ع؟ که ملجأ 

آمده است: »کُنْتَ لِلْمُؤمِنینَ کَهْفًا؛ شما برای مؤمنین پناهگاه بودید«.2 
و در صلوات ماه شعبان، امامان معصوم؟عهم؟ را به »کهف حَصِین« توصیف 
د الکَهْفِ الحَصین...؛  دٍ و الِ مُحَمَّ هُمَ صَلِّ عَلی مُحَمَّ

َ
کرده، می خوانیم: »اللّ

خداوند بر محمّد و خاندانش درود فرست همانها که ملجأ و پناه گاه استوار 
خداوند هستند«.3

جَ عَلَینا رَسُولُ  در حدیث دیگری می خوانیم: عن جابر بن عبدالله قال: »خَرَ
الِله؟ص؟ وسلم یومًا وَ مَعَهُ عَلی و الحسنُ و الحسینُ؟عهم؟ فَخَطَبَنا فَقالَ: اَیهَا 

1  . مستدرک سفینة البحار، ج 9، ص 204.
2  . بحارالانوار، ج 42، ص 305.

3  . مفاتیح الجنان و نیز بحارالانوار، ج 87، ص 67.
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نورُ  و  لِلمُؤمِنینَ  الحَصین  الکَهْفُ  هُم  نَبیکُمُ...  بَیتِ  اَهْلُ  اِنَّ هولاءِ  اسُ  النَّ
اَبْصارِ المُهتَدینَ...؛ جابر بن عبدالله می گوید: روزی حضرت رسول خدا؟ص؟ 
ج شدند.  از خانه خار به همراه حضرت علی، امام حسن و امام حسین؟عهم؟ 
اینان اهل بیت پیامبر  را مخاطب قرار داد و فرمود: ای مردم  پیامبر مردم 
شما هستند... اینان ملجأ و پناهگاه استوار برای مؤمنان و نور چشمی برای 

هدایت یافتگانند«.1
احساس  و  خطر  دوران  برای  پناهگاه  و  کهف  بزرگواران،  این  یعنی 
ایشان،  به  التجاء  و  پناهندگی  با  مؤمنان  و  هستند  اضطراب  و  ناامنی 
امام حسن  و آسیب ها مصون می سازند؛ همانگونه که  از خطرات  را  خود 
 إلَینا ، ونورٌ لِمَنِ استَضاءَ بِنا 

َ
عسکری؟ع؟ فرمودند: »نَحنُ کَهفٌ لِمَنِ التَجَأ

علی و مَنِ انحَرَفَ 
َ
نامِ الأ نا کانَ مَعَنا فِی السَّ وعِصمَهٌ لِمَنِ اعتَصَمَ بِنا، مَن أحَبَّ

عَنّا فَإِلَی النّارِ؛ ما پناهگاهی هستیم برای کسی که به ما پناه آورَد و نوری 
هستیم برای آن که از ما پرتو طلبد و موجب مصونیت کسی هستیم که از 
ما پناه جوید. هر که ما را دوست بدارد در مراتب بالا با ما خواهد بود و هر که 

از راه ما کج گردد، به سوی آتش ره خواهد برد«.2 
عنایت  دیگران  به  نیز  درخواست  از  قبل  حتی  حضرت  آن  آنکه  جالب 

داشتند و آنان را از کرامت و لطف خویش بهره مند می ساختند.
عسکری؟ع؟  حسن  امام  خدمت  به  روزی  می گوید:  جعفری  ابوهاشم 
به  و  بسازم  انگشتری  و  بگیرم  ای  نقره  حضرت  آن  از  می خواستم  و  آمدم 
آن تبرک بجویم، نشستم و فراموشم شد. چون برخواستم بروم، امام؟ع؟ 
انگشتری به من داد و فرمود: نقره می خواستی ما انگشتر دادیم، نگین و 

1  . جامــع احادیــث الشــیعه، ج 1، ص 71. بــرای اطــلاع بیشــتر، ر. ک: پرچــم داران هدایــت، تدبــری 
در زیــارت جامعــه کبیــره؛ ســید احمــد ســجادی؛ انتشــارات اســوه؛ چــاپ اول خــرداد 1388.

2 . مناقب ابن شهرآشوب، ج 4، ص 435؛  کشف الغمّه، ج 3، ص 211.
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اجرت ساختن آن را سود کردی! گوارایت باد ای ابوهاشم! 
گفتم: سرور من، گواهی می دهم تو ولیّ خدا و امام من هستی که اطاعتت 

را جزو دینم می دانم. فرمود: »خدا تو را بیامرزد ای ابوهاشم«.1

1  . کافی، ج 1، ص 512؛  بحارالانوار، ج 50، ص 254.
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    5. نماز؛ تجلی دینداری
وَ  إِحْدَى  ةُ 

َ
صَلا خَمْسٌ:  الْمُؤْمِنِ  مَاتُ 

َ
»عَلا العسکری؟ع؟:  الامام  قال 

مُ بِالْیمِینِ وَ تَعْفِیرُ الْجَبِینِ وَ الْجَهْرُ بِبِسْمِ  خَتُّ رْبَعِینَ وَ التَّ
َ ْ
الْخَمْسِینَ وَ زِیارَةُ الأ

حِیم«.1 حْمَنِ الرَّ الِله الرَّ
از  آیه  ده ها  بر  افزون  که  است  تعالی  حق  بندگی  جلوه  بارزترین  »نماز«، 
قرآن کریم، روایات بسیاری بر آن تأکید نموده، آثار و برکات، شرایط اقامه 
آن، آداب، اسرار و دیگر مطالب مرتبط، از لسان مبارک ائمه طاهرین؟عهم؟ 

بیان شده است. 

داستان ابوذر
امام حسن عسکری؟ع؟ در ذیل آیه »و یقیمون الصلاة« داستانی در مورد 
و  دارد  زندگی  برای  کلیدی  و  زیبا  پیامهای  که  می کنند  نقل  ابوذر  نماز 

اینکه انسان نباید به بهانه سرمایه های دنیایی، از نماز غفلت نماید. 
به محضر رسول خدا؟ص؟  ابوذر غفاری  آن حضرت فرمود: روزی حضرت 
و  دارم  راس گوسفند  در حدود 6۰  یا رسول الله! من  و عرضه داشت:  آمده 
نمی خواهم بخاطر آنها همیشه در بادیه باشم و از فیض محضر شما محروم 
آنها ستم  تا به  آنها را به یك شبانی بسپارم  شوم و همچنین دوست ندارم 

کرده و حقوقشان را رعایت نکند؛ تکلیف من چیست؟ 
رسول خدا؟ص؟ فرمود: فعلا برو و گوسفندانت را بچران. ابوذر طبق فرمان 
پیامبر به صحرا رفت و در روز هفتم به نزد پیامبر آمد. رسول خدا؟ص؟ از وی 
سؤال کرد:  ای اباذر! گوسفندانت را چه کردی؟ او پاسخ داد: یا رسول الله 
گوسفندان من قصه شگفت انگیزی دارند! پیامبر فرمود: ای اباذر مگر چه 

1  . وسائل الشیعه، ج14، ص 478؛  اقبال الاعمال، سید بن طاووس، ج3، ص 100.
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شده؟ چه قصه ای؟
اباذر در پاسخ اظهار داشت: یا رسول الله! من مشغول نماز بودم، گرگی به 
گوسفندانم حمله کرد، پس گفتم: خدایا نمازم، خدایا گوسفندانم! در آن 
حال من متحیر بودم که نمازم را بشکنم و از گوسفندان دفاع کنم یا نمازم 
را ادامه دهم. ادامه نماز را انتخاب کردم، در این حال شیطان مرا وسوسه 
کرد و به من گفت:  ای اباذر! چه می کنی؟ اگر گرگ گوسفندانت را هلاك 
کند و تو همچنان نمازت را ادامه دهی در دنیا سرمایه ای برای زندگی ات 

نخواهد ماند. 
ایمان به  ایمان به وحدانیت خداوند و  به شیطان پاسخ دادم: برای من 
رسالت حضرت محمد؟ص؟ و ولایت برادرش علی؟ع؟ و دشمنی با دشمنان 
آن بزرگواران بهترین سرمایه است که باقی خواهد ماند؛ بعد از این ها هر 

چه از من فوت شود اهمیتی ندارد. 
در این حال نمازم را ادامه دادم و گرگ یکی از گوسفندانم را ربود، اما با 
را کشته و آن  حیرت تمام دیدم که در آن لحظه شیری پیدا شد و گرگ 
مرا  سپس  بازگردانید.  گله  داخل  به  و  رهانیده  وی  چنگال  از  را  گوسفند 
مورد خطاب قرار داده و ]با زبان فصیحی[ گفت: ای اباذر! نمازت را با خیال 
راحت ادامه بده، خداوند تبارك و تعالی مرا مامور کرده که از گوسفندانت 

غ شوی.  مواظبت نمایم تا اینکه از نماز فار
را  پایان رساندم در حالی که حیرت و تعجب تمام وجودم  را به  من نماز 
به  شیر  موقع  این  در  داشتم.  حالی  چه  که  می داند  خدا  و  بود  گرفته  فرا 
تعالی قد  الی محمد؟ص؟ فاخبره ان الله  آمده و به من گفت: »امض  نزدم 
الحافظ لشریعتك و وکل اسدا بغنمه یحفظها؛ نزد حضرت  اکرم صاحبك 
را  تو  دوست  متعال  خداوند  که:  بده  خبر  حضرت  آن  به  و  برو  محمد؟ص؟ 
که از شریعتت پاسداری می کرد گرامی داشت و برای گله اش شیری را به 
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محافظت گماشت.« 
با شنیدن این ماجرا، همه حاضران از قصه اباذر شگفت زده شدند. پیامبر 
اکرم؟ص؟ فرمود:  ای اباذر! راست گفتی و به یقین من، علی، فاطمه، حسن 

و حسین؟عهم؟ به راستی تو و قصه ات ایمان آوردیم. 
اما برخی از منافقین که در حدود 2۰ نفر بودند، گفتند: محمد؟ص؟ با اباذر 
تبانی کرده اند که ما را بفریبند. ما باید خودمان او را تعقیب کنیم و ببینیم 
آیا واقعا شیری در هنگام نماز از گله اباذر محافظت می کند؟ آنها آمدند و با 
چشمان خود دیدند که اباذر در حال نماز است و شیری گله او را می چراند 
و از آنها مواظبت می کند. هنگامی که اباذر دوباره به حضور رسول الله؟ص؟ 
شرفیاب شد، پیامبر؟ص؟ خطاب به وی فرمود: »یا اباذر انك احسنت طاعة 
من  افضل  فانت  عنك،  العوادی  کف  فی  یطیعك  من  لك  الله  فسخر  الله، 
نحو  به  را  خدا  اطاعت  تو  اباذر!  الصلاة؛  ای  یقیم  بانه  عزوجل  الله  مدحه 
احسن انجام دادی و خداوند کسی را برای پاسبانی گوسفندانت در تسخیر 
تو درآورد که در وسط بیابان از تو اطاعت می کند، پس تو گرامی ترین کسی 
هستی که خداوند متعال او را به اینکه نماز اقامه می کند ستوده است!«.1 

شیوه نماز امام عسکری؟ع؟ 
نماز  ویژه  و  ممتاز  جایگاه  بر  عمل،  و  سخن  در  عسکری؟ع؟  حضرت 

پافشاری می نمودند و هیچ چیز مانع اقامه نماز در وقت آن نمی گردید.
نام  به  عسکری؟ع؟  حسن  امام  اطمینان  مورد  و  نزدیك  یاران  از  یکی 
»ابوهاشم جعفری« می گوید: روزی به حضور حضرت عسکری؟ع؟ داخل 
موقع  همین  در  است.  نوشتن  مشغول  حضرت  آن  کردم  مشاهده  و  شدم 

ــا  ــوار، ج 81، ص 231، 232، 233، ب ــد؛ بحارالان ــه بع ــکری؟ع؟، ص 72 ب ــام العس ــیر ام 1  . تفس
ــص. تلخی
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برای  و  کشیده  دست  نویسندگی  کار  از  بزرگوار  آن  شد.  داخل  نماز  وقت 
اقامه نماز به پا خواست. من با شگفتی تمام دیدم که قلم بر روی کاغذ 
همچنان حرکت می کرد و می نوشت تا اینکه کار کتابت کاغذ به پایان 
رسید. من به شکرانه این کرامت به سجده افتادم و امام از نماز برگشته و 

قلم را بدست گرفته و به مردم اجازه ورود داد.1 
عقید خادم می گوید: هنگامی که حضرت عسکری؟ع؟ در بستر بیماری 
داروی  مقداری  می گذرانید،  را  خویش  حیات  لحظات  واپسین  و  بود 
جوشانده خواست، ما آن را آماده کرده و به محضرش آوردیم، امام متوجه 
بخوانم،  نماز  می خواهم  فرمود:  است،  رسیده  صبح  نماز  وقت  که  شد 
سجاده حضرت را در بسترش گستردیم، امام از خادمی که در آنجا حضور 
به جا  را  آن آب وضوی کاملی  با  اینکه  از  بعد  و  را گرفته  داشت آب وضو 
آورد، آخرین نماز صبح را در همان بسترش خواند و لحظاتی بعد روح بلند 

آن حضرت به عالم بالا عروج نمود.2 
همچنین آن حضرت، اقامه نماز را از شرایط و نشانه های شیعیان راستین 
شمردند و فرمودند: »علامات المؤمنین خمس: صلوة الاحدی والخمسین، وزیارة 
الاربعین، والتختم فی الیمین، وتعفیر الجبین، والجهر ببسم الله الرحمن الرحیم؛ 
علامت اهل ایمان پنج تا است: بجای آوردن 51 رکعت نماز ]در هر روز[،3 زیارت 
]امام حسین؟ع؟ در روز[ اربعین، قرار دادن انگشتر ]مجاز[ در انگشتان در دست 
راست، مالیدن پیشانی ]در هنگام سجده[ بر خاك و بلند گفتن بسم الله الرحمن 

1  . بحارالانوار، ج 50، ص 304.
2  . کمال الدین، ص 473؛ بحارالانوار، ج 50، ص 331. 

ــل  ــت نواف ــب و 34 رکع ــای واج ــت نمازه ــاز، 17 رکع ــت نم ــرت از 51 رکع ــود حض 3  . مقص
ــت.  آنهاس
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الرحیم ]در حال قرائت نماز[.«1
بنده  که  »زمانی  فرمودند:  نماز،  اهل  درجات  به  اشاره  با  حضرت  آن 
به  عزوجل  خدای  نماید،  اقامه  را  نماز  تا  می رود  نمازش  جایگاه  سوی  به 
خلائق  همه  از  چگونه  که  نمی بینید  مرا  بنده  »آیا  می فرماید:  ملائکه اش 
بریده و به سوی من آمده است، در حالی که به رحمت و جود و رافت من 
امیدوار است؟ شما را شاهد می گیرم که رحمت و کرامت خود را مخصوص 

او گردانیدم.«2 

1  . مصباح المتهجد، ص 788؛ وسائل الشیعه، ج 14، ص 478.
2  . جامع احادیث الشیعه، ج 4، ص 22.
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    6. صراط ولایت
یکی از نشانه هایی که امام حسن عسکری؟ع؟ برای شیعیان برشمرده اند 

مُ بِالْیمِینِ« است؛ یعنی انگشتر به دست راست کردن. خَتُّ »التَّ
که  دارد  نهفته  خود  در  تأمل  قابل  و  مهم  پیامی  حضرت،  سفارش  این   
جنگ  در  که  هنگامی  می سازد.  آشکار  را  آن  حقیقت  تاریخ،  به  مراجعه 
»مالک  و  گرفت  قرار  پیروزی  آستانه ی  در  علی ؟ع؟  امام  لشکر  صفین، 
اشتر« فرمانده ی سلحشور امام، بیش از چند قدم با خیمه ی معاویه فاصله 
نداشت، معاویه در مشورت با مشاور مکّار خود، »عمرو عاص« ترفند جدیدى 
به کار بست و علی  رغم اینکه در آغاز جنگ، پیشنهاد حکمیت قرآن را از 
نابودى  آستانه ی  در  را  خود  که  اینک  بود،  کرده  ردّ  علی ؟ع؟  امام  سوى 
را بر فراز نیزه برند و این گونه  تا قرآن ها  می دید، به سپاه خود فرمان داد 

خواستار حکمیت قرآن شوند. 
این چنین بود که در یک قدمی پیروزى، مکر و نیرنگ معاویه با جهل و 
نادانی سپاه کوفه دست به دست هم داد و باعث شد امام ؟ع؟ به حکمیت 
رضایت دهد. معاویه براى حکمیت »عمرو عاص« این مکّار معروف را که 
به طمع ولایت مصر همداستان او شده بود، به نمایندگی خود برگزید، و 
را براى این منظور  یا »مالک اشتر«  در حالی که امام »عبدالله بن عباس« 

انتخاب کرده بود.
»ابوموسی« مردى ساده لوح، سبک مغز و ولایت گریز بود. او همان کسی 
بود که پیش از این سابقه رویگردانی از ولایت داشت و کینه ی امام ؟ع؟ را 

در دل داشت و حتی مردم را از یارى دادن آن حضرت منع کرده بود.1

1  . .نــک: ثقفــی کوفــی، ابــو اســحاق ابراهیــم بــن محمــد؛ الغــارات، ترجمــه عزیــز الله عطــاردی، 
انتشــارات عطــارد، 1373ش، ص 381.
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پایان حکمیت؛ آغاز انحراف
در هر حال، بر طبق توافق صورت گرفته میان عمرو و عاص و ابوموسی، 
عمرو بن عاص پیشنهاد کرد که هر دو را از خلافت خلع کنند. آنان اعلام 
اجتماع  مردم  شوند.  جمع  حکمیت  نتایج  استماع  برای  مردم  که  کردند 
کردند، ابوموسی رو کرد به عمرو و عاص که بفرمایید منبر و نظریه خویش 

را اعلام دارید. 
صحابه ای،  از  محترم،  و  سفید  ریش  مرد  تو  من!؟  گفت:  عاص«  »عمرو 

حاشا که من چنین جسارتی کنم و پیش از تو سخنی بگویم! 
ابوموسی از جا حرکت کرد و بر منبر قرار گرفت. او به سخن آمد و اظهار 
داشت: ما پس از مشورت، صلاح امت را در آن دیدیم که نه »علی« باشد و 
نه »معاویه«، دیگر مسلمین خود می دانند هر که را خواستند انتخاب کنند 
و انگشترش را از دست راست بیرون آورد و گفت: همچنان که این انگشتر 
را از دستم بیرون آوردم، من علی را از خلافت خلع کردم. این را گفت و از 

منبر پایین آمد.
سخنان  گفت:  و  نشست  منبر  بر  و  کرد  حرکت  عاص«  »عمرو  گاه  آن 
ابوموسی را شنیدید که »علی« را از خلافت خلع کرد و من نیز او را از خلافت 
دست  از  را  انگشترش  سپس  کرد.  ابوموسی  که  همچنان  می کنم،  خلع 
به  را  معاویه  گفت:  و  کرد  خود  چپ  دست  به  را  آن  و  آورد  بیرون  راست 
خلافت نصب می کنم، همچنان که انگشترم را در انگشت کردم. این را 

گفت و از منبر پایین آمد.1

1  . نــک: تاریــخ  ابــن  خلــدون، ج 2، ص 636؛ الطبقــات  الکبــری، ابــن ســعد، ج  3، ص 23 – 24؛ 
الأخبــار الطــوال، ص 202؛ مجموعــه  آثــار اســتاد شــهید مطهــری، ج 16، ص297.
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پیام مهم سخن امام عسکری؟ع؟
  اینکه امام یازدهم؟ع؟، انگشتر به دست راست کردن را یکی از نشانه های 
شیعه می دانند، کنایه از فریب نخوردن و جدا نشدن از خط امامت و ولایت 
است. براین باور، راست یعنی صراط مستقیم ولایت امیرمؤمنان؟ع؟ که هر 
روز در نماز از خدا می خواهیم ما را بدان هدایت نماید و از گروه گمراهان و 

غضب شدگان قرار ندهد.

اصحاب الیمین
اگر چنین شدیم، خداوند نیز ما را جزء »اصحاب الیمین« قرار خواهد داد؛ 
همان کسانی که رستگاران و سرافرازان روز قیامت هستند و به پیروی از 
وَ  امام باقر؟ع؟ می فرمود: »نَحْنُ  ولایت اهل بیت؟عهم؟ مفتخر گردیده اند. 

شِیعَتُنا أصْحابُ الْیَمِینِ؛ ما و شیعیان ما، اصحاب یمین می باشیم«.1 
جعفر؟عهما؟  بن  موسی  الحسن  ابی  محضر  می گوید:  عُمَیْرٍ  بِی 

َ
أ بْنِ  دِ  مُحَمَّ

راست  دست  به  انگشتر  امیرالمؤمنین؟ع؟  چرا  بفرمایید  کردم:  عرض 
إِمَامُ  هُ  نَّ

َ
لِأ بِیَمِینِهِ  مُ  یَتَخَتَّ کَانَ  مَا  إِنَّ »فَقَالَ  فرمودند:  حضرت  می کردند؟ 

ذَمَّ  وَ  الْیَمِینِ  صْحَابَ 
َ
أ الُله  مَدَحَ  قَدْ  وَ  الله؟ص؟  رَسُولِ  بَعْدَ  الْیَمِینِ  صْحَابِ 

َ
أ

مَةٌ لِشِیعَتِنَا 
َ

مُ بِیَمِینِهِ وَ هُوَ عَلا مَالِ وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ الِله؟ص؟ یَتَخَتَّ صْحَابَ الشِّ
َ
أ

خْوَانِ وَ  ِ
ْ

کَاةِ وَ مُوَاسَاةِ ال ةِ وَ إِیتَاءِ الزَّ
َ

لا وْقَاتِ الصَّ
َ
یُعْرَفُونَ بِهِ وَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَی أ

هْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ؛ زیرا آن جناب بعد از رسول خدا صلّی الله  مْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّ
َ ْ
الأ

علیه و آله امام و پیشواى اصحاب یمین بودند و حقّ تعالی اصحاب یمین 
را مدح و اصحاب شِمال را مذمّت فرموده و پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله 
نیز انگشتر به دست راست می نمودند و این علامت و نشانه اى است براى 
شیعیان ما که با آن شناخته می شوند، چنانچه با محافظت بر اوقات نماز و 

1  . بحارالانوار، ج 24، ص 9.
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پرداختن زکات و برابرى با برادران دینی و امر به معروف و نهی از منکر نیز، 
از غیرشان ممتاز و مشخّص می گردند«.1

جلوه ای از هدایتگری امام
شخصی بنام »حلبی« می گوید: در سامرّا گرد آمده بودیم و منتظر خروج 
ابو محمد )امام عسکرى؟ع؟( از خانه بودیم تا او را از نزدیك ببینیم. در این 
هنگام نامه اى از حضرت دریافت کردیم که در آن نوشته بود: »هشدار که 
هیچ کس بر من سلام نکند و کسی با دست، به سوى من اشاره نکند، در 

غیر این صورت جانتان به خطر خواهد افتاد!« 
در کنار من جوانی ایستاده بود، به او گفتم: از کجایی؟ گفت: از مدینه. 
گفتم: اینجا چه می کنی؟ گفت: درباره امامت »ابو محمد«؟ع؟ اختلافی 
نشانه اى  یا  بشنوم  او  از  سخنی  و  ببینم  را  او  تا  آمده ام  است،  آمده  پیش 

ببینم تا دلم آرام گیرد، من از نوادگان »ابوذر غِفارى« هستم. 
روى  روبه  وقتی که  آمد.  بیرون  امام؟ع؟ همراه خادمش  این هنگام  در 
غِفارى  تو  آیا  فرمود:  و  نگریست  بود،  من  کنار  در  که  جوانی  به  رسید،  ما 
هستی؟ جوان پاسخ داد: آرى. امام فرمود: مادرت »حمدویه« چه می کند؟ 

جوان پاسخ داد: خوب است. 
و  کردم  جوان  به  رو  گذشت.  ما  کنار  از  کوتاه  سخنان  این  از  پس  امام 
گفتم: آیا او را قبلًا دیده بودى؟ پاسخ داد: خیر. گفتم: آیا همین تو را کافی 

است؟ گفت: کمتر از این نیز کافی بود!2

1  . علل الشرایع، شیخ صدوق، ج 1، ص 158.
2  . بحارالانوار، ج50، ص269.
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    7. آمادگی برای مرگ
و  آرزوها  دارد،  اختیار  در  امکاناتی که  و  به مقتضای موقعیت  انسانی  هر 
آمالی در سر می پروراند و نقشه هایی برای آینده خود ترسیم می کند. حال 
این  تمام  نشده،  بینی  پیش  و  غیرمنتظره  اتفاق  یا  حادثه  یک  اثر  بر  اگر 

آرزوها نابود شود، جز حسرت تلخ، باقی نخواهد ماند.
بدترین فرض این اتفاق، مرگ ناگهانی و غیرمنتظره ای است که مُهر ختم 
جهت  همین  به  دهد؛  پایان  او  زندگی  به  و  بزند  انسان  دنیایی  پرونده  بر 
است که در آموزه های الهی و روایات اهل بیت؟عهم؟  سفارش شده انسانها به 
گونه ای زندگی کنند و اعمالشان به گونه ای باشد که اگر هر لحظه مرگ 
آنان فرا رسد و خواستند به حضور خداوند متعال برسند، با آمادگی معنوی، 

سرافرازی و سربلندی در پیشگاه الهی حاضر شوند.
به عنوان نمونه، پیامبر اکرم؟ص؟ در باب استعداد و آمادگی برای مردن 
او فرا برسد،  اینکه انسان در امان نیست و هر لحظه ممکن است مرگ  و 
مِنْکُمْ  کْبَرَ 

َ
أ کَانُوا  مِینَ  مُتَقَدِّ ةُ  بَقِیَّ وَ  مَاضِینَ  خَلَفُ  نْتُمْ 

َ
أ مَا  »إِنَّ می فرمایند: 

نْ 
َ
غٍ قَبْلَ أ نْفُسَکُمْ بِزَادٍ مُبَلِّ

َ
زْعِجُوا عَنْهَا.... فَارْحَلُوا أ

ُ
عْظَمَ سَطْوَةً فَأ

َ
بَسْطَةً وَ أ

ةٍ وَ قَدْ غَفَلْتُمْ عَنِ الِاسْتِعْدَاد؛ شما باقی مانده ی گذشتگان 
َ
تُؤْخَذُوا عَلَی فَجْأ

و نسلهای گذشته هستید، همان کسانی که از لحاظ قدرت و نفرات بر شما 
را فرا  آنان  از آنچه داشتند روی گردان شدند ]و مرگ،  برتری داشتند ولی 
گرفت و هیچ کس و هیچ چیز نتوانست آنها را یاری دهد و از چنگال مرگ 
برهاند، نه قوم و عشیره شان و نه مال و ثروت شان،[ ... پس شما برای خود 
قبل  باشید،  باقی  سرای  به  رحلت  و  کوچ  آماده ی  و  برگزینید  توشه  و  زاد 
از اینکه مرگ، ناگهانی و سرزده بیاید، در حالی که از آمادگی برای رفتن 
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غفلت دارید.« 1
حضرت علی؟ع؟ نیز در حدیثی چنین فرمود: »فبَادروا العَمَلَ و خافُوا بَغْتَةَ 

الَاجَل؛ به انجام کار نیك بشتابید و از رسیدن مرگ ناگهانی بترسید«.2
و امام صادق؟ع؟ می فرماید: »حضرت عیسی؟ع؟ درباره ی مرگ و آمادگی 
قَبْلَ  لَهُ   

َ
تَسْتَعِدّ نْ 

َ
أ یَمْنَعُکَ  مَا  کَ  یَغْشَا یُدْرَى مَتَی   

َ
برای آن فرمود: »هَوْلٌ لا

کَ؛ مرگ ترسی است که نمی دانی چه زمانی به تو می رسد ]و تو را 
َ
نْ یَفْجَأ

َ
أ

وحشت زده می کند[، پس چه چیز تو را مانع می شود که خود را برای مردن 
آماده کنی قبل از این که مرگ تو را غافلگیر کند و ناگهان سر برسد؟!«3

مشاهده  را  قبرها  الحسین؟ع؟  الله  عبد  ابا  حضرت  شهیدان  سالار  وقتی 
فَالِله  بُطُونِهَا  فِی  وَاهِی 

َ
الدّ مَا  اِنَّ وَ  ظَوَاهِرُهَا  اَحْسَنَ  »مَا  فرمودند:  می کردند، 

ظاهر  تَغْفِلُوا؛  لا  وَ  فَاعْلَمُوا  الْعَمَلِ  بَیْتُ  الْقَبْرَ  فَاِنَّ  نْیَا 
ُ

بِالدّ تَشْتَغِلُوا   
َ

لا الِله  عِبَادَ 
این قبرها چه زیبا است، در حالی که درد و رنج و عذاب در باطن آنها نهفته 
است. ای بندگان خدا! شما را به خدا سوگند! ]دنیا شما را نفریبد[ و مشغول 
به دنیا نشوید که قبر خانه ی عمل است ]و باید اعمال خود را با خود به قبر 

و قیامت ببرید[، پس بدانید و غفلت نکنید.«
بعد حضرت این اشعار را ایراد فرمودند:

یَا مَنْ بِدُنیَاهُ اشْتَغَل
مَل 

ْ
هُ طُولُ الأ وَ غَرَّ

الْمَوْتُ یَأتِی بَغْتَةً 
وَ الْقَبْرُ صٌنْدُوقُ الْعَمَل 

»ای کسی که به دنیا مشغول شده ای و آرزوهای دور و دراز تو را فریفته 
1 . اعلام الدین فی صفات المؤمنین، حسن بن ابی الحسن الدیلمی، ص 388.

ــد، ج 7،  ــی الحدی ــن اب ــه 184، ترجمــه دشــتی، و شــرح نهــج البلاغــه اب 2  - نهــج البلاغــه، خطب
ص 251.

3 . مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدث نوری، ج 2، ص103.
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اعمال  قبر، جایگاه و صندوق  و  فرا می رسد  ناگهانی و سرزده  است!  مرگ 
توست.«1 

نصیحت زیبای امام عسکری؟ع؟ 
با توجه به اهمیت همین مطلب است که امام حسن عسکری؟ع؟ به گذر 
عمر انسان و کوتاه شدن آن اشاره کرده، همگان را به بهرمندی و توشه 
گزینی از دنیا فرا می خوانند، قبل از آنکه دیر شود و انسان، با دستان خالی 
و حسرت دائمی به سرای دیگر منتقل شود. ایشان می فرمایند: باید تا وقت 
باقی است از لحظه ها در جهت انجام اعمال شایسته سود برد و بذر نیکی 
و احسان، خوبی و مهربانی، صداقت و عبادت و دیگر خوبی ها را کاشت و 
در سرای جاوید از ثمرات و برکات آن بهره مند گردید. لذا امام می فرمایند: 
عْ خَیْرا  کُمْ فی آجالٍ مَنْقُوصَهٍ وَ أیّامٍ مَعْدُودَهٍ وَالْمَوْتُ یَأتی بَغْتَهً، مَنْ یَزْرَ »إنَّ
عَ؛ عمرهای شما  عٍ ما زَرَ عْ شَرّا یَحْصُدُ نَدامَهً، لِکُلِّ زارِ یَحْصُدُ غِبْطَهً وَ مَنْ یَزْرَ
رو به کاهش است، دوران شما محدود است، مرگ ناگهان فرا می رسد، هر 
که نیکی بکارد خوشی درو می کند وهر کس زشتی بکارد، پشیمانی درو 

می کند، هر کسی آنچه را کشت کند درو خواهد کرد«.2 

نامه ای با دستخط امام
حضینی به سند خود از عبدالحمید بن محمد و محمد بن یحیی خرقی روایت 
کرده که: نزد ابوالحسن علی بن بشر که مریض بود رفتیم. وی از ما خواست 
برایش دعا کنیم و نامه اش را توسط شخص مطمئنی نزد مولایمان ابومحمد 

حسن بن علی؟عهما؟بفرستیم. گفتیم نامه ات کجاست؟ گفت: کنار بسترم. 

1 . شــرح احقــاق الحــق، ســید شــهاب الدیــن مرعشــی نجفــی، ج 11، ص 628؛ موســوعة کلمــات 
ــام الحســین؟ع؟، ص 840 و 1416. الام

2  . تحف العقول، ص 489.
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ما دستمان را ز یر سجاده اش بردیم و نامه اش را برداشتیم و گشودیم تا 
بخوانیم. در همان آغاز نامه چشممان به دستخط امام؟ع؟ افتاد که مرقوم 
فرموده بود: ما نامه ات را خواندیم و از خدا بهبودی تو را خواستیم. خدای 
متعال از حالا چهل و نه سال به عمرت افزود. خدا را شکر و سپاس گوی، 
در این مدت کارهای نیك و آنچه دوست داری انجام بده و اگر به گناه 
آلوده شدی از کوتاه شدن عمر خود ایمن نباش؛ زیرا خداوند آنچه بخواهد 

انجام خواهد داد. 
و جواب هم داده  را خوانده  نامه ات  و مولایمان  گفتیم:  ای علی! سرور 
برخاست  از جای  ایشان است. وی همان لحظه  این هم دستخط  است. 
و رضایت کنیزش را جلب و او را به عنوان صدقه آزاد کرد و پس از سه روز 
حواله ای از ابوعمر عثمان بن سعد عمری سمّان از سامرا به یکی از بزرگان 
خ رسید که اموالی را برای علی بن بشر ببرد. وی آن اموال را شمرد و دید  کر

سه برابر اموالی است که صدقه داده است و این از معجزات حضرت بود.1 

1  . هدایة الکبری، ص341.
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    8. زلال  ولایت 
مردی از امیرالمؤمنین؟ع؟ پرسید: »کمترین چیزی که انسان در پرتو آن 
آن جزو کافران  با  جزو مؤمنان خواهد شد، چیست و کمترین چیزی که 
که  چیزی  »کمترین  فرمودند:  پاسخ  در  حضرت  است؟«.  کدام  می  شود 
ولایت  که  است  این  می  آید  در  گناهکاران  زمره ی  در  آن  سبب  به  انسان 
از ما چه کسانی  امیرالمؤمنین! منظورت  »یا  نپذیرد«. آن مرد گفت:  را  ما 

است؟«.
اطاعت  ردیف  در  را  اطاعتشان  خداوند  که  »همان هایی  فرمود:  حضرت 
سُولَ و  الرَّ أطیعُوا  وَ  الَله  قرار داده است و فرمود: »أطیعُوا  خود و پیامبر خود 
مْرِ مِنْکُمْ«.1 آن مرد پرسید: »فدایت شوم! برایم روشن  تر بیان کن«. 

ْ
ولِی الأ

ُ
أ

حضرت فرمود: »آنانی که رسول خدا؟ص؟ در موارد مختلف و در خطبه ی روز 
آخرش آنها را یاد کرد و فرمود: من در میان شما دو چیز با ارزش را به یادگار 
از من گمراه نخواهید  بعد  بزنید هرگز  آنها  می  گذارم. اگر دست به دامن 
شد؛ کتاب خدا و خاندانم که از هم جدا نخواهند شد تا بر حوض کوثر بر 

من وارد شوند«.2
اهمیت  و  ممتاز  جایگاه  از  معصومین؟ع؟  ولایت  تشیع،  فرهنگ  در 
فوق العاده ای برخوردار است؛ به گونه ای که بر اساس آموزه های قرآنی و 
روایی، ولایت پذیری، روح عبادات، شرط قبولی اعمال و رسیدن به بهشت 
موعود الهی و وجود مبارک امام معصوم، عامل بقای زمین و نظم و سکون 

1 . سوره نساء،  آیه 59.
2 . ینابیع المودّة، قندوزی حنفی، ص 117.
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از  است،2  الهی  فیض  نزول  و  خلق  و  خدا  بین  واسطه ی  آفرینش،1  جهان 
ارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ 

َ
این رو امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیه ی »وَ إِنِّی لَغَفّ

و  کرده  توبه  که  هستم  کسانی  همه  آمرزنده ی  من  و  اهْتَدى ؛  ثُمَّ  صالِحاً 
ایمان آورده و عمل صالح انجام داده و سپس هدایت یابند«،3 فرمودند: »آیا 
نمی بینی چطور شرط کرده که توبه، ایمان و عمل صالح، نفعی نمی رساند 
تا اینکه هدایت شود؟ والله اگر برای عملی تلاش کند، قبول نمی شود؛ مگر 

اینکه هدایت شود.
راوی پرسید: به چه کسی هدایت شود؟ فرمودند: باید به  سوی ما هدایت 

شود«.4 
بِهِ  جَاءَ  بِمَا  آمَنَ  »قَالَ:  فرمودند:  آیه  این  تفسیر  در  اعظم؟ص؟  پیامبر  و 
د؛  دَاءُ الْفَرَائِضِ، ثُمَّ اهْتَدَى إِلَی حُبِّ آلِ مُحَمَّ

َ
د ؟ص؟ وَ عَمِلَ صَالِحاً قَالَ أ مُحَمَّ

ایمان آورد به آنچه محمد ؟ص؟ آورده است و عمل صالح انجام دهد؛ یعنی 
را انجام دهد، سپس هدایت شود؛ یعنی هدایت شود به حبّ آل  واجبات 

محمد ؟عهم؟«.5
ارِ  النَّ اَصْحَابُ  یسْتَوِی   

َ
»لا آیه ی  تلاوت  از  پس  خدا؟ص؟  رسول  همچنین 

و بهشت  الْفَائِزِونَ؛ اصحاب جهنم  هُمُ  ۀِ  الْجَنَّ اَصْحَابُ  ۀِ،  االْجَنَّ اَصْحَابُ  وَ 

1 . پیامبــر اعظــم؟ص؟ پــس از معرفــی یکایــک امامــان بــه جابــر،  فرمودنــد: »بهــم یمســک الله الســماء 
ــیله  ــه وس ــد ب ــا؛ خداون ــد باهله ــظ الله الارض ان تمی ــم یحف ــه و به ــی الارض الا باذن ــع عل ان تق
ایشــان، آســمان را از اینکــه بــدون اجــازه او بــر زمیــن افتــد، نگــه میــدارد و بــه وســیلهی ایشــان 
زمیــن را حفــظ میکنــد کــه اهــل خــود را بــه تزلــزل در نیــاورد«. )بحارالانــوار، ج 27، ص 120(. و 
امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: »لــو بقیــت الارض بغیــر امــام لســاخت؛ اگــر زمیــن بــدون امــام بمانــد، 
حتمــا فــرو خواهــد ریخــت«. )کافــی، کتــاب الحجــة بــاب ان الارض لا تخلــو مــن الحجــة، ج 10(.  
2 . خداونــد نیــز فرمــوده اســت: »وابتغــوا الیــهِ الوســیله؛ و وســیلهای ]بــرای تقــرب[ بــه ســوی خــدا 

بجوئیــد«. ســوره مائــده، آیــه 35.
3 . سوره طه، آیه 82. 

4 . تفسیر القمی، ج 2، ص 61.
5 . تفسیر فرات الکوفی، نشر وزرات ارشاد، ص 258.
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مساوی نیستند. اصحاب بهشت رستگارنند «،1 فرمودند: »اصحاب بهشت 
و  باشند  تسلیم  علی؟ع؟  برابر  در  و  کنند  اطاعت  مرا  که  هستند  کسانی 
ناخوش  را  علی؟ع؟  ولایت  که  آنان اند  جهنّم  یاران  و  بپذیرند  را  او  ولایت 

دارند و با او نقض پیمان کنند و با او بجنگند «.2 

امام عسکری؟ع؟ و تبیین جایگاه آل محمد؟عهم؟ 
و  می پرداختند  مسئله  این  به  مقتضی  فرصت های  در  نیز  حضرت  آن 
می کردند.  تبیین  را  آن  از  دوری  پیامدهای  و  ولایت  جایگاه  عظمت 
ابوهاشم می گوید: از امام حسن عسکری؟ع؟ تفسیر آیه زیر را پرسیدم: »ثُمَّ 
قْتَصِدٌ  نَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ ذِینَ اصْطَفَیْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّ

َ
وْرَثْنَا الْکِتَابَ الّ

َ
أ

وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ الِله؛ سپس این کتاب را به گروهی از بندگان 
برگزیده خود به میراث دادیم، از میان آن ها عده ای بر خود ستم کردند و 

عده ای میانه رو بودند و گروهی به اذن خدا در نیکی ها پیشی گرفتند«.3 
امام؟ع؟ فرمود: هر سه دسته مربوط به آل محمد؟ص؟ می باشند. آنکه بر 
و مقتصد  ننموده است  امام  به  اقرار  روا داشته، کسی است که  خود ظلم 
کسی است که عارف به مقام امام است و گروه سوم و اشخاصی که سبقت 

درگرفتن فیض و خیرات دارند، امامان معصوم؟عهم؟ هستند. 
است  عظمتی  چه  این  که  رفتم  فرو  فکر  در  من  می گوید:  هاشم  ابو 
امام  ریختم.  اشك  هم  مقداری  و  شده  معصوم؟عهم؟  امامان  نصیب  که 
عسکری؟ع؟ نگاهی به من انداخته و فرمود: مقام ائمه بالاتر از آن است که 
تو در مورد عظمت شان آل محمد؟ص؟ می اندیشی! شکر خدا را به جا آور که 

1 . سوره حشر، آیه 20.
2 . عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج 1،  ص 280.

3  . فاطر/ 32.
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تو را از تمسك کنندگان به ریسمان ولایت آل محمد؟ص؟ قرار داده است و 
روز قیامت؛ زمانی که سایر مردم با رهبرانشان محشور می شوند، تو در ردیف 
را  آنان محشور خواهی شد. تو بهترین راه  با  پیروان آل محمد؟ص؟ بوده و 

انتخاب نموده ای!«.1 

1  . الخرائج و الجرائح، قطب الدین راوندی، ج 2، ص 687؛ بحارالانوار، ج 50، ص 259. 
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    9. دو اصل ایمان
محبتی  و  دوستی  حس  انسان،   به  خداوند  فاخر  و  زیبا  نعمت های  از  یکی 
است که نسبت به پاکان، خوبان و برگزیدگان الهی در فطرت شیعیان نهاده 
شده و آنان، از پایگاه دل خویش، نسبت به اهل بیت؟عهم؟، احساس انس و 

الفت و محبت دارند.
این دوستی و محبت معنوی با قلوب شیفتگان و دوستداران اهل بیت؟عهم؟ 
و مقربان درگاه  با خوبان عالم  را  عجین گشته، دل های شیعیان و محبان 
خویش،  وجود  اعماق  از  شیعیان،  و  می زند  ناگسستنی  گره  و  پیوند  الهی، 
نسبت به آنان احساس محبت و دلدادگی می نمایند و در غم و شادی آنان، 
صادق؟ع؟  امام  سخن  از  برگرفته  حقیقت،  این  می گردند.  همراه  و  شریک 
است که فرمود: »رَحِمَ الُله شِیعَتنَا خُلِقُوا مِنْ فَاضِلِ طِینَتِنَا وَ عُجِنُوا بِمَاءِ ولایَتِنَا 
از  که  کند  رحمت  را  ما  شیعیان  خداوند  لِفَرَحِنَا؛  یَفْرَحُونَ  وَ  لِحُزْنِنَا  یَحْزَنُونَ 
به  آنان  با آب ولایت ما عجین گشته اند.  و  آفریده شده اند  ما  زیادی سرشت 

خاطر اندوه ]و غصه های[ ما غمناك می شوند و با شادی ما شاد می گردند«.1 
با  دشمنی  و  دوستان  با  دوستی  محبت،  و  مهر  این  جلوه های  دیگر  از 
دشمنان آنها می باشد؛ از این رو امام حسن عسکری؟ع؟ به دو اصل تولی 
و تبری اهتمام می ورزیدند و در موارد متعدد و مناسبت های به دست آمده، 
ترغیب  آنان  دشمنان  از  بیزاری  و  بیت؟عهم؟  اهل  دوستی  به  را  شیعیان 
می نمودند. به عنوان مثال روزی علی بن عاصم کوفی که مردی نابینا بود 
به محضر امام شرفیاب شد. او ضمن گفت و گو با حضرت، ارادت خالصانه 
شما  عملی  یاری  از  من  وگفت:  نموده  اظهار  نبوت  خاندان  به  را  خویش 
ناتوانم و به غیر از ولایت و محبت شما و بیزاری از دشمنانتان و لعن به آنان 

1 . شجره طوبی، شیخ محمد مهدی حائری، ج 1، ص 3.
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در خلوت ها سرمایه ای ندارم، با این حال وضعیت من چگونه خواهد بود؟! 
که:  نمود  روایت  خدا  رسول  جدم  از  پدرم  فرمود:  عسکری؟ع؟  امام 
»هرکس توانایی یاری نمودن ما اهل بیت را نداشته باشد و در خلوت هایش 
فرشتگان  همه  به  را  او  صدای  خداوند  بفرستد،  لعنت  ما  دشمنان  به 
می رساند... هنگامی که صدای او به فرشتگان برسد، آنان برای وی طلب 

آمرزش نموده و او را می ستایند..« 1
احمدبن مطهر می گوید: یکی از شیعیان به امام عسکری؟ع؟ نامه نوشته 
و در مورد ارتباط با واقفیه2 سؤال کرد. آن حضرت در جواب نوشت: »آن ها 
تشییع  در  نروید،  آنان  مریض های  عیادت  به  باشید،  نداشته  دوست  را 
جنازه هایشان شرکت نکنید، بر مرده هایشان نماز نخوانید و در این مورد 
فرقی نمی کند که کسی امامت یکی از امامان معصوم را انکار کند یا اینکه 
فردی که دارای مقام امامت از طرف خدانیست را جزء امامان معصوم بداند 
و یا )مانند مسیحیان( قائل به تثلیث باشد. بدانید که منکر آخرین امامان 
تعداد  به  هرکس  و  است  قبلی  امامان  کننده  انکار  همانند  معصوم؟عهم؟ 

امامان بیفزاید مثل کسی است که از امامان معصوم کم می کند«.3 

1  . بحارالانوار، ج 50، ص 316 و 317.
2  . واقفیه کسانی هستند که تا امام هفتم را قبول دارند و به امامان بعدی ایمان ندارند. 

3  . الخرائج و الجرائح، ج 2، ص 685.
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    10. ارادتی این گونه....
یکی از ویژگی دوستداران اهل بیت؟عهم؟ عصمت و طهارت و عاشقان ذریه 
و خاندان گرامی پیامبر اعظم؟ص؟، آن است که نه تنها در زبان، بلکه در 
عمل نیز باید دوستدار آنان باشند و لوازم و بسترهای لازم برای تحقق آن را 
فراهم آورند. خداوند متعال، در دو آیه از قرآن کریم به پیامبر خود دستور 
میدهد که در برابر رسالت خود، اجر و پاداش بطلبد. یکی از آن دو آیه این 
هِ سَبیلًا؛ بگو  خِذَ اِلی رَبِّ است: »قُلْ ما اسألُکُمْ عَلَیهِ مِن اَجرٍ اِلّا مَنْ شاءَ اَن یَتَّ
پاداش نمی خواهم، مگر کسی که میخواهد به  بر رسالت خود مزد و  من 

سوی پروردگار خود راهی پیدا کند«.1 
با  دوستی  مسیر  خداوند،  رضایت  مورد  و  خداخواهی  مسیر  یعنی 
اهل بیت؟ع؟ و طوق محبت و ارادت آنان را به گردن افکندن است که با 
واسطه قرار دادن این محبت، انسان می تواند رضایت الهی را جلب نماید؛ 
از این رو حضرت زهرا؟عها؟ در فرمایش خود چنین فرمودند: »نَحنُ وَسِیلَتُهُ 
تُهُ فِی غَیبِهِ و نَحنُ وَرثَةُ   قُدسِهِ و نَحنُ حُجَّ

ُ
تُهُ و مَحلّ فِی خَلقِه و نَحنُ خاصَّ

أنبِیائِه؛ ما اهل بیت رسول خدا؟ص؟، وسیله ی ارتباط خدا با مخلوقاتیم، ما 
وارث  و  خدا  روشن  دلیل های  ما  پاکی ها،  جایگاه  و  خداییم  برگزیدگان 

پیامبران الهی هستیم«.2 

سخنی از شهید مطهری؟رح؟
ایشان درباره ی آثار محبت به اهل بیت؟عهم؟ در زندگی انسانها می نویسد: 
ع اهل البیت؟عهم؟ این همه توصیه شده است که مردم  اینکه چرا در موضو
به آنها ارادت بورزند و این ارادت و محبت را وسیله ی تقرّب به خداوند قرار 

1  . سوره فرقان، آیه 57.
2 . شرح  نهج  البلاغه  ابن  ابی الحدید، ج 16، ص  211.
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دهند، در پاسخ به این پرسش باید بگوییم: دستورهای اسلامی، همه مبنی 
بر فلسفه و حکمتی است. چنین دستوری که در متن اسلام رسیده است، 

قطعاً باید حکمت و فلسفه ای داشته باشد.
ولاءها.  سایر  برای  است  وسیله ای  و  مقدمه  محبت،  ولاء  حقیقت،  در 
رشته محبت است که مردم را به اهل البیت ؟ع؟ پیوند واقعی می دهد تا از 
وجودشان، از آثارشان، از سخنانشان، از تعلیماتشان، از سیرت و روششان 
استفاده کنند. عشق و محبت به پاکان و اولیای حق که انسان ساز است، 

عامل بسیار ارزنده ای است برای تربیت و به حرکت درآوردن روحها«.1
نَا فَلْیَعْمَل  به همین سبب است که حضرت علی؟ع؟ می فرمایند: »مَنْ اَحَبَّ
باید مثل ما عمل کند و  را دوست دارد  ع؛ هر که ما  الْوَرَ وَلْیَتجَلْبَبِ  بِعَملِنَا 

لباس پرهیزگاری را جامه و پوشش خود قرار دهد«.2 
بایسته شیعیان فرمودند:  امام حسن عسکری؟ع؟ در تبیین رفتارهای  و 
بْهَهِ، اَعْبَدُ النّاسِ مَنْ أقامَ عَلَی الْفرائِضِ، أزْهَدُ 

ُ
عُ النّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشّ »اَوْرَ

نُوبَ.
ُ

 النّاسِ إجْتِهادا مَنْ تَرَکَ الذّ
ُ

النّاسِ مَنْ تَرَکَ الْحَرامَ، أشَدّ
عابدترین  کند،  توقف  شبهه  موارد  در  که  است  کسی  مردم  پارساترین 
مردم کسی است که در برپایی واجبات، استوار باشد، زاهدترین مردم کسی 
است که حرام را ترک کند، کوشاترین مردم شخصی است که گناهان را 

رها کند«.3

1 . ولاءها و ولایتها، شهید مطهری، ص 48 و 49.
2  . کافی، ج 6، ص 389.

3  . بحارالانوار، ج78، ص 373، ح 18.
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    11.  وظایف محبان 
یکـــی از تمثیـــلات نغـــز و زیبـــای قرآنـــی در آیات شـــریفه )24 و 25( ســـوره 
ابراهیـــم بیان شـــده اســـت. در ایـــن آیات می خوانیم: »اَلَـــمْ تَرَ کَیْـــفَ ضَرَبَ 
ـــماءِ، تُؤْتِی  بَـــة اَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّ بَةً کَشَـــجَرَة طَیِّ الُله مَثَـــلًا کَلِمَةً طَیِّ
رُونَ؛  هُـــمْ یَتَذَکَّ

َ
ها وَ یَضْـــرِبُ الُله الْامْثـــالَ لِلنّاسِ لَعَلّ  حین بِـــاِذْنِ رَبِّ

َ
اُکُلَهـــا کُلّ

آیـــا ندیدى چگونـــه خداوند »کلمـــه طیّبه« ]و گفتـــار پاکیـــزه[ را به درخت 
پاکیـــزه اى تشـــبیه کـــرده کـــه ریشـــه آن ]در زمین[ ثابـــت، و شـــاخه آن در 
آســـمان اســـت؟! هـــر زمـــان میـــوه خـــود را بـــه اذن پـــروردگارش می دهـــد و 
خداونـــد بـــراى مردم مثَل هـــا می زند، شـــاید متذکّر شـــوند ]و پنـــد گیرند[«.

تفسیر باطنی شجره ی طیبه
گذشـــته از مباحـــث تفســـیری ایـــن آیـــه، در روایـــات، باطـــن و حقیقتـــی 
زیبـــا و دلنشـــین بـــرای این شـــجره ی طیبه بیان شـــده اســـت. بـــه گفته ی 
روایـــات، منظور از شـــجره ی طیبه در این آیه، وجود نازنیـــن خاتم پیامبران 
حضـــرت محمـــد مصطفـــی؟ص؟ اســـت کـــه ریشـــه و اصـــل خانـــدان عتـــرت 
اســـت و شـــاخه اش فاطمه عذرا، حـــوراء انســـیه فاطمة الزهـــرا؟عها؟، و عامل 
مانـــدگاری و بـــاروری اش علی مرتضی؟ع؟، میوه هایش حســـن و حســـین و 
دیگـــر معصومین؟عهم؟ از نســـل آنان و برگ هایـــش، شـــیعیان و محبّان پیرو 

هستند.  او 

اهل بیت؟ع؟؛ حقیقت شجره ی طیبه
ایـــن حقیقـــت در روایـــات فـــراوان و بـــا تعابیـــر مختلفـــی در کتب شـــیعه و 
ســـنی نقل شـــده اســـت. به عنوان مثـــال، عبدالرحمان بن عـــوف می گوید: 
ـــجَرَةُ وَ فَاطِمَةُ 

َ
نَا الشّ

َ
مَ یَقُولُ: »أ

َ
ی الُله عَلَیْـــهِ وَآلِهِ وَسَـــلّ

َ
سَـــمِعْتُ رَسُـــولَ الِله صَلّ
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فَرْعُهَـــا، وَ عَلِـــیٌّ لِقَاحُهَـــا، وَالْحَسَـــنُ وَالْحُسَـــیْنُ ثَمَرَتُهَـــا، وَ شِـــیعَتُنَا وَرَقُهَـــا؛ از 
رســـول خدا شـــنیدم کـــه می فرمـــود: مـــن مانند درختی هســـتم کـــه فاطمه 
شـــاخه آن، علی پیوند آن، حســـن و حسین میوه آن و شـــیعیان ما برگ های 

آنند«.1
وهُمْ مِـــنْ اُمّتِی وَرَقُهَا؛  و در روایتـــی مشـــابه، این جمله آمده اســـت: »وَ مُحِبُّ

و دوســـتداران اهل بیـــت، برگ های این درخت هســـتند«.2 
ـــجَرَةِ عَلِیٌّ بن 

َ
عُ الشّ ـــجَرَةَ رَسُـــولُ الِله، وَ فَرْ

َ
 و امـــام باقر؟ع؟ می فرماید: »الشّ

ئمّةِ مِنْ وُلْـــدِ عَلِیّ وَ فَاطِمَة وَ 
ْ

ـــجَرَةِ فَاطِمَـــةُ وَ ثَمَرَتُهَا ألا
َ

ابی طالب وَ غُصْنَ الشّ
ع  شجره   شِـــیعَتُهُمْ وَرَقَهَا؛ به  درســـتی  که  شـــجره،  رســـول  الله  می باشـــد، و فر
علـــی  اســـت ، و شـــاخه اش  فاطمـــه ، و میـــوه اش  أولاد فاطمـــه و علـــی؟ع؟ و 

برگ های  درخت، شـــیعیان  هســـتند«.3
در روایتـــی دیگـــر کـــه از »ابـــن عبـــاس« نقـــل شـــده اســـت، جبرئیـــل امین 
خطـــاب به پیامبر خاتم؟ص؟ عرضه داشـــت: »اَنْتَ الشّـــجَرة و علـــیٌّ غُصْنُها، 
و فاطمـــة وَرَقُهـــا، والحَسَـــنُ والحُسَـــینُ ثِمارُهـــا؛  وجـــود گران مایـــه ی تو اى 
پیامبـــر، آن درخـــت پاکیـــزه اســـت و علی؟ع؟ شـــاخه ی آن و فاطمـــه برگ و 

بـــار آن و حســـن و حســـین میوه ی آن هســـتند«.4 
امیرمؤمنـــان؟ع؟ نیز در خطبـــه 1۰۹ نهج البلاغه می فرماید: »نَحْنُ شَـــجَرَةُ 
سَـــالَةِ، وَ مُخْتَلَـــفُ الْمَلَائِکَـــةِ، وَ مَعَـــادِنُ الْعِلْـــمِ، وَ یَنَابِیعُ  ةِ، وَ مَحَـــطُّ الرِّ بُـــوَّ النُّ
ـــطْوَةَ؛  نَا وَ مُبْغِضُنَا یَنْتَظِرُ السَّ حْمَـــةَ وَ عَدُوُّ نَـــا یَنْتَظِرُ الرَّ الْحُکْـــمِ، نَاصِرُنَا وَ مُحِبُّ
ما درخت نبوت و جایگاه رســـالت و محل آمد و شـــد فرشـــتگان و معدنهای 

1  . امالــی شــیخ طوســی، ص610؛ بحارالانــوار، ج 27، ص 103؛ المســتدرک، حاکــم نیشــابوری، ج 
3، ص 160؛ تاریــخ ابــن عســاکر، ج 4، ص 318.

2  . بحارالانوار، ج 27، ص 103؛ بشارة المصطفی، عماد الدین طبری، ص 75.
3  . بحارالانوار، ج 27، ص 103.

4 . نک:  بحارالانوار، ج 24، ص 137 و تفسیر مجمع البیان ذیل آیه.
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علـــوم و سرچشـــمه های حکمت هاییـــم، یـــاری کننـــدگان و دوســـتان مـــا 
منتظـــر رحمت و دشـــمنان مـــا منتظـــر مجازات اند«.

کلام امام عسکری؟ع؟ وظایف محبان در 
ح شـــد،  یکـــی از فرازهـــای مهمی کـــه در تأویل آیه ی شـــجره ی طیبه مطر
نقـــش و جایـــگاه پیـــروان و محبـــان اهـــل بیـــت؟عهم؟ اســـت که بـــه عنوان 
برگ هـــای این درخت مبارک معرفی شـــده بودنـــد. تعابیری مانند »شِـــیعَتُنَا 
اهل بیـــت؟عهم؟،  وَرَقُهَـــا؛ دوســـتداران  اُمّتِـــی  مِـــنْ  وهُـــمْ  مُحِبُّ »وَ  یـــا  وَرَقُهَـــا« 
برگ هـــای این درخت هســـتند«، حاوی پیامـــی مهم درباره نقش شـــیعیان 

در ایـــن درخـــت پرخیر و برکت هســـتند. 
می دانیـــم که برگ های درخـــت،  عامل زیبایی و نشـــانه ای از زنده بودن، 
طـــراوت و سرســـبزی درخت هســـتند، شـــیعیان و محبـــان اهل بیت؟عهم؟ نیز 
بـــه عنـــوان برگ های این شـــجره ی طیبه، باید با تأســـی به ســـیره و ســـبک 
زندگـــی آن بزرگـــواران، مایه ی زینت و خوشـــحالی اهل بیـــت؟عهم؟ گردند؛ 
ـــیعَةِ کونُوا لَنَـــا زَیناً  همانگونـــه که امـــام صادق؟ع؟ میفرمـــود: »مَعَاشِـــرَ الشِّ
وهَا 

ُ
لْسِـــنَتَکمْ وَ کفّ

َ
ـــاسِ حُسْـــناً وَ احْفَظُـــوا أ  تَکونُـــوا عَلَینَـــا شَـــیناً قُولُـــوا لِلنَّ

َ
وَ لا

عَـــنِ الْفُضُـــولِ وَ قَبِیحِ الْقَوْلِ؛ ای گروه شـــیعیان! شـــما برای ما زینت باشـــید 
نـــه مایـــه ی ننگ و شـــرم، با مـــردم نیکو ســـخن بگویید و مواظـــب زبانتان 

باشـــید و آن را از زیاده گویـــی و زشـــت گفتاری بـــاز دارید«.1
امام حســـن عســـکری؟ع؟ نیـــز خطاب بـــه شـــیعیان فرمودنـــد: »اُوصیکُم 
مانَهِ 

َ
عِ فی دینِکُم، وَالِاجتِهادِ لِله وصِـــدقِ الحَدیثِ، وأداءِالأ بِتَقوَی الِله وَالـــوَرَ

ـــجودِ، وحُســـنِ الجِـــوارِ، فَبِهذا  إلـــی مَـــنِ ائتَمَنَکُم مِن بَـــرٍّ أو فاجِرٍ، وطولِ السُّ
دٌ؟ص؟.... شـــما را ســـفارش می کنم به تقوای الهی و پارســـایی در  جـــاءَ مُحَمَّ

1  . امالی شیخ صدوق، ص 484. 
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دینتان و کار و کوشـــش برای خدا و راســـتگویی و ادای امانت به کسی که 
امانتی به شـــما ســـپرده اســـت، نیکوکار باشـــد یا تبهکار و ســـجده طولانی و 

نیکـــو همســـایه داری ؛ زیرا محمّـــد؟ص؟ برای این امور آمده اســـت.
عَ فی دینِـــهِ وصَدَقَ فی  جُـــلَ مِنکُـــم إذا وَرَ بعـــد حضرت فرمودنـــد: فَـــإِنَّ الرَّ
نی  ، فَیَسُـــرُّ ـــنَ خُلُقَـــهُ مَعَ النّاسِ قیلَ: هذا شـــیعِیٌّ مانَـــهَ وحَسَّ

َ
ی الأ

َ
حَدیثِـــهِ وأدّ

هٍ وَادفَعوا 
َ

 مَـــوَدّ
َ

قُـــوا اللهَ  وکونـــوا زَینًا ولا تَکونوا شَـــینًا، جُرّوا إلَینا کُلّ ذلِـــکَ. اِتَّ
 قَبیـــحٍ؛ هـــرگاه فـــردی از شـــما در دینـــش، پارســـا و در گفتـــارش، 

َ
عَنّـــا کُلّ

راســـتگو باشـــد و امانـــت را ادا کنـــد و بـــا مـــردم خوشـــخویی کنـــد، گفتـــه 
شـــود: این شـــیعه اســـت و این، مرا شـــاد می ســـازد. از خدا پروا کنیـــد و مایه 
آراســـتگی مـــا باشـــید، نه باعث ننـــگ و زشـــتی، هرگونه دوســـتی را برای ما 

جلـــب کنیـــد و هرگونه زشـــتی را از ما دور ســـازید«.1

1  . تحف العقول، ص519، ح 22.
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    12. طراوت ایمان
یکـــی از خطراتـــی کـــه پیوســـته ایمان انســـان را بـــا تهدیـــد و چالش جدی 
مواجـــه می ســـازد، غبارگرفتگـــی و انباشـــته شـــدن لکـــه های ســـیاه گناه و 
معصیـــت الهی اســـت که بـــه تدریج باعـــث کهنگی و مندرس شـــدن لباس 
ایمـــان و تقـــوا و بسترســـاز بزهـــکاری و ناهنجاریهـــای رفتـــاری در انســـان 
یمَانَ  ِ

ْ
می گـــردد. رســـول خدا؟ص؟ با اشـــاره به ایـــن نکتـــه، میفرمـــود: »اِنَّ الا

لُوا الَله تَعَالَی اَنْ 
َ
ـــوبُ الْخَلَقُ فَاسْـــأ

َ
لَیَخْلُـــقُ فِی جَـــوفِ اَحَدِکُمْ کَمَـــا یَخْلُقُ الثّ

یمَانَ فِی قُلُوبِکُمْ؛ ایمان در درون شـــما کهنه و فرســـوده می شـــود؛  ِ
ْ

دَ الا یُجَدِّ
همانگونـــه کـــه لبـــاس در تَن شـــما کهنه می شـــود. پـــس از خـــدای متعال 

بخواهیـــد کـــه ایمـــان را در قلب هایتـــان تازه و نـــو گرداند«.1 
بدیـــن جهت، در آموزه های دینی و ســـبک زندگی اهل بیت طاهرین؟عهم؟ 
راهکارهایـــی برای جلوگیری از این آفت و آموزش ســـبک صحیح مدیریت 
زندگـــی مؤمنانه برای زنده و باطراوت نگه داشـــتن ایمان و حراســـت از تقوا 
و خداخواهـــی، بیـــان شـــده اســـت تا روز بـــه روز، بـــا روحیه ای تـــازه و ایمانی 
قوی تـــر، به ســـوی کمال در حرکت باشـــند. در این فرصت بـــه چند راهکار 

از امام حســـن عسکری؟ع؟ اشـــاره می نماییم.

کلام امام عسکری؟ع؟ راهکارهای طراوت ایمان در 
یک: ذکر و یاد خداوند متعال

آن حضـــرت در خطـــاب بـــه شـــیعیان می فرمـــود: »أکثِـــروا ذِکـــرَ الِله؛ خدا و 
مرگ را، فـــراوان یـــاد کنید«.

ترنّـــم دل و زبـــان به ذکـــر و یـــاد خدا، اولین ســـفارش حضرت اســـت. ذکر 
خـــدا اعـــم از اذکار زبانـــی مختلفـــی هماننـــد اســـتغفار، حَوْقَلَه، لا الـــه الا الله 

1 . کنزالعمال، ج 1، ص 262؛ مجمع الزوائد، هیثمی، ج 1، ص 52.
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و ماننـــد آن اســـت کـــه هـــر کـــدام دارای آثار و برکات بســـیاری اســـت و هم 
شـــامل ذکـــر قلبـــی و زنـــده نگه داشـــتن چـــراغ معنویـــت و محبت و عشـــق 

پـــروردگار در دل.
بـــی شـــک، کاملتریـــن مصـــداق ذکـــرالله، اقامه ی نمـــاز و گفـــت و گوی 
بـــا خداوند اســـت کـــه باعـــث طـــراوت ایمـــان و تجدیـــد معنویـــت و انس با 
پـــروردگار می گـــردد و بـــه عنـــوان ذکـــر عملـــی شـــناخته می شـــود. خداوند 
متعـــال می فرمایـــد: اگـــر می خواهید ذکـــر مرا با خود داشـــته باشـــید و به یاد 
لـــوةَ لِذِکْرِی؛ برای یاد مـــن نماز بر  مـــن باشـــید، نماز را برپـــا دارید. »أقِـــمِ الصَّ

پـــا دارید.«1

دو: یادآوری مقصد
»و ذِکرَ المَوتِ؛  و مرگ را فراوان یاد کنید«.

اینکـــه انســـان بداند خداونـــد فرصتی برای اثبات لیاقت بهشـــتی شـــدن و 
کســـب درجات والای معنوی و جاودان شـــدن در بهشـــت الهی را به او داده 
اســـت و او، دیـــر یـــا زود بایـــد بار ســـفر ببندد و در پیشـــگاه الهـــی، جوابگوی 

رفتـــار و کردار خود باشـــد. 
بـــر مبنای آمـــوزه های دینی، انســـان در دنیا مســـافر اســـت؛ مســـافری که 
بـــه قصد رســـیدن بـــه کمال و ســـعادت، در جـــاده ایمان و تقـــوا گام می نهد 
و تـــلاش می کنـــد تـــا خود را بـــه قرب الهی برســـاند؛ قـــرآن کریـــم خطاب به 
قِیهِ؛ 

َ
کَ کَدحـــاً فَمُلا ـــکَ کَادِحٌ إِلَی رَبِّ هَا الِانسَـــانُ إِنَّ انســـانها می فرماید: »یَا اَیُّ

ای انســـان! همانـــا تـــو پیوســـته با تـــلاش بی امـــان و رنـــج فراوان به ســـوی 
پـــروردگار خود رهســـپاری و ســـرانجام او را ملاقـــات خواهی کـــرد )و نتیجه 

1  . طه/14.
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رنـــج و تـــلاش خـــود را خواهـــی دیـــد.«1 یعنی تمـــام افراد بشـــر، چـــه مؤمن و 
چـــه کافـــر »مســـافر الی الله« و »ســـائر الی الله« هســـتند و دیر یـــا زود، همگی 
بـــه ملاقـــات پروردگارشـــان خواهند شـــتافت، با ایـــن تفاوت کـــه مؤمنان، 
جمـــال و مهر حـــق را ملاقات می کننـــد و کافران جلال و قهـــر او را به وصف 

 المُعَاقِبِینَ«.
ُ

»اَشَـــدّ

سه: انس با قرآن
»و تِلاوَةَ القُرآنِ؛  و بسیار قرآن بخوانید«.

انـــس بـــا قـــرآن کریـــم و خواندن آیاتـــی از کتـــاب خـــدا بـــرای پندگیری و 
موعظـــه پذیـــری از ســـخنان خالـــق هســـتی، راهـــکار دیگری اســـت که آن 
حضـــرت بـــدان اشـــاره فرموده اند تـــا از ایـــن طریق، انســـان با ســـخن خدا و 
معارف دین آشـــنا گـــردد و از غافلان و بی خبران محســـوب نگردد. رســـول 
خـــدا؟ص؟ دربـــاره فضیلـــت قرائت قـــرآن و تبیین مقـــدار قرائـــت می فرمودند: 
 خَمْســـینَ 

َ
 عَشْـــرَ آیـــاتٍ فی لَیْلَـــةٍ لَمْ یُکْتَـــبْ مِـــنَ الْغافِلیـــنَ، وَمَنْ قَرَأ

َ
»مـــن قَرَأ

  مِائَة آیـــةٍ کتب مـــن القانِتیـــنَ، وَمَنْ  
َ
آیَـــةً کُتِـــبَ مِـــنَ الذّاکِریـــنَ،  وَمَـــنْ قَـــرَأ

 ثَلاثَ مِئَـــةِ آیةٍ کُتِـــبَ مِنَ 
َ
 مِائتـــی آیَةٍ کُتِـــبَ مِـــنَ الْخاشِـــعینَ، وَمَنْ قَـــرَأ

َ
قَـــرَأ

 ألْفَ 
َ
 خَمْسَ مِائَـــةِ آیةٍ کُتِبَ مِـــنَ المُجْتَهدینَ، وَمَـــنْ قَرَأ

َ
الْفائِزیـــنَ، وَمَنْ قَـــرَأ

آیـــةٍ کُتِبَ لَهُ قِنْطارٌ مِنْ بِرًْ القِنطارُ خَمْسَـــهَ عَشَـــرَ ألفَ )خَمْســـونَ الفَ( مِثْقالٍ 
کْبَرُهـــا مابَیْنَ الســـماءِ 

َ
أرْبَعَـــةٌ وَعِشْـــرونَ قیراطـــاً أصْغَرُهـــا مِثْـــلُ جَبَلِ اُحُـــدٍ وَأ

وَالارض؛ هـــر کـــس در هـــر شـــب ده آیـــه قرائت کنـــد، از غافلان به حســـاب 
نیایـــد،  و هـــر کس پنجاه آیـــه بخواند از ذاکران به حســـاب آیـــد، و هر کس 
صـــد آیه بخوانـــد از مطیعان، و هر کس دویســـت آیه بخواند از خاشـــعان، و 
هـــر کس ســـیصد آیه بخواند از رســـتگاران، و هـــر کس پانصد آیـــه بخواند، 

1 . سوره انشقاق، آیه 6.
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از کوششـــگران بـــه حســـاب آیـــد، و هر کس هـــزار آیـــه بخواند، یـــک قنطار 
نیکی برایش نوشـــته شـــود که هر قنطـــار، پانزده )پنجاه هـــزار( مثقال طلا و 
هـــر مثقال بیســـت و چهار قیراط اســـت کـــه کوچکترین آنها مثـــل کوه احد 

و بزرگترینـــش به انـــدازه فاصله آســـمان و زمین اســـت«.1

 چهار: صلوات
چهارمیـــن ســـفارش امـــام حســـن عســـکری؟ع؟، زیـــاد صلوات فرســـتادن 
اســـت کـــه آثـــار و برکات بســـیاری زیـــادی بـــه همـــراه دارد و افـــزون بر گره 
گشـــایی از مشـــکلات دنیایـــی، باعث ارتقای معنوی انســـان می گـــردد و او 
را مشـــمول عنایـــت آن بزرگواران می گردانـــد. از ایـــن رو آن حضرت فرمود: 
لاهَ عَلی رَســـولِ الِله عَشـــرُ حَسَـــناتٍ؛ و  ؟ص؟، فَـــإِنَّ الصَّ بِـــیِّ ـــلاهَ عَلَـــی النَّ »وَالصَّ
فـــراوان بر پیامبـــر؟ص؟ صلوات فرســـتید؛ زیرا صلـــوات بر رســـول خدا؟ص؟ ده 

دارد.2  ثواب 

سیره حضرت
امـــام حســـن عســـکری؟ع؟ خودشـــان بـــه ایـــن امـــور پایبنـــد و طلایـــه دار 
عرفـــان و عبـــادت پـــروردگار متعـــال بودنـــد. در تاریـــخ نقـــل شـــده اســـت 
هنگامـــی کـــه آن وجـــود گرامـــی را بـــه یـــك زندانبان خشـــن و قســـی القلب 
به نام نحریر ســـپردند، آن مرد ســـتم پیشـــه طبق دســـتور ســـرکردگان خود 
بـــر آن حضرت ســـخت گرفـــت و از آزار و اذیتـــش ذره ای فرو گـــذاری نکرد. 
همســـر نحریـــر وی را از ایـــن عمل باز داشـــته و با یـــادآوری مراتـــب عبادت، 
اطاعـــت و پرهیـــزگاری امام، شـــوهرش را از عاقبت شـــوم اذیت و شـــکنجه 

1  . کافی، ج 2، کتاب فضل القرآن، ح 5.
2  . بحارالانوار ج75، ص 372؛ تحف العقول، ص 488.
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حضرت عســـکری؟ع؟ ترســـانیده، پیوســـته ســـعی می کرد که از فشـــارهای 
نحریـــر بر امـــام؟ع؟ بکاهد؛ اما ســـخنان وی نـــه تنها در آن زندانبان زشـــت 
ســـیرت هیـــچ گونـــه تاثیـــری نداشـــت، بلکـــه وی تصمیم گرفـــت حضرت 
امـــام حســـن؟ع؟ را به قتل برســـاند. او بعد از اجـــازه از اربابان ســـتمگر خود، 
امـــام را در »برکـــة الســـباع« و در میان حیوانات درنده و وحشـــی رها ســـاخت 
و هیـــچ گونه تردیدی نداشـــت که آن حضرت به دســـت حیوانات وحشـــی 
کشـــته خواهد شـــد؛ اما بعـــد از لحظاتی به همراه همکارانش مشـــاهده کرد 
کـــه امام عســـکری؟ع؟ در گوشـــه ای بـــه نماز ایســـتاده و حیوانات وحشـــی 
ع و احترام ســـر بـــه زیـــر انداخته اند. در  گرداگـــرد حضـــرت بـــا کمـــال خضـــو
اینجـــا بـــود که امـــام را فـــورا از آن محل بیـــرون آوردند و به منزلـــش بردند.1

1  . الارشاد، ج 2، ص 334.
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    13. میانبر تقرّب
یکی از نشـــانه های شـــیعه که امام حسن عســـکری؟ع؟ بدان اشاره کردند،  

»تَعْفِیرُ الْجَبِینِ« یعنی ســـجده بر خاک گذاردن در هنگام نماز اســـت. 
حالت ســـجده، دارای رمز و رموز و فواید معنوی و عرفانی بســـیاری اســـت؛ 
بـــه گونـــه ای کـــه در روایـــات، از آن به عنـــوان نزدیک ترین حالت انســـان 
بـــه خداوند متعال یاد شـــده اســـت. پیامبـــر خـــدا؟ص؟ می فرماید: »أقـــرَبُ ما 
یکـــونُ العَبـــدُ إلَـــی الِله و هُـــو ســـاجِدٌ؛  نزدیك تریـــن حالـــت بنـــده بـــه خداوند 

بزرگ، وقتی اســـت که در ســـجده اســـت«.
ـــهِ إذا دَعا  امـــام صـــادق؟ع؟ نیـــز فرمودنـــد:  »أقرَبُ مـــا یکـــونُ العَبدُ مِـــن رَبِّ
ـــهُ و هُو ســـاجِدٌ؛  نزدیکتریـــن حال بنده بـــه پروردگارش، حالی اســـت که  رَبَّ

پـــروردگارش را در ســـجده مـــی خواند«.

میانبری برای تقرب
ســـجده های طولانـــی و خاکســـاری در برابـــر حـــق آثـــار ارزشـــمندی بـــرای 
بنـــدگان خداجـــو بـــه همـــراه دارد و نزدیکتریـــن و میانبرترین راه به ســـوی 
حـــق، زمانـــی اســـت کـــه انســـان ســـر بـــر آســـتان ربوبـــی گذاشـــته و نهایت 

بندگـــی خـــود را بـــه نمایـــش می گـــذارد. 
رســـول خـــدا؟ص؟ روزی مشـــغول تعمیر خانه اش بـــود و مـــردی از آنجا عبور 
می کـــرد. نزدیـــك آمـــده و عرضـــه داشـــت: یا رســـول الله! مـــن بنایـــی بلدم، 
آیـــا به شـــما کمـــك کنـــم؟ پیامبر؟ص؟ بـــه او اجـــازه داد. بعـــد از اتمـــام کار، 
حضـــرت رســـول؟ص؟ بـــه او فرمـــود: حـــالا در مقابـــل زحمـــت خـــود از مـــا چه 
می خواهـــی؟ بنـــا بلافاصله گفت: بهشـــت می خواهم. رســـول الله لحظه ای 
ســـر به پایین انداخت و ســـپس پیشـــنهاد او را پذیرفت. هنگامـــی که مرد با 
خوشـــحالی تمـــام از پیامبر؟ص؟ جدا شـــد، حضـــرت او را صدا کـــرده و فرمود: 
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ـــا بِطُـــولِ السّـــجود؛  ای بنـــده خـــدا! ]البتـــه[ تو هم مـــا را با  »یـــا عبـــدالله! اعِنَّ
ســـجده های طولانـــی یـــاری کن!«1

سجده و حالت های ملکوتی امام عسکری؟ع؟
 ایـــن حالـــت در زندگـــی معنوی امام حســـن عســـکری؟ع؟،  تبلـــوری زیبا 
داشـــت. اصـــولًا  جبین بر خـــاك ســـائیدن و در دل شـــبهای تار زمزمه عشـــق 
ســـر دادن، عـــادت همیشـــگی مـــردان خداســـت. بنـــدگان راســـتین الهی از 
هنگامـــی که حلاوت عبـــادت و عبودیت و نیایـــش با پـــروردگار عالمیان را 
ع های  چشـــیده اند، ســـعادت و عزت خود را در سجده های عاشـــقانه و خضو
خاکســـارانه در پیشـــگاه حضرت حق می بینند. آنان آرامش، نشـــاط و سرور 
دل را در تعظیـــم حضـــرت رب العالمیـــن جســـتجو می کنند و بر ایـــن باورند 

کـــه ســـجده نزدیکترین حـــالات یك عبـــد در حضور معبود اســـت. 
حضـــرت  طولانـــی  ســـجده های  و  عاشـــقانه  عبادت هـــای  مـــورد  در 
عسکری؟ع؟، »محمد شـــاکری« از همراهان امام عسکری؟ع؟ در توصیف 
ســـیره عبـــادی - عرفانـــی آن حضـــرت می گویـــد: او در محـــراب عبـــادت 
می نشســـت و ســـجده می کـــرد در حالـــی کـــه مـــن پیوســـته می خوابیـــدم و 

بیـــدار می شـــدم و می خوابیـــدم، در حالـــی کـــه او در ســـجده بـــود.2 
 همچنیـــن نقـــل شـــده اســـت کـــه عـــده ای از عوامل خلیفـــه عباســـی، نزد 
زندانبـــان امام عســـکری؟ع؟ - که شـــخصی بـــه نام صالح بـــن وصیف بود 
- آمـــده و بـــه او گفتنـــد: هر چـــه می توانی بر ابـــو محمد؟ع؟ ســـخت بگیر و 

هیـــچ گونه آسایشـــی برایـــش نگذار! 
صالـــح بـــن وصیف در پاســـخ آنـــان گفت: چـــه کنـــم؟ دو نفـــر از بدترین و 

1  . وسائل الشیعه، ج 6، ص 378. 
2  . بحارالانوار، ج 50، ص 253.
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شـــرورترین مامورانم را برای وی گماشـــته بودم، اینك هر دو در اثر معاشرت 
بـــا ابـــو محمد؟ع؟ نـــه تنهـــا او را به دیده یـــك زندانـــی نمی نگرنـــد، بلکه در 
عبـــادت و نماز و روزه به جایگاه رفیعی دســـت یافته اند. ســـپس دســـتور داد 
تـــا آن دو را حاضـــر کردنـــد. عوامـــل خلیفـــه بـــه آن دو گفتند: وای بر شـــما، 

مگر شـــما را چه شـــده کـــه در مـــورد این مـــرد زندانی کوتاهـــی می کنید؟
آنـــان اظهـــار داشـــتند: در مورد شـــخصی کـــه روزهـــا روزه می گیـــرد و تمام 
شـــب را به عبادت و ســـحرخیزی ســـپری می کند، چه بگوئیم؟ او با کســـی 
غیـــر از خـــدا هم ســـخن نمی شـــود و به غیـــر عبـــادت و راز و نیاز با پـــروردگار 
متعـــال، بـــه کار دیگـــری نمی پـــردازد. هنگامی کـــه به ما می نگـــرد ارکان 
بدنمـــان می لـــرزد و هیبـــت و جلالـــت او تمـــام وجودمـــان را فـــرا می گیـــرد. 
عوامل عباســـی وقتـــی چنین دیدند با ناامیدی و حســـرت تمـــام آنجا را ترك 

1 . گفتند

وصیت امام به شیعه
حضـــرت عســـکری؟ع؟ نـــه تنهـــا خـــود بـــه این صفـــت ممتـــاز بـــود، بلکه 
شـــیعیان و محبان را نیز به انجام چنین روشـــی ســـفارش کردند و فرمودند: 
ع فی دینکم والاجتهاد لله... و طول الســـجود؛  »اوصیکـــم بتقوی الله والـــور
شـــما را به پارســـایی و پرهیـــزگاری در دینتان و تلاش برای خـــدا... و انجام 

ســـجده های طولانی ســـفارش می کنم.«2

1  . کشف الغمه، ج 3، ص 290.
2  . تحف العقول، ص 487.
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    14. از حرف تا عمل
همیشـــه بین حـــرف و عمـــل فاصله بســـیار اســـت؛ مگـــر معصومین؟عهم؟ و 
کســـانی که بـــه درجات بـــالای عرفـــان و معنویت رســـیده باشـــند و افرادی 
کـــه دنبالـــه روی حقیقی ایشـــان بوده باشـــند. از ایـــن رو ادعـــای دینداری، 
حـــرف  افـــراد  از  بســـیاری  بـــرای  امامـــان؟عهم؟،  از  پیـــروی  و  بـــودن  شـــیعه 
گزافـــی بیـــش نیســـت؛ چرا کـــه آنـــان تنها در زبـــان خـــود را تابـــع می نامند، 
ولـــی در عمـــل، نشـــانی از این حقیقـــت دیده نمی شـــود. لذا وقتـــی فردی از 
 تَکُنْ 

َ
حضـــرت علی؟ع؟ خواســـت کـــه او را موعظـــه کند، امـــام فرمـــود: »لا

نْیَا 
ُ

مَلِ یَقُولُ فِـــی الدّ
َ ْ
وْبَةَ بِطُـــولِ الأ ـــی التَّ خِـــرَةَ بِغَیْرِ عَمَلٍ وَ یُرَجِّ

ْ
ـــنْ یَرْجُـــو ال مِمَّ

اغِبِینَ؛ همچون کســـی مباش که  اهِدِیـــنَ وَ یَعْمَـــلُ فِیهَا بِعَمَـــلِ الرَّ بِقَـــوْلِ الزَّ
بی عمـــل، آرزوی آخـــرت کنـــد و بـــا آرزوی دراز امیـــدوار توبـــه باشـــد. در دنیا 

چون پارســـایان ســـخن گویـــد ولی بســـان دنیاپرســـتان عمـــل کند«.1
ایشـــان  دارنـــد.  جالبـــی  نقـــل  بـــاره  ایـــن  در  عســـکری؟ع؟  حســـن  امـــام 
ضـــا؟ع؟ وَ قالُـــوا: نَحْـــنُ مِنْ  ذَنُوا عَلـــیَ الرِّ

ْ
می فرماینـــد: »قَـــدِمَ جَماعَـــهٌ فَاسْـــتَأ

ما شـــیعَهُ  ؟ع؟، فَمَنَعَهُـــمْ أیّاما ثمّ لَمّا دَخَلُـــوا قالَ لَهُمْ: وَیْحَکُمْ اِنَّ شـــیعَهِ عَلیٍّ
عَلـــیٍّ أمیرِالْمُؤْمِنیـــنَ؟ع؟ اَلْحَسَـــنُ وَ الْحُسَـــیْنُ وَ سَـــلْمانُ وَ أبُـــوذرٍّ وَ الْمِقْدادُ وَ 
ذیـــنَ لَـــمْ یُخالِفُوا شَـــیْئا مِنْ أوامِـــرِهِ؛ گروهی 

َ
ـــدُ بْـــنُ اَبـــی بَکْرٍ اَلّ عَمّـــارٌ وَ مُحَمَّ

خدمت امام رضا؟ع؟ رســـیدند و اجازه ورود خواســـتند و گفتند: ما از شیعیان 
علـــی؟ع؟ هســـتیم. امام چنـــد روز اجازه ورود نداد. ســـپس )بعـــد از چند روز 
اجازه گرفته و( داخل شـــدند. امام؟ع؟ به آنان فرمود: واى بر شـــما! شـــیعه 
امیرمؤمنـــان علـــی؟ع؟، امـــام حســـن و امام حســـین؟ع؟ و ســـلمان و ابوذر و 
مقـــداد و عمـــار و محمـــد بـــن ابی بکر هســـتند که بـــا هیچ یـــك از فرمانهاى 

1  . نهج البلاغه، حکمت 142.
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علی؟ع؟ مخالفت نکردند«1. یعنی شـــیعه واقعی کســـی اســـت که در عمل 
و رفتـــار پیرو آنان اســـت، نـــه در ادّعا و شـــعار و لقلقـــه زبان. 

شیعه یا محبّ؟ 
در کتـــاب تفســـیر منســـوب بـــه امـــام حســـن عســـکرى؟ع؟ بـــه نقـــل از دو 
نفـــر از راویـــان حدیث به نام »یوســـف بـــن محمّـــد« و »علیّ بن ســـیّار« آمده 
اســـت: شـــبی از شـــب ها بـــه محضر مبـــارك حضـــرت ابومحمّد، امام حســـن 
عســـکرى؟ع؟ وارد شـــدیم. همچنیـــن والی شـــهر که علاقه خاصّی نســـبت 
بـــه حضرت داشـــت، به همراه شـــخصی که دســـت هاى او را بســـته بودند، 
وارد منـــزل امام؟ع؟ شـــد و اظهار داشـــت: یاابن رســـول الله!  این شـــخص را 
از دکّان صـــرّاف در حـــال ســـرقت و دزدى گرفته ایم و چون خواســـتیم او را 
همانند دیگر دزدان شـــکنجه و تأدیب کنیم، اظهار داشـــت که از شـــیعیان 
حضـــرت علی؟ع؟ و نیز از شـــیعیان شـــما اســـت و مـــا از تعذیـــب او خوددارى 
کردیـــم و نـــزد شـــما آمدیم تـــا مـــا را راهنمائی و تکلیـــف ما را نســـبت به این 

بفرمایید. روشـــن  شخص 
حضـــرت فرمود: »بـــه خداوند پنـــاه می برم، او شـــیعه علی؟ع؟ نیســـت، او 
براى نجات خود چنین ادّعا کرده اســـت«. ســـپس والی آن ســـارق را از آنجا 
بُـــرد و به دو نفـــر از مأمورین خود دســـتور داد تا آن ســـارق را تعذیب و تأدیب 
نماینـــد. پـــس او را بـــر زمین خوابانیدنـــد و شـــروع کردند تا بر بدنش شـــلّاق 
بزننـــد؛ ولـــی هر چه شـــلّاق مـــی زدنـــد، روى زمین می خـــورد و به آن ســـارق 

اصابـــت نمی کرد.
بعـــد از آن، والـــی مجـــدّداً او را نزد امام حســـن عســـکرى؟ع؟ آورد و گفت: 
یاابن رســـول الله! بســـیار جاى تعجّب اســـت، فرمودند که او از شیعیان شما 

1  . سفینه البحار، ج 4، ص 551.
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نیســـت، اگر از شـــیعیان شما نباشـــد، پس لابدّ از شـــیعیان و پیروان شیطان 
خواهـــد بـــود و بایـــد در آتش قهر خـــداى متعال بســـوزد، ولی مـــن از این مرد 
معجـــزه و کرامتـــی را مشـــاهده کـــردم که بســـیار مهـــمّ خواهد بـــود؛ هر چه 
مأموریـــن بـــر او تازیانـــه مـــی زدند، بـــر زمیـــن می خورد و بـــر بـــدن او اصابت 

نمی کـــرد و تمـــام افـــراد از این جریـــان در تعجّـــب و حیرت قـــرار گرفته اند.
در ایـــن هنـــگام امـــام حســـن عســـکرى؟ع؟ خطاب بـــه والی فرمـــود: »اى 
بنـــده خدا! او در ادّعاى خود دروغ می گوید، او از شـــیعیان ما نیســـت، بلکه 

از محبّین و دوســـتان ما می باشـــد«. 
والـــی اظهار داشـــت: از نظر ما فرقی بین شـــیعه و دوســـت نمی باشـــد، لطفا 

بفرماییـــد که فرق بین آنها چیســـت؟
حضـــرت فرمود: همانا شـــیعیان ما کســـانی هســـتند که در تمام مســـائل 
زندگـــی، مطیع و فرمانبر دســـتورات ما باشـــند و ســـعی دارند بـــر اینکه در 
هیـــچ مـــوردى معصیـــت و مخالفـــت مـــا را ننماینـــد؛ هر که خـــلاف چنین 
روشـــی باشـــد و اظهـــار علاقـــه و محبّـــت نســـبت به مـــا نماید، دوســـت ما 

می باشـــد، نه شـــیعه ما.
ســـپس امام؟ع؟ بـــه والی فرمود: تو نیـــز دروغ بزرگی را ادّعـــا کردى، چون 
گفتـــی معجـــزه دیـــده ام و چنانچه ایـــن گفتـــار از روى علم و ایمان باشـــد، 

مســـتحقّ عذاب جهنّم می باشـــی. 
بعـــد از آن، حضـــرت در توضیـــح فرمایـــش خـــود افزود: معجـــزه مخصوص 
انبیـــاء و مـــا اهل بیت عصمت و طهارت می باشـــد، براى شـــرافت و فضیلتی 
کـــه ما بر دیگـــران داریم و نیز براى اثبـــات واقعیّات و حقایقـــی که از طرف 

خداوند متعال به ما رســـیده اســـت. 
در پایـــان، امـــام عســـکرى؟ع؟ بـــه آن مـــرد - متّهـــم به ســـرقت - خطاب 
نمـــود و فرمـــود: باید شـــیعه علـــی؟ع؟ در تمـــام امـــور زندگی، شـــیعه و پیرو 



۷2

او باشـــد و ایشـــان را در هـــر حال تصدیـــق نمایـــد؛ و نیز باید ســـعی نماید که 
هیـــچ گونه تخلّفی با ایشـــان نداشـــته باشـــد و خلاصه آنکـــه، در همه امور، 

خـــود را هماهنـــگ و مطیع ایشـــان بداند.1

شیوه برخورد امام 
در نمونـــه ای دیگـــر، چنیـــن نقـــل شـــده اســـت: یکـــی از نـــوادگان امـــام 
صـــادق؟ع؟ بـــه نام »حســـین«که ســـاکن قـــم و مبتلا بـــه شـــرابخواری بود 
یـــک بار بـــرای حاجتی بـــه در خانـــه »احمدبن اســـحاق« که وکیـــل اوقاف 
قـــم بـــود رفـــت و اجازه خواســـت تا بـــا او ملاقـــات کند، ولـــی احمد بـــه او راه 
نـــداد. ســـید با حـــال غـــم و اندوه بـــه خانه خـــود برگشـــت، در همان ســـال 
»احمد بن اســـحاق« به حج مشـــرف شـــد. همیـــن که در بین راه به ســـامراء 
رســـید، اجازه خواســـت که با امام حســـن عســـکری؟ع؟ ملاقـــات کند، ولی 
ع نمود تـــا آن گرامی به  امـــام به او اجـــازه نداد. احمـــد گریه طولانـــی و تضر
او اجـــازه داد، همیـــن کـــه خدمـــت آن حضرت رســـید، عرض کرد: ای پســـر 
رســـول خـــدا! بـــرای چه مـــرا از زیارت خـــود منع نمـــودی و حال آنکـــه من از 

شـــیعیان و موالیان تو هســـتم؟! 
حضـــرت فرمـــود: بـــرای آنکه تو پســـر عموی مـــا را از در منزل خـــود راندی. 
احمـــد گریـــه کرد و گفت: به خداوند متعال قســـم کـــه او را رد نکردم، مگر 

به خاطـــر آنکه از گناهـــش توبه کند. 
فرمود: راســـت گفتـــی و لکن چاره ای نیســـت جز آنکه به ســـادات احترام 
بگـــذاری و در هـــر حالی آنهـــا را حقیر نشـــماری و با آنها اهانـــت نکنی که در 
غیـــر ایـــن صـــورت، از زیانـــکاران خواهـــی بـــود؛ زیرا کـــه آنها منتســـب به ما 

 . هستند

1  . تفسیر الامام العسکری؟ع؟، ص 316، ح161؛ الخرایج و الجرایح، ج 2، ص 684، ح 3.
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احمـــد بـــن موســـی به قـــم برگشـــت، طبقـــات مختلف مـــردم به دیـــدن او 
آمدنـــد و حســـین نیـــز بـــا ایشـــان بـــود. همین که چشـــم احمـــد بـــه او افتاد، 
از جـــای خـــود برخاســـت و او را در آغـــوش گرفـــت و بالای مجلس نشـــانید. 
حســـین این کار را از او بعید می دانســـت، به همین جهت پرســـید: چه شـــد 
ح  که روش تو عوض شـــده اســـت؟ داســـتان خود را با امام عسکری؟ع؟ شر
داد. حســـین بـــه محض شـــنیدن از کـــرده خود پشـــیمان شـــد و از کارهای 
زشـــت خویـــش توبـــه کرد و بـــه خانه آمـــد و آنچه از آثـــار گناه وجود داشـــت 
ع را پیشـــه نمود و پیوســـته ملازمت عبادت و  نابـــود کـــرد و پرهیزکاری و ور
مســـاجد را داشـــت و معتکف در مســـاجد بود تا وفات نمود و در نزدیکی قبر 

ک ســـپرده شـــد.1      مطهـــر حضرت فاطمـــه معصومه؟عها؟ به خا
ناگفتـــه روشـــن اســـت کـــه معنـــای ســـخن امـــام؟ع؟ این نیســـت کـــه به 
گنـــه کار در مســـیر ارتـــکاب معصیت یـــاری برســـانیم، بلکه چـــون حضرت 
بـــا علـــم غیبی خودشـــان، اصـــلاح او را از این طریـــق می دانســـتند، از این رو 
چنیـــن فرمودنـــد؛ وگرنه این بدین معنی نیســـت که هر آلـــوده به گناهی را 
باید احســـان نمود؛  زیرا کمک رســـانی به گناه کار، گنـــاه و موجب عقوبت 

برای انســـان خواهد شـــد. 

1  . بحارالانوار، ج50، ص 323.
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    15. گناهان کوچک؛ تله های شیطان
تـــی لاتُغْفَـــرُ: لَیْتَنی لا 

َ
نُـــوبِ الّ

ُ
امام حســـن عســـکری؟ع؟ فرمودنـــد: »مِنَ الذّ

اُؤاخَـــذُ اِلّا بِهـــذا؛  از گناهـــان نابخشـــودنی ایـــن اســـت کـــه گفته شـــود: ای 
کاش مـــرا بـــه غیـــر از ایـــن گنـــاه مؤاخـــذه نکنند)یعنـــی گنـــاه را کوچک و 

شـــمارد(.1  سبک 

کوچک شیطان دام های 
یکـــی از ترفندهـــای شـــیطان برای بـــه دام انداختن انســـان آن اســـت که 
در مســـیر زندگـــی معنـــوی او تلـــه های بـــه ظاهر کوچـــک و کـــم ارزش قرار 
می دهـــد تا با اســـتفاده از غفلـــت و نادیده انگاری آن، به تدریـــج او را گرفتار 

و دربنـــد نماید.
ایـــن تلـــه هـــای کوچـــک، همـــان گناهـــان صغیـــره و بـــه ظاهـــر ناچیزی 
اســـت کـــه انســـان آن را بـــه حســـاب نمـــی آورد و چنـــدان ارزشـــی بـــرای آن 
قائـــل نمی گـــردد؛ غافـــل از آنکه بی تفاوتی نســـبت بـــه این گونـــه گفتارها 
و رفتارهـــا و نادیده انـــگاری گناهـــان کوچک، باعث تنزّل معنـــوی و ایجاد 
قســـاوت و تاریکی دل و بی تفاوتی تدریجی نســـبت به گناه خواهد شـــد؛ از 

ایـــن رو گفته شـــده کـــه »لا صغیرةَ مـــع الاصرار«.
بـــه تعبیر شـــهید مطهـــری؟رح؟: در اثـــر تکرار، یـــک گناه صغیـــره حکم یک 
گنـــاه کبیـــره را پیدا می کنـــد. لهـــذا می گوینـــد: »لا صغیرة مع الاصـــرار؛ هر 
گنـــاه صغیـــره هـــم اگـــر اصـــرار روی آن واقع شـــد و تأکیـــد و تکـــرار گردید، 
دیگـــر نبایـــد آن را صغیـــره بشـــمارید«، بایـــد کبیره بشـــمارید. چـــرا؟ علتش 
روشـــن اســـت: هر گناهی یک مقدار روی قلب انســـان و روی روح انسان اثر 
می گذارد و روح انســـان را قســـی و فاســـد می کند. گناه صغیـــره یک ذره اثر 

1  . تحف العقول، ص487. 
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می گـــذارد نـــه زیاد، ولی یـــک ذره اگر تکرار شـــد می شـــود دو ذره و ده ذره و 
صـــد ذره، بعـــد اثرش برابر می شـــود بـــا یک گنـــاه کبیره.1 

وا عَلَی  قـــرآن کریـــم نیز درباره صفـــات پرهیزکاران می فرمایـــد: »وَ لَمْ یُصِـــرُّ
مـــا فَعَلُوا وَ هُـــمْ یَعْلَمُون؛ آنان آگاهانه بر گناهانشـــان، اصـــرار نمی ورزند«.2 
گویـــا گنـــاه صغیره همچون نـــخ نازك و باریکی اســـت که اگر تکرار شـــود، 
طنـــاب و ریســـمان ضخیـــم و کلفتـــی می گـــردد که پـــاره کردنش مشـــکل 
اســـت؛ لذا در روایات اهل بیت؟عهم؟ به توبه و اســـتغفار فوری ســـفارش شـــده 
اســـت و اینکه انســـان مؤمن نباید هیچ لغزش و گناهی را کوچک بشـــمارد 
و اگـــر مرتکب لغزش و گناهی شـــد، فوراً اســـتغفار نماید و با عـــزم و اراده ای 
قـــوی، از مســـیر گناه آلـــود جـــدا و بـــه جاده دینـــداری و تقـــوا بازگـــردد. امام 
ح آیه فوق فرمـــود: »اصرار، عبارت از این اســـت که کســـی  باقـــر؟ع؟ در شـــر

گناهـــی کنـــد و از خدا آمـــرزش نخواهد و در فکر توبه نباشـــد.«3
کْبَرِ الکَبَائِرِ 

َ
هُ مِـــنْ أ امیرمؤمنـــان علی؟ع؟ نیز می فرمود: »ایـــاكَ وَالصْرارُ فَاِنَّ

عْظَـــمِ الجَرَائِـــمِ؛ از اصـــرار بـــر گنـــاه بپرهیـــز، چرا کـــه از بزرگتریـــن جرایم 
َ
وَأ

است«.4

چند روایت تکان دهنده
اهمیـــت و خطـــر نادیـــده گرفتن گناهـــان کوچک کـــه چه بســـا از روحیه 
ســـرکش و جســـور انســـان نســـبت بـــه خداونـــد متعـــال و نیـــز زمینه ســـازی 
بـــرای گناهـــان بزرگتر پرده بـــر می دارد، چنان اســـت که عقوبـــت و عذاب 
بســـیاری برای آن در نظر گرفته شـــده اســـت. رســـول اکرم؟ص؟ فرمود: »مَن 

1  . نک: مرتضی مطهری- انسان کامل- صفحه 30-31 .
2  . آل عمران / 135.

3  . کافی، ج 2 ص 288.
4  . مستدرک الوسائل، ج11، ص 368.
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ک؛ کســـی که گنـــاه کند و  ـــارَ وَ هُوَ با أذنَـــبَ ذَنبـــاً وَ هُـــوَ ضَاحِـــکٌ دَخَـــلَ النَّ
خ می شـــود در حالـــی کـــه گریان  در آن حـــال خنـــدان باشـــد وارد آتـــش دوز

اســـت«.1
بر همین اســـاس اســـت کـــه امام حســـن عســـکرى؟ع؟ می فرماینـــد: »من 
الذّنـــوب التّـــی لا یُغْفَر لَیْتَنِـــی لا اُؤاخَذُ الّا بهـــذا؛ از گناهان نابخشـــودنی این 
اســـت که انســـان بگویـــد: کاش مرا بـــه غیر از ایـــن گناه مجـــازات نکنند. 

)یعنـــی آن گناهِ مورد اشـــاره را کوچك بشـــمارد«. 
و جـــد بزرگوارشـــان امیرمؤمنـــان علـــی؟ع؟ می فرمایـــد: »اشـــدّ الذّنـــوبِ مَا 
اسْـــتَهانَ بِهِ صاحبُه؛ بدترین گناهان، آن اســـت که صاحبش آن را کوچك 

بشمرد«.2 
راوی می گویـــد: وقتی امـــام صادق؟ع؟ فرمود: از گناه حقیـــر و ریز، بپرهیز 
)سبك مشـــمار( که آمرزیده نشـــود«، عرض کردم: گناهان حقیر چیست!؟ 
فرمـــود آن اســـت که: »الرّجـــل یَذنب فیَقـــول طُوبی لـــی لو لم یَکـــن لی غیر 
ذلـــك؛ کســـی گنـــاه کند و بگوید خوشـــا بـــه حال من اگـــر غیـــر از این گناه 

نداشتم«.3
 بنابرایـــن بایـــد به خدا پناه برد و همانند ســـید ســـاجدان؟ع؟ چنین عرضه 
داشـــت: الّلهـــم اَعُوذُ بِـــكَ مِن... الِاصـــرارِ عَلی المَآثَـــم و اسْـــتِصغار المَعصیَة؛ 
پـــروردگارا! بـــه تـــو پنـــاه می بـــرم از اصـــرار بـــر گناهـــان، و کوچك شـــمردن 

4 گناه«.

1  . مشکاة الانوار، ص 394؛ وسائل الشیعه، ج 11 ص 168.
2   نهج البلاغه، حکمت 348.

3  . کافی، ج 2 ص 287.
4  . صحیفه سجادیه، دعای هشتم.
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    16. غبارهای فتنه و شبهه
یکـــی از نـــکات مهم زندگـــی، ضرورت و بایســـتگی ثبات قـــدم در باورها و 
متزلـــزل نشـــدن در فتنه هـــا و پیش آمدهایی اســـت که ظاهـــری متفاوت با 
باورهـــای انســـان دارد و عقل آدمی را توانایی تحلیل و هضم آن نیســـت. در 
ایـــن مواقع اســـت که میزان پایبندی انســـان به اعتقادات روشـــن می گردد 
و باورمندان و حق جویان حقیقی، در موج فتنه ها و شـــبهات ســـیل افکن، 
بایـــد به دامـــان بزرگان دین و علما ربانـــی پناه ببرند تا غبـــار فتنه ها، دامن 

ایمـــان آنـــان را غبارآلود ننماید و از صراط مســـتقیم منحرف نکند.
یـــک نمونـــه از این قبیـــل فتنه ها کـــه در عصر امام حســـن عســـکری؟ع؟ 
ع جاثلیق مســـیحی  پیـــش آمـــد و کیان مســـلمین را در خطر قـــرار داد، موضو
بـــود. ایـــن تردیـــد به گونه ای بـــود که اســـلام را در آســـتانه تزلزل قـــرار داد و 
اگـــر نبود افشـــاگری امام حســـن عســـکری؟ع؟، خطری بزرگ دین اســـلام 
را تهدیـــد می کـــرد، امـــا آن حضـــرت بـــا افشـــاگری و تبیین حقیقـــت، چراغ 

هدایت را روشـــن نگاه داشـــت. 
زندانـــی شـــدن  ابوهاشـــم گفـــت:  اســـت کـــه  آورده  ابـــن صبـــاغ مالکـــی 
مَن رَأی )ســـامرا( دچار قحطی  ابومحمـــد؟ع؟ چنـــدان نپایید کـــه مردم سُـــرَّ
شـــدیدی شـــدند. معتمـــد علـــی الله، پســـر متـــوکل، دســـتور داد مـــردم برای 
طلب باران از شـــهر بیرون روند. مردم ســـه روز طلب بـــاران کردند، اما باران 
نیامـــد. روز چهـــارم جاثلیق مســـیحی همراه مســـیحیان و راهبـــان به صحرا 
رفـــت. راهبـــی میـــان آنـــان بـــود که هـــر گاه دســـت به آســـمان می گشـــود، 
بـــاران ســـیل آســـا می باریـــد. روز دوم هـــم بـــه همین منظـــور بیـــرون رفتند و 
بـــاران فراوانـــی باریـــد؛ چنان که مردم ســـیراب شـــدند و درخواســـت کردند 
بـــاران قطـــع شـــود. ایـــن ماجـــرا موجـــب شـــگفتی و تردید مســـلمانان شـــد و 



۷8

گروهی بـــه مســـیحیت متمایل شـــدند. 
خلیفه، شـــخصی را نـــزد صالح بن وصیف فرســـتاد و گفت: ابومحمد حســـن 
بـــن علی را از زنـــدان آزاد کن و او را نزد من بیـــاور. وقتی امام آمد، خلیفه گفت: 
امـــت محمـــد؟ع؟ را از ایـــن هلاکت و بدبختـــی رها کن. امـــام فرمـــود: به آنها 
بگـــو فـــردا هم از شـــهر بیرون رونـــد. خلیفه گفت: وقتـــی مردم از بـــاران بی نیاز 
شـــده اند، بـــرای چه بیرون برونـــد؟ فرمود: برای اینکه شـــك را از آنـــان بزدایم و 
از ورطـــه ای کـــه در آن گرفتـــار آمده و با آن عقل و اندیشـــه ســـاده لوحـــان را به 
تباهی کشـــیده اند رها ســـازم. به این ترتیـــب، روز بعد هم آنان بیـــرون رفتند و 

امام با جمعیتی انبوه از مســـلمانان نیز از شـــهر خارج شـــد. 
نصـــارا طبـــق معمـــول درخواســـت بـــاران کردنـــد و آن راهب دســـتهایش را 
به آســـمان بلنـــد کرد و نصـــارا و راهبان نیز دســـت به دعا برداشـــتند. همان 
زمان ابری پیدا شـــد و باران آمد. امام دســـتور داد دســـت راهـــب را بگیرند و 
ج ســـازند. وقتی چنین کردند، دیدند اســـتخوانی  آنچـــه در دســـت دارد، خار
میـــان انگشـــتان اوســـت. آن را گرفتنـــد و نـــزد امـــام آوردند. حضـــرت آن را 
در پارچـــه ای پیچیـــد و بـــه راهـــب فرمـــود: حـــالا درخواســـت باران کـــن. او 
درخواســـت کـــرد، اما بـــاران نیامـــد. بلکـــه ابرها هم کنـــار رفت و خورشـــید 
پیـــدا شـــد. مـــردم شـــگفت زده شـــدند و خلیفـــه از امام علـــت آن را پرســـید، 
فرمـــود: »در دســـت او قطعه ای از اســـتخوان یکـــی از پیامبران خـــدا بود که 
از قبـــور انبیـــا بـــه دســـت آورده انـــد. هـــرگاه اســـتخوان پیامبری زیر آســـمان 
ظاهر شـــود، باران ســـیل آســـا می بـــارد«. مردم بـــا گفتار امام؟ع؟ آرام شـــدند 

و دلهاشـــان مطمئن شـــد.1 

1  . الفصــول المهمــة، ص 268؛ صواعــق المحرقــه، ص 207؛ مناقــب آل ابــی طالــب، ج 4، ص 425 
)بــه اشــتباه متــوکل ذکــر شــده اســت( ؛ کشــف الغمــه، ج 3، ص 219 )بــا تفــاوت( . 
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نمونه ای دیگر
نمونـــه دیگـــر، گـــره گشـــایی امـــام از افـــکار نادرســـت فـــردی بـــود که به 
زعـــم خود، در قـــرآن تناقضات بســـیاری یافته بـــود. »اســـحاق کِندى« که 
از فلاســـفه اســـلام و عـــرب بـــه شـــمار می رفـــت، کتابی تألیـــف نمود بـــه نام 

قرآن«! »تناقضهـــاى 
او مدتهاى زیادى در منزل نشســـته و گوشـــه نشـــینی اختیـــار کرده و خود 
را به نگارش آن کتاب مشـــغول ســـاخته بود. روزى یکی از شـــاگردان او به 
محضر امام عســـکرى؟ع؟ شـــرفیاب شـــد. هنگامـــی که چشـــم حضرت به 
او افتـــاد، فرمـــود: آیا در میان شـــما مردى رشـــید وجود ندارد کـــه گفته هاى 

اســـتادتان »کندى« را پاسخ گوید؟
شاگرد عرض کرد: ما همگی از شاگردان او هستیم و نمی توانیم به اشتباه 
اســـتاد اعتراض کنیم. امام فرمود: اگر مطالبی به شما تلقین و تفهیم شود، 
 می توانیـــد آن را بـــراى اســـتاد نقل کنید؟ شـــاگرد گفت: آرى، امـــام فرمود:
از اینجـــا که برگشـــتی به حضور اســـتاد برو و بـــا او به گرمـــی و محبت رفتار 
نمـــا و ســـعی کن بـــا او انس و الفـــت پیدا کنـــی. هنگامی که کامـــلًا انس و 
آشـــنایی بـــه عمل آمـــد، بـــه او بگو: مســـئله اى بـــراى من پیش آمده اســـت 
که غیر از شـــما کســـی شایســـتگی پاســـخ آن را ندارد و آن مســـئله این است 
کـــه: آیا ممکن اســـت گوینده قـــرآن، از گفتار خـــود معانی اى غیـــر از آنچه 

شـــما حـــدس می زنید اراده کرده باشـــد؟
او در پاســـخ خواهـــد گفـــت: بلـــی، ممکـــن اســـت چنیـــن منظورى داشـــته 
باشـــد. در ایـــن هنگام بگو: شـــما چه می دانید، شـــاید گوینده قـــرآن معانی 
دیگـــرى غیر از آنچه شـــما حدس می زنید، اراده کرده باشـــد و شـــما الفاظ او 

را در غیـــر معنـــاى خود بـــه کار برده اید؟ 
ح ایـــن نکته کافی  امـــام در اینجـــا اضافه کرد: او آدم باهوشـــی اســـت، طر
اســـت کـــه او را متوجه اشـــتباه خود کند. شـــاگرد به حضور اســـتاد رســـید و 
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ح مطلب مســـاعد  طبـــق دســـتور امام رفتـــار نمـــود، تا آنکـــه زمینه بـــراى طر
ح ســـاخت. گردید. ســـپس ســـؤال امـــام را بـــه این نحو مطر

فیلســـوف بـــا کمـــال دقت بـــه ســـؤال شـــاگرد گـــوش داد و گفت: ســـؤال 
خـــود را تکـــرار کـــن. شـــاگرد ســـؤال را تکـــرار نمـــود. اســـتاد تأملـــی کـــرد 
ذهـــن  در  چیـــزى  کـــه  دارد  امـــکان  نیســـت  بعیـــد  هیـــچ  آرى،  گفـــت:  و 
گوینـــده ســـخن باشـــد کـــه بـــه ذهـــن مخاطـــب نیایـــد و شـــنونده از ظاهـــر 
 کلام گوینـــده، چیـــزى بفهمـــد کـــه وى خـــلاف آن را اراده کـــرده باشـــد.
اســـتاد که می دانســـت شـــاگرد او چنیـــن ســـؤالی را از پیش خـــود نمی تواند 
ح نمایـــد و در حـــدّ اندیشـــه او نیســـت، رو به شـــاگرد کـــرد و گفت: تو  مطـــر
را قســـم می دهـــم کـــه حقیقت را به مـــن بگویـــی، چنین ســـؤالی از کجا به 

فکـــر تو خطـــور کرد؟ 
شـــاگرد: چه ایرادى دارد که چنین ســـؤالی به ذهن خود من آمده باشـــد؟ 
اســـتاد: نه، تو هنوز زود اســـت که به چنین مســـائلی رســـیده باشـــی، به من 

بگو این ســـؤال را از کجـــا یاد گرفته اى؟
شـــاگرد: حقیقت این اســـت که »ابو محمد« )امام حســـن عســـکرى؟ع؟( 

مرا با این ســـؤال آشـــنا نمود.
اســـتاد: اکنـــون واقـــع امـــر را گفتی. ســـپس افزود: چنیـــن ســـؤالهایی تنها 

اســـت. زیبنـــده این خاندان 
اســـتاد واقـــع بیـــن، بـــا درك واقعیـــت و توجه بـــه اشـــتباه خود، دســـتور داد 
آتشـــی روشـــن کردنـــد و آنچـــه را که بـــه عقیده خـــود دربـــاره »تناقض هاى 

قرآن« نوشـــته بـــود، تماماً ســـوزاند!1

1  . بحارالانوار، ج50، ص 311؛ مناقب ابن شهر آشوب، ج3، ص 526.
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    17. علم غیب؛ ویژگی ممتاز
تَهُ مِنْ ســـائِرِ  ـــنَ حُجَّ امام حســـن عســـکری؟ع؟: »إنَّ الَله تَبـــارَكَ وَ تَعالی بَیَّ
غاتِ، وَمَعْرِفَهَ الْانْســـابِ وَالْاجـــالِ وَالْحَوادِثِ، 

ُ
خَلْقِـــهِ بِکُلِّ شَـــیْء، وَ یُعْطِیهِ اللّ

هِ وَالْمَحْجُـــوحِ فَرْقٌ؛ همانـــا خداوند متعال،  وَلَـــوْلا ذلِكَ لَـــمْ یَکُنْ بَیْـــنَ الْحُجَّ
حجّـــت و خلیفـــه خـــود را بـــراى بندگانـــش الگـــو و دلیلی روشـــن قـــرار داد، 
همچنیـــن خداونـــد حجّـــت خـــود را ممتـــاز گردانـــد و بـــه تمـــام لغـــت هـــا و 
اصطلاحـــات قبائـــل و اقوام آشـــنا ســـاخت و أنســـاب همـــه را می شناســـد و از 
نهایـــت عمر انســـان ها و موجودات و نیـــز جریات و حادثه هـــا آگاهی کامل 
دارد و چنانچـــه ایـــن امتیـــاز وجـــود نمی داشـــت، بیـــن حجّـــت خـــدا و بیـــن 

دیگـــران فرقـــی نبود«.1
یکـــی از نشـــانه هـــای امامـــت و از راههای شـــناخت برگزیـــدگان الهی آن 
اســـت کـــه رفتارهـــای خارق العـــاده ای از خـــود بـــروز می دهند کـــه در توان 
دیگـــران نیســـت و ایـــن بزرگواران با انتســـاب ایـــن قدرت بـــه ذات مقدس 

پـــروردگار، همـــگان را به ســـوی صـــلاح و رســـتگاری فـــرا می خوانند.
قابـــل تأمل آنکـــه این اســـتفاده از علم غیبی و پیشـــگویی هـــای غیبی در 
مـــواردی بـــود که اســـاس حقانیت اســـلام یـــا مصالـــح عالی اُمّـــت )همچون 
مشـــروعیت امامـــت آنـــان( در معـــرض خطـــر قـــرار می گرفت، بدیـــن روی از 

ایـــن آگاهی به صـــورت »ابـــزار« هدایـــت اســـتفاده می کردند.
گاهی غیبی خود  از امامان دیگر آ که امام عسكرى؟ع؟ بیش  مشهور است 
که به نظر می  رسد علت این امر شرائط نامساعد  را آشكار می  ساخته است 
آن  در  امام هادى؟ع؟  پدرش  و  یازدهم؟ع؟  امام  که  بود  اختناقی  پر  و جوّ 
سامرّاء  به  اجبار  سر  از  هادى؟ع؟  امام  که  وقتی  از  زیرا  کردند؛  می   زندگی 

1  . کافی، ج 1، ص 519، ح 11.
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کنترل بود، از این رو امكان معرفی  گردید به شدّت تحت مراقبت و  منتقل 
امام بعدى وجود نداشت و  فرزندش »حسن« به عموم شیعیان به عنوان 
کار، حیات او را از ناحیه حكومت وقت در معرض خطر جدى قرار  اصولًا این 
گواه  و  شیعیان  به  عسكرى؟ع؟  امام  معرفی  کار  جهت  همین  به  داد.  می  
صورت  هادى؟ع؟  امام  عمر  پایانی  ماههاى  در  باب،  این  در  آنان  گرفتن 
از  که هنگام رحلت آن حضرت هنوز بسیارى از شیعیان  گرفت،1 به طورى 

گاهی نداشتند.2 امامت حضرت »حسن عسكرى« آ
گویـــا عامل دیگرى نیـــز در این زمینه بی تأثیر نبـــوده و آن اعتقاد گروهی 
از شـــیعیان بـــه امامت »محمـــد بن علی«، بـــرادر حضرت عســـکرى؟ع؟، در 
زمـــان حیات امـــام هادى؟ع؟ بوده اســـت. این گروه بر اســـاس همین پندار 
او را در محضـــر امـــام هـــادى؟ع؟ احتـــرام می  کردنـــد، ولـــی حضرت بـــا این 
پنـــدار مبـــارزه می  کـــرد و آنان را بـــه امامـــت فرزندش حســـن؟ع؟ راهنمایی 

. د می نمو
ایـــن عوامـــل دســـت بـــه دســـت هـــم داده و موجب شـــك و تردیـــد گروهی 
از شـــیعیان در امامـــت آن حضـــرت در آغـــاز کار گردیـــده بـــود، از ایـــن رو آن 
حضـــرت بـــراى زدودن زنـــگار ایـــن شـــك و تردیدهـــا، و نیز گاه بـــراى حفظ 
یـــاران خـــود از خطـــر، و یـــا دلگرمی آنـــان، و یـــا هدایـــت گمراهـــان، ناگزیر 
می  شـــد پرده  هاى حجاب را کنار زده، از آن ســـوى جهـــان ظاهر، خبر دهد، 
و ایـــن، از مؤثرتریـــن شـــیوه  هاى جلـــب مخالفـــان و تقویت ایمان شـــیعیان 

3 بود.

1  . شیخ محمد جواد طبسی، حیاه الامام العسکری، ص 217.
2  . مسعودی، اثبات الوصیهّ، ص 234.

3  . سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، ص 643.
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دو نمونه از علم غیب امام عسکری؟ع؟

الف: خبر از دل خادم
ابـــی حمـــزه نصیر خـــادم می گوید: از امام عســـکری؟ع؟ بارها شـــنیدم که 
بـــا غلامانـــش که ترك زبان یـــا رومی و... بودنـــد با زبان آنهـــا صحبت کرد، 
من از این مســـئله تعجّب کـــردم و در دل با خودم گفتـــم: »آخر« این ]امام[ 
در مدینـــه بـــه دنیـــا آمـــده ]چگونـــه ترکـــی و رومـــی و... صحبـــت می کند[ 
... ایـــن را بـــه خـــود گفتم، ســـپس حضـــرت عســـکری؟ع؟ به مـــن رو کرد 
تَـــهُ مِنْ ســـائِرِ خَلْقِهِ وَ اَعْطـــاهُ مَعْرِفَةَ   اسْـــمُهُ اَبـــانَ حُجَّ

َ
و فرمـــود: »اِنَّ الَله جَـــلّ

سْـــبابَ وَالْحَوادِثَ، وَ لَوْلا ذلِـــكَ لَمْ یَکُنْ 
ْ
غـــاتَ وَ الَا

ُ
کُلِّ شَـــیْ ءٍ وَ هُـــوَ یَعْرِفُ اللّ

ـــةِ وَالْمَحْجُوجِ فَرْقاً؛ به راســـتی خداوندی که نامش بلند اســـت،  بَیْـــنَ الْحُجَّ
حجّتـــش را از دیگـــر مخلوقاتـــش ممتـــاز نمـــوده ]به ایـــن صورت کـــه[ به او 
شـــناخت همه چیـــز را عطا فرمـــوده و او )حجّت خدا( بـــه زبانهای مختلف، 
اســـباب و علـــل کارهـــا و حـــوادث ]گوناگـــون که پیـــش می آیـــد[ آگاهی و 

شـــناخت دارد، اگـــر این نبـــود، بین حجّت )امـــام( و مردم فرقـــی نبود.1

ب: درخواست مالی
»ابو هاشـــم جعفرى« می گویـــد: از نظر مالی در مضیقه بودم. خواســـتم وضع 
خـــود را طـــی نامه اى به امام عســـکرى؟ع؟ بنویســـم، ولی خجالت کشـــیدم و 
صرف نظـــر کردم. وقتی که وارد منزل شـــدم، امام صد دینار براى من فرســـتاد 
و طی نامه اى نوشـــت: »هر وقت احتیاج داشـــتی، خجالت نکـــش و پروا مکن 

و از مـــا بخواه که به خواســـت خـــدا، به مقصود خود می رســـی«.2

1  . ارشــاد شــیخ مفیــد، ص 322؛ کشــف الغمّــة، ص 305؛ بــه نقــل ازمحجّــة البیضــاء، ج 4، ص 
.326

2  . کافی، ج1، ص 508؛ ارشاد، ص343.
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    18. زیرکی مؤمنانه
یکـــی از خصلت هـــای ممتاز و پســـندیده فرد مســـلمان،  کیاســـت و زیرکی 
اســـت تا در موارد نیاز، بتوانـــد ضمن حفظ ایمان و تقـــوا، از مهلکه ها برهد. 
پیامبـــر اکـــرم؟ص؟ می فرمـــود: »الْمُؤْمِـــنُ کَیّـــسٌ فَطِنٌ حَـــذِرٌ؛ انســـان مؤمن، 
ذَا نَوْمُ  زیرك، عاقل و هشـــیار اســـت«.1 حضرت علـــی؟ع؟ نیز می فرمـــود: »حَبَّ

کْیاسِ وَ إِفْطَارُهُمْ؛ خوشـــا خواب زیرکان و خوشـــا افطارشـــان«.2
َ ْ
الأ

روزی یکـــی از أصحاب امام حســـن عســـکری؟ع؟ ، در مجلس آن حضرت 
به آن گرامی عرضه داشـــت که یکی از برادران شـــیعه، نـــزد من آمد و از من 
پرســـید: »من گرفتـــار مخالفان مذهب شـــیعه شـــده ام و آنان مرا در مســـئله 
امامـــت، می آزماینـــد و قســـم می دهند، جانم در خطر اســـت، چـــه کنم تا از 

دستشـــان نجات یابم؟«
مـــن بـــه او گفتـــم: »مگـــر چـــه می گوینـــد؟« گفـــت: »می گوینـــد کـــه آیـــا 
معتقـــدى فلانـــی پـــس از رســـول خـــدا ؟ص؟ امـــام اســـت و مـــن چـــاره اى جـــز 
گفتـــن آرى نـــدارم و گـــر نه مـــرا به بـــاد کتك می گیرنـــد. من هم بـــه ناچار 
گفتـــم: »نَعَـــم؛ آرى« و قصـــدم گفتـــن »نَعَمَاً« از انعام بود که شـــامل شـــتر، 
گاو و گوســـفند می شـــود؛ امّا آنان اصـــرار می کنند و می گوینـــد بگو: »وَالِله؛ 

ســـوگند.« به خدا 
ای پســـر رســـول الله! من به آن شـــیعه مظلـــوم گفتم: »اگـــر گفتند بگو »و 
الله« تـــو بگـــو »ولّـــی«؛ از فلان کار صـــرف نظر کـــرد؛ زیرا آنان پـــی نخواهند 

بـــرد و تو جان ســـالم بـــه در برى.«
پـــس به من گفت: »اگر به صـــورت واضح از من خواســـتند بگویم »و الله« 

1  . بحارالانوار، ج64، ص307. 
2  . نهج البلاغه، حکمت 145.
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و »ها« را در آن آشـــکار کن، چه کنم؟«
گفتـــم: »بگـــو: »وَ الُله؛ )و خداونـــد( و »ها« را رفع بده؛ زیـــرا در صورت عدم 
کســـره دادن به »ها«، ســـوگند شمرده نمی شـــود.« آن دوستِ مؤمن رفت و 
پـــس از مدّتی نـــزد من آمد و گفت: »همـــان مطالب را بر من عرضه داشـــتند 

و مرا قســـم دادند، و همـــان طور که تو گفتـــی عمل کردم.«
نْـــتَ کَمَا قَـــالَ رَسُـــولُ الِله ؟ص؟ 

َ
امام حســـن عســـکرى؟ع؟  بـــه او فرمـــود: »أ

 عَلَی الْخَیـــرِ کَفَاعِلِهِ، لَقَـــدْ کَتَبَ الُله لِصَاحِبِـــكَ بِتَقِیتِهِ بِعَـــدَدِ کُلِّ مَنِ 
ُ

الّ
َ

الـــدّ
ینَا حَسَـــنَةً، وَ بِعَدَدِ مَـــنْ تَرَكَ  قِیـــةَ مِـــنْ شِـــیعَتِنَا وَ مُوَالِینَـــا وَ مُحِبِّ اسْـــتَعْمَلَ التَّ
دْنَاهَا حَسَـــنَةٌ لَـــوْ قُوبِلَ بِهَا ذُنُـــوبُ مِائَةِ سَـــنَةٍ لَغُفِرَتْ وَ 

َ
قِیـــةَ مِنْهُمْ حَسَـــنَةً أ التَّ

لَـــكَ بِإِرْشَـــادِكَ إِیـــاهُ مِثْلُ مَـــا لَه ؛ تو مشـــمول همان فرمایش رســـول خدا؟ص؟ 
هســـتی که فرمـــود: »راهنماى بـــه خیر همچـــون انجام دهنده آن اســـت.« 
خداونـــد بـــراى رفیـــق تـــو بـــه ســـبب تقیـــه اى که کـــرد به شـــمار افـــرادى از 
شـــیعیان و موالیـــان و دوســـتداران مـــا کـــه تقیه را به کار بســـته اند، حســـنه 
عطـــا کـــرده و به تعداد افـــرادى که تقیه را ترك گفته اند نیز حســـنه نوشـــته 
اســـت. کم ترین آن حســـنه، آن اســـت که اگر با گناهان صد ســـال روبه رو 
شـــود، همـــه آمرزیـــده شـــود، و بـــراى تو بـــه ســـبب ایـــن راهنمایی و ارشـــاد، 

همانند او حســـنه خواهـــد بود.«1

1  . الإحتجــاج علــی أهــل اللجــاج، احمــد بــن علــی طبرســی، نشــر مرتضــی، مشــهد،1403، ج 2، 
ص460.
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    19.یک باور زیبا
امام عســـکری؟ع؟ فرمودند: »الْمَقادیرُ الْغالِبَهِ لا تُدْفَـــعُ بِالْمُغالَبَهِ، وَ الْارْزاقُ 

ـــرَهِ، وَ لا تُدْفَعُ بِالْامْســـاكِ عَنْها«.
َ

الْمَکْتُوبَهِ لا تُنالُ بِالشّ
ع پیدا کـــرد. آن زمان  بعـــد از جنگ جهانـــی اول، بیماری وبا در اروپا شـــیو
میکروب وبا کشـــف شـــده بود و همه می دانســـتند که ایـــن میکروب با آب 

منتقل می شـــود. 
یکـــی از خانم هـــای تحصیـــل کـــرده کـــه از وبـــا می ترســـید، فـــوق العـــاده 
مراقـــب خـــود بـــود؛ آب نجوشـــیده نمی خـــورد، ســـبزیجات را بـــا پرمنگنات 
می شســـت، میوه هـــای خـــام را نمی خـــورد و یـــا کامـــلًا ضد عفونـــی می کرد.
حساســـیت و دقت او بـــه گونه ای بود کـــه حتی غذاهایـــش را نیز خودش 
تهیـــه می کـــرد؛ زیرا بـــه مســـتخدم بی ســـوادش اطمینان نداشـــت. خلاصه 
هـــر کاری کـــه لازم بـــود انجـــام مـــی داد تا از ایـــن بیمـــاری در امـــان بماند و 

مبتلا نشـــود.
ایـــن خانـــم یـــك روز می خواســـت شـــیر بنوشـــد؛ از ایـــن رو شـــیر را کامـــلًا 
جوشـــاند و صبر کرد تا ســـرد شـــود، اتفاقاً مگسی در آن شـــیر افتاد و سپس از 
آن بیـــرون آمـــد. خانم با اینکه این صحنـــه را دید اما توجهـــی نکرد؛ زیرا در 

آن وقـــت مگـــس، جـــزء ناقلیـــن میکروب وبـــا به حســـاب نمی آمد.
   آن زن شـــیر را نوشـــید و پـــس از چنـــدی بـــر اثـــر ابتـــلا بـــه بیمـــاری وبـــا 

1 درگذشـــت.
احتیاطش کرد از سهو و خباط2              

چون قضا آید چه سودست احتیاط3     

1  . داستان دوستان، ص 642.
2  . گرد و غباری که از حرکت پا بر می خیزد. حالتی شبیه به دیوانگی.

3  . مولوی.
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مکتب خانه ی انبیا
یکـــی از ویژگی هـــای مکتـــب انبیـــا کـــه آن را از دیگر مکاتب مـــادی جدا 
و ممتـــاز می کنـــد، ایـــن اســـت کـــه در مکتـــب خداپرســـتان تنها یـــك اراده 
 

َّ
ـــرَ فِی الوُجُـــودِ اِلا حکومـــت می کنـــد که همـــان اراده خداوند اســـت. »لا مُؤَثِّ

الله«.
باورمنـــدان مســـلمان بر طبـــق آموزه هـــای دینـــی، در عین حـــال که اصل 
علّیت و تأثیرگذاری اســـباب طبیعی را باور دارند، خداوند را به عنوان سبب 
ســـاز و ســـبب ســـوز قدرتمندی میدانند کـــه همه چیـــز در قبضه اختیـــار او و 
مقهور قدرت و شـــوکت اوســـت و برخلاف نگرش انســـان های سطحی نگر، 
کـــه همـــه چیـــز را در چارچوب مـــادی علت و معلولـــی می بیننـــد، خداوندی 
کـــه این اســـباب را آفریـــده و به هر یک خاصیت و اثر بخشـــیده اســـت، همو 
می توانـــد بـــر فـــراز این علـــل و معلـــولات و ســـبب و مســـببات مـــادی، در هر 
لحظـــه کـــه بخواهـــد آن اثـــر و خاصیـــت را از آنها گرفتـــه و خنثـــی نماید، تا 
انســـان بدانـــد که حقایـــق عالَم تنها آن نیســـت که او می بینـــد و می فهمد.
چـــه بســـا تأکید بـــر گفتن »ان شـــاءالله«1 نیـــز گویـــای همین نکته باشـــد 
کـــه حقایـــق عالـــم هســـتی، تنها آن نیســـت کـــه به چشـــم ســـر می بینیم و 
آن گاه کـــه بنـــا بر حکمـــت و تدبیر الهی، مشـــیت پروردگار بـــر تحقق امری 
تعلـــق بگیرد، کوتاه تریـــن، کاراتریـــن و نزدیکترین راه را برای رســـیدن به 
مقصـــد و تحقـــق اهـــداف، پیـــش پای انســـان قـــرار می دهـــد؛ زیـــرا از قدرتی 
مـــدد خواســـته اســـت که بر هـــرکاری تواناســـت و فراتـــر از ذهـــن و اراده ها، 

ــلْ  ــیتَ وَ  قُ ــکَ اذَِا نسَِ ــرْ رَبَّ ــاءَ اللهُ وَاذْکُ ــدَاً الِّا انَْ یشََ ِــکَ غَ ــلٌ ذل ــی فاعِ ّ ــئٍ انِ ــنَّ لشَِ َ 1  . »وَ لا تقَُول
عَسَــی انَْ یهَْدِیـَـنِ رَبِّــی لِاَقْــرَبَ مـِـنْ هَــذَا رَشَــدَا؛ً نبایــد دربــاره  ی کاری کــه میخواهــی فــردا انجــام 
دهــی، بگویــی کــه مــن آن را انجــام میدهــم،  مگــر آنکــه ـ بگویــی اگــر ـ خــدا بخواهــد و خــدا 
را هنگامــی کــه فرامــوش کــردی یــاد کــن و بگــو شــاید )و امیــد اســت( کــه پــروردگارم مــرا بــه 

کوتاهتریــن راه رشــد هدایــت و رهنمــون ســازد«. کهــف، 24-23.
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اســـباب را در اختیـــار انســـان قرار می دهـــد؛ گاه آتش را ســـرد و گاه کودک را 
در گهـــواره بـــه نطق مـــی آورد و ده هـــا نمونه و مصـــداق دیگر. 

 مهـــم آن اســـت که بدانیـــم و بپذیریم که حـــوادث و اتفاقـــات اطراف ما، 
بـــدون دلیل و حکمت نیســـت و همه چیـــز تحت ســـیطره و اراده ی خداوند 
قرار داشـــته و در علم الهی ثبت شـــده اســـت؛ لذا امام حســـن عســـکری؟ع؟ 
می فرمایـــد: »الْمَقادیرُ الْغالِبَهِ لا تُدْفَـــعُ بِالْمُغالَبَـــهِ، وَ الْارْزاقُ الْمَکْتُوبَهِ لا تُنالُ 
ـــرَهِ، وَ لا تُدْفَعُ بِالْامْســـاكِ عَنْها؛ مقدّراتی که در انتظار ظهور می باشـــد با 

َ
بِالشّ

زرنگـــی و تلاش از بین نمی رود و آنچه مقدّر باشـــد خواهد رســـید، همچنین 
رزق و روزى هرکـــس، ثبت و تعیین شـــده اســـت و با حـــرص و طمع ورزی و 
زیـــاده خواهی به دســـت نمـــی آید،  همچنانکـــه با نگهدارى هـــم نمی توان 

آن را دفـــع کرد«.1
یعنـــی آنچـــه خواســـت و مشـــیت الهـــی بـــدان تعلـــق گرفتـــه و بـــر طبـــق 
مصلحـــت و حکمـــت خداونـــد باشـــد، محقـــق خواهد شـــد؛ اگر چـــه درک و 

دریافـــت انســـان آن را برتابـــد.

1  . أعلام الدّین، ص 313؛ بحارالأنوار، ج 75، ص 379.
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    20. دو خصلت خاص
همـــه انســـان ها علاقه مندی هـــا و تعلقاتی دارنـــد که در بســـیاری از موارد، 
دل کنـــدن از آن هـــا ســـخت و جان فرســـا خواهد بـــود؛ از علاقـــه و محبت به 
زن و فرزنـــد و فامیـــل گرفتـــه، تـــا تعلق خاطـــری که بـــه امکانـــات رفاهی و 
تجمـــلات دنیایـــی پیـــدا کرده اســـت. قطعاً اصـــل این محبـــت چیزی بدی 
نیســـت، ولی نبایـــد دل بســـتگی به گونه ای باشـــد که ایمـــان و آخرت خود 

را فـــدای آن ها کند.
اگر انســـان به این باور برســـد که رهاکردن خود از تعلقات و دلبستگی ها، 
باعـــث اوج گرفتـــن، آرامش روح و روان و دیگـــر اتفاق های خوب در زندگی 

او می شـــود، برای دل کندن و دســـت کشـــیدن رغبت پیدا می کند. 
دســـتوراتی کـــه در آموزه هـــای دینـــی مبنـــی بـــر انفـــاق و احســـان، صدقـــه 
دادن، بخشـــش امـــوال، قرض دادن، وقـــف کردن و مانند آن آمده اســـت، 
همگـــی بهانه هایی اســـت که باعـــث می گـــردد تعلق خاطر به داشـــته های 

دنیایـــی در انســـان تعدیل پیدا کند و در مســـیر درســـت قـــرار گیرد. 
قـــرآن کریـــم آمـــوزه زیبـــای دل کنـــدن از تعلقـــات و رهایـــی از زنجیرهای 
ونَ  ـــا تُحِبُّ ـــی تُنْفِقُوا مِمَّ مادیـــات را چنین ترســـیم می کند: »لَـــنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّ
وَ مَـــا تُنْفِقُـــوا مِنْ شَـــیْءٍ فَـــإِنَّ الَلهَّ بِـــهِ عَلِیـــمٌ؛ هرگز به )حقیقـــت( نیکوکاری 
نمی رســـید مگر اینکه از آنچه دوســـت می دارید، )در راه خـــدا( انفاق کنید؛ 
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و آنچـــه انفاق می کنیـــد، خداوند از آن آگاه اســـت«.1  
به قول حافظ:

ده روز مهر گردون، افسانه است و افسون
                   نیکی به جای یاران، فرصت شمار یارا!

سخاوت در سیره امام عسکری؟ع؟
اهـــل بیـــت عصمت و طهـــارت؟عهم؟ برتریـــن نمونه و اســـوه کامـــل صفات 
عالیه انســـانی بودند و در زندگی خود اهل خیررســـانی به مردم و احســـان و 
نیکی به آنها بودند. در زیارت جامعه در وصف احســـان و ســـخاوت ایشـــان 
تِکُمُ  چنیـــن می خوانیـــم: »فِعلِکَـــم الخَیـــر، وَ عَادَتِکُـــم الِاحســـان، وَ سَـــجیَّ
الکَرَم؛ ســـفارش شـــما تقوا و کار شـــما خیر و نیکی اســـت. عادت شما نیکی 

و روش شـــما کرَم و بخشـــش است«.2  
امام حســـن عســـکری؟ع؟ نیـــز همانند اجداد بزرگوارشـــان اهل ســـخاوت 
و احســـان بودنـــد و در مناســـبت های گوناگـــون، از نیازمنـــدان و گرفتاران 

می کردند.  دســـتگیری 
»محمـــد بـــن علـــی« می گویـــد: زمانی بـــر اثـــر تهیدســـتی کار زندگـــی بر ما 
ســـخت شـــد. پدرم گفت: بیا با هم به نـــزد ابو محمد )امام عســـکری؟ع؟( 
برویـــم. می گوینـــد او مردی بخشـــنده اســـت و به جود و ســـخاوت شـــهرت 

دارد. گفتـــم: او را می شناســـی؟ گفـــت: نه، او را هرگـــز ندیده ام. 
بـــا هم بـــه راه افتادیـــم. در بین راه پـــدرم گفت: چقدر خوب اســـت که آن 
بزرگـــوار دســـتور دهـــد به مـــا پانصد درهـــم بپردازند! تـــا بـــا آن نیازهایمان را 
برطرف کنیم. دویســـت درهم برای لباس، دویســـت درهـــم برای پرداخت 

1  . سوره آل عمران، آیه 29.
2  . نک: زیارت جامعه کبیره، مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی.
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ج دیگر!  بدهـــی و صـــد درهم برای مخـــار
من پیش خود گفتم: کاش برای من هم سیصد درهم دستور دهد که با 
ج و صد درهم برای  صد درهم آن یك مرکب بخرم و صد درهم برای مخار
پوشاك باشد تا به کوهستان )در اطراف همدان و قزوین( بروم. هنگامی 
که به سرای امام رسیدیم، غلام آن حضرت بیرون آمده و گفت: علی بن 
ابراهیم و پسرش محمد وارد شوند. چون وارد شده و سلام کردیم، امام به 

پدرم فرمود: » ای علی! چرا تاکنون نزد ما نیامده ای؟« 
پـــدرم گفـــت:  ای آقـــای مـــن! خجالت می کشـــیدم بـــا این وضع نزد شـــما 

 . یم بیا
وقتـــی از نـــزد آن حضـــرت بیـــرون آمدیم، غـــلام آمده و کیســـه پولـــی را به 
پـــدرم داد و گفت: این پانصد درهم اســـت، دویســـت درهم برای پوشـــاك، 
ج دیگـــر. آنـــگاه  دویســـت درهـــم بـــرای بدهـــی و صـــد درهـــم بـــرای مخـــار
کیســـه ای دیگـــر درآورده وبـــه مـــن داد و گفـــت: این ســـیصد درهم اســـت، 
صـــد درهم برای خرید مرکـــب و صد درهم برای پوشـــاك و صد درهم دیگر 

بـــرای ســـایر هزینه هـــا، امـــا به کوهســـتان نـــرو، بلکه به ســـوراء1  بـــرو!«.2  
بـــر این بـــاور، شـــیعیان و محبـــان آن حضـــرت باید با تأســـی به ایشـــان در 
حـــد تـــوان خـــود بـــه گره گشـــایی از مشـــکلات و رفـــع موانـــع زندگـــی مردم 
بپردازنـــد، بـــه ویـــژه افـــراد ثروتمند که وظایفشـــان بیـــش از دیگران اســـت 
و بـــا کمـــک به نیازمنـــدان می تواننـــد در دنیـــا از دعای خیر دلســـوختگان و 
گرفتـــاران بهره منـــد گردنـــد و از طرفـــی، آخرت خویـــش را هم آبـــاد نمایند. 
به همین ســـبب بـــود که امام حســـن عســـکری؟ع؟ می فرمـــود:  »خَصْلَتانِ 

1  . منطقه ای نزدیک بغداد.
2  . اصــول کافــی، کتــاب الحجــة، بــاب مولــد ابــی محمــد الحســن بــن علــی، ح 3؛ قمــی، شــیخ 

عبــاس، منتهــی الآمــال، ج2، ص917، قــم، هجــرت، 4731.
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لَیْـــسَ فَوْقَهُما شَـــیْءٌ: الْایمانُ بِالِله، وَنَفْـــعُ الْاخْوانِ؛  دو خصلـــت و حالتی که 
والاتـــر از آن دو چیـــز نمی باشـــد عبارتند از: ایمـــان و اعتقاد بـــه خداوند و نفع 

رســـاندن به دوستان و آشـــنایان«.  
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فصل سوم 

عصر غیبت؛ آغاز دوران انتظار
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همانگونه که در صفحات ابتدایی کتاب اشاره شد، یکی از ابعاد هفتگانه 
فعالیت های امام حسن عسکری  آماده سازى شیعیان براى دوران غیبت 

فرزند خود امام دوازدهم بود.
با توجه به حدیث ثقلین و نیز روایات متعددی که در آنها به نقل از پیامبر 
اعظم؟ص؟ بر وجود 12 نفر به عنوان جانشین نام برده و آن حضرت مسیر 
هدایت بشر را معین نموده بودند، از این رو تمامی ائمه؟عهم؟در زمان حیات 
خویش، امام پس از خود را معرفی و در مواردی نیز با دلایل و کرامات متعدد، 

به تثبیت و تکمیل این فرایند اقدام می نمودند.

آماده سازی شیعیان برای دوران غیبت امام دوازدهم 
این آماده سازی مردم برای غیبت امام زمان؟عج؟ به گونه ای است که 
روایات غیبت امام دوازدهم و نیز نشانه های ظهور و وظایف شیعیان و نیز 
ج، به تدریج و در همه عصرها  لزوم صبر و تلاش برای ظهور و ثواب انتظار فر
به  تا دیگر پیشوایان نقل شده و ضمن آگاهی بخشی  پیامبر خاتم؟ص؟  از 

وجود چنین شخصی، آنان را برای دوران غیبت مهیا می ساختند. 
شدن  پنهان  که  است  آن  روش  این  انتخاب  اصلی  دلایل  از  یکی  شاید 
پیشوا و رهبر هر جمعیت، یك حادثه غیر طبیعی و نامأنوس است و باور کردن آن 
و نیز تحمل مشکلات ناشی از آن، برای مردم دشوار است؛ از این رو پیامبر و 
ع آشنا ساخته، افکار را برای  امامان پیشین، به تدریج مردم را با این موضو

پذیرش آن آماده می کردند.
به  جدی تری  صورت  به  عسکری؟عهما؟،  و  هادی  امام  عصر  در  تلاش،  این   
وسیله ی  به  را  کارها  از  بعضی  هادی؟ع؟  امام  که  چنان  می خورد؛  چشم 
نمایندگان انجام می داد و خود کمتر با افراد تماس میگرفت. این امر در زمان 
امام عسکری؟ع؟ ، جلوه ی بیشتری یافت و ایشان ضمن تأکید بر تولد حضرت 
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مهدی؟ع؟ ، او را فقط به شیعیان خاص و بسیار نزدیك نشان میداد. از سوی 
دیگر، تماس مستقیم شیعیان با خود آن حضرت نیز روز به روز محدودتر و کمتر 
می شد؛ به گونه ای که حتی در شهر سامرا از طریق نامه یا به وسیله ی نمـایندگــان 
خویش، بـه مردم پاسخ می داد. بدین ترتیب، آنان را برای پذیرش اوضاع و شرایط 
عصر غیبت و ارتباط غیر مستقیم با امام آماده می ساخت. این همان روشی است 
که امام دوازدهم؟عج؟در زمان غیبت صغرا در پیش گرفت و به تدریج شیعیان 

را برای دوران غیبت کبرا آماده ساخت.1
بستر  ایجاد  عسکری؟ع؟،  حسن  امام  مهم  اقدامات  از  یکی  بنابراین، 
برای دوران غیبت آخرین حجت خداوند حضرت  آمادگی فکری  و  ذهنی 

مهدی؟عج؟ بود.  

از ولادت موعود تا شهادت امام عسکری؟ع؟
امام حسن عسکری؟ع؟ در فاصله پنج سالی که از تولد حضرت مهدی؟عج؟ 
معرفی  شیعیان  به  را  مهدی؟عج؟  امام  داشت،  وجود  ایشان  شهادت  تا 
می کند، تا در شناخت آخرین امام، به گمراهی نیافتند. به عبارت دیگر، 
از  است.  حساسی  بسیار  دوره  مهدی؟عج؟،  امام  زندگی  آغازین  سالهای 
سویی دشمنان به دنبال آنند که فرزند امام حسن عسکری؟ع؟ را شناسایی 
کرده، به قتل برسانند و از سوی دیگر شیعیان و دوستان امام مهدی؟عج؟ 
میخواهند امام دوازدهم را بشناسند تا به گمراهی گرفتار نشوند؛ بنابراین 
از تولّد فرزندش  امام عسکری؟ع؟ در همان حال که مراقب است دشمن 
باخبر نشود و ولادت او پوشیده بماند، برای جلوگیری از گمراهی شیعیان 
همان  که  فرزندش  ولادت  از  را  آنان  رهبری،  و  امامت  مسیر  از  انحراف  و 

1 . نک: مهدی پیشوایی، سیره پیشوایان، ص615 ـ 662.
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جانشین بر حق اوست آگاه می سازد.  
بر این اساس آن حضرت با چندین روش، فرزندشان را به دیگران معرفی 
کرده و مقدمات امامت ایشان را فراهم نمودند که در ادامه اشاره ای به آنها 

خواهیم داشت.

یک. نشان دادن حضرت مهدی؟عج؟ به خواصّ
یازدهم؟ع؟  امام  ویژه  پیروان  از  و  شیعه  بزرگان  از  که  احمد بن اسحاق 
می خواستم  و  شدم  شرفیاب  عسکری؟ع؟  امام  خدمت  می گوید:  است 
بگویم،  سخنی  که  آن  از  پیش  ولی  کنم؛  سؤال  او  از  پس  امام  درباره ی 
فرمود: » ای احمد! همانا خدای متعال از آن زمان که آدم را آفریده، زمین را 
از حجّت خود خالی نگذاشته است و تا قیامت نیز چنین نخواهد کرد. به 
واسطه حجّت خدا، بلا از اهل زمین برداشته می شود و ]به برکت وجود او[ 

باران باریده و بهره های زمینی بیرون می آید«.
عرض کردم: » ای پسر رسول خدا! امام و جانشین پس از شما کیست؟«

آن حضرت با شتاب به درون خانه رفت و بازگشت و در حالی که پسری 
سه ساله بر دوش داشت که رویش همانند ماه تمام می درخشید، فرمود: 
گرامی  او  حجّت های  و  متعال  خدای  نزد  اگر  اسحاق!  بن  احمد  » ای 
نبودی، این پسرم را به تو نشان نمی دادم. همانا او همنام و هم کنیه رسول 
خداست و کسی است که زمین را از عدل و داد پر می کند، همان گونه که 

از ظلم و ستم پر شده است«.
گفتم: سرور من! آیا نشانه ای هست که قلبم به آن آرام گردد؟!

روان  عربی  زبان  به  و  گشود  سخن  به  لب  کودك،  آن  هنگام[  این  ]در 
خواهم  انتقام  خدا  دشمنان  از  که  هستم  زمین  در  الله  بقیة  »من  گفت: 
گرفت.  ای احمد بن اسحاق، پس از این که با چشم خود می بینی در پی 
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نشانه مباش!«.
احمدبن اسحاق گوید: »پس ] از شنیدن این سخنان[ با شادمانی از خانه 

امام بیرون رفتم«.1
همچنین محمدبن عثمان و چند تن دیگر از بزرگان شیعه نقل می کنند: 
چهل نفر از شیعیان نزد امام یازدهم؟ع؟ گرد آمدیم. آن حضرت، فرزندش 
را به ما نشان داد و فرمود: پس از من، این امام شما و جانشین من است. از 
او فرمان برید و بعد از من در دین خود پراکنده نشوید که هلاك خواهید شد 

و ] بدانید که[ پس از امروز، او را نخواهید دید... .2

دو. استفاده از سنّت عقیقه
ولیمه  و  کردن  عقیقه  اسلامی،  سنتهای  و  دینی  برنامه های  از  یکی 
مردم  از  جماعتی  کرده،  قربانی  گوسفندی  یعنی  است؛  نوزاد  برای  دادن 
دارد.   فراوان  تأثیر  فرزند،  عمر  طول  و  سلامتی  در  که  مینمایند  میهمان  را 
امام حسن عسکری؟ع؟ بارها برای فرزندش عقیقه کرد،3 تا ضمن عمل به 
این سنت نیکوی پیامبر گروههای بسیاری از شیعیان را از ولادت امام 

دوازدهم؟عج؟ آگاه سازد.
خود،  شیعیان  از  یکی  برای  عسکری؟ع؟  امام  گوید:  محمدبن ابراهیم 
گوسفند سربریده ای فرستاد و فرمود: »این از عقیقه فرزندم، محمد است«.4

سه. خبر دادن از طریق نامه نگاری
شایستگان  و  برجستگان  از  که  قمی  احمدبن اسحاق  نوادگان  از  یکی 

كمال الدین و تمام النعمة، ج 2، باب 38، ح 1، ص 80.  . 1
كمال الدین و تمام النعمة، ج 2، باب 43، ح 2، ص 162.  . 2

3 . همان، ج2، باب42.
4 . همان، ح10، ص 158.
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جدّ  به  عسکری؟ع؟  حضرت  مولایمان  از  نامه ای  میگوید:  است  شیعه 
بزرگوارم» احمدبن اسحاق« که نماینده آن حضرت بود رسید که در آن، 
به خط آن حضرت آمده بود: »برای ما فرزندی به دنیا آمد. این رازی است 
برای  جز  را  او  ]ولادت[  ما  بماند.  پوشیده  مردم  از  و  باشد  تو  نزد  باید  که 
نزدیکترین بستگان و دوستان آشکار نکردیم. دوست داشتیم آن را به شما 
اعلان کنیم، تا خدا تو را به وسیله آن، شاد گرداند؛ همان گونه که ما را به 

وسیله او شاد کرد. والسلام«.1

چهار. معرفی هنگام دریافت هدایای مادّی
مالی  واجبات  و  مادّی  هدایای  فرستادن  شیعیان،  برنامه های  از  یکی 
برای امامان معصوم بوده است. آن بزرگواران نیز پس از پذیرفتن آن ها، از 

نیازمندان جامعه رفع نیاز می کردند.
ابن اسحاق یکی از وکیل های امام حسن عسکری؟ع؟ می گوید: اموالی از 
شیعیان را به محضر امام یازدهم؟ع؟ بردم تا به آن حضرت تقدیم کنم. در 
آن حال، فرزند خردسال حضرت با چهره ای که مانند ماه تمام می درخشید 
در کنار امام حضور داشت. امام عسکری؟ع؟ رو به فرزند خود کرده، فرمود: 

»فرزندم! هدایای شیعیان و دوستانت را باز کن«. 
کودك فرمود:  » ای مولای من! آیا رواست دستِ پاك ]خود[ را به هدایای 
ناپاك و اموال پلیدی که حلال و حرام آن به یك دیگر آمیخته است، دراز 

کنم؟«
است  اینان  میان  در  آنچه  اسحاق،  ابن  » ای  فرمود:  عسکری؟ع؟  امام 
بیرون آور تا حلال و حرام آن را جدا کند«. پس اولین کیسه را بیرون آوردم. 
کودك گفت: »این کیسه از فلان شخص از فلان محله شهر قم است ]و نام 

1 . همان، ح15، ص160.
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او و نام محله اش را فرمود[ که در آن شصت و دو اشرفی است. چهل و پنج 
اشرفی از آن، بهای فروش زمین سنگلاخی است که صاحبش آن را از پدر 
خود، ارث برده است و چهارده دینارِ آن بهای نُه جامه است که فروخته، و 

سه دینارش وجه اجاره دکان ها است«.
امام عسکری؟ع؟ فرمود: »فرزند عزیزم! راست گفتی. اکنون این مرد را 
راهنمایی کن که کدام ]از این اموال[حرام است؟« کودك با دقت تمام، 
سکّه های حرام را مشخص و علت حرام بودن آن ها را به روشنی بیان کرد.
سپس کیسه دیگری بیرون آوردم. آن کودك پس از بیان نام و نشان و 
محل سکونت صاحب آن، فرمود: »در آن کیسه، پنجاه اشرفی است که 
دست زدن بدان برای ما روا نیست«. سپس علت ناپاکی آن اموال را یك به 
یك بیان کرد. آن گاه امام عسکری؟ع؟ فرمود: »پسر جانم! راست گفتی. 
سپس رو به احمدبن اسحاق کرد و فرمود: »همه را به صاحبش برگردان یا 
سفارش کن که آن ها را به صاحبانش برسانند. ما را نیازی به آن نیست«.1

پنج. تبیین نشانه های جانشین و معرفی حضرت مهدی؟عج؟ به عنوان 
جانشین خود

معرّفی  عسکری؟ع؟،  حسن  امام  بزرگ  اقدامات  و  مسئولیت ها  از  یکی 
موقعیت های  در  ایشان  بود.  خود  جانشینی  به  مهدی؟عج؟  حضرت 
و  می پرداختند  زمان؟عج؟  امام  معرفی  به  عمل  و  سخن  در  آمده،  فراهم 

مشخصات و نشانه های ایشان را برای شیعیان تبیین می کردند. 
»ابوالادیان« یکی از بزرگ ترین نامه رسان های آن حضرت بوده است. او 
می گوید: نامه های آن حضرت را به شهرها می بردم. در بیماریی که امام 
از دنیا رفت به خدمتش رسیدم. حضرت نامه هایی نوشت و فرمود:  با آن 

كمال الدین و تمام النعمة، ج 2، باب 43، ح 21، ص 190.  . 1
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»اینها را به مدائن می بری، پانزده روز در سامرا نخواهی بود، روز پانزدهم که 
داخل شهر شدی، خواهی دید که از خانۀ من ناله و شیون بلند است...، 
ارائه  از شما کیست؟ حضرت سه نشانه  امام بعد  عرض کردم: سرور من، 
فرمودند: نماز خواندن بر جنازۀ من، خبر دادن از نامه ها، و جواب دادن به 

زائران قمی، که هر سه در حضرت مهدی ؟عج؟ محقّق شد«.1
همچنین در مــوارد فــراوانی، با کلمات مختلف بــه معرفی جانشین خود 
به افراد مورد اطمینان پرداخته است. برخی از تعابیری که امام یازدهم؟ع؟ 

برای معرفی حضرت مهدی؟عج؟ به کار برده، بدین قرار است:
- »هذا صاحبکم بعدی؛ این، بعد از من صاحب شما است«.2

- »ان ابنی هو القائم من بعدی؛ همانا فرزندم، قائم بعد از من است«.3
- »هذا امامکم من بعدی و خلیفتی علیکم؛ این پیشوای شما پس از من 

و جانشین من بر شما است«.4
- »ابنی محمد هو الامام الحجة بعدی؛ فرزندم محمد، همان امام و حجت 

پس از من است«.5

گردان ممتاز شش. تکمیل زنجیره نیابت از طریق تربیت شا
به  توجه  با  ـ  می شد،  نزدیک تر  عصر؟عج؟  امام  دوران  به  زمان  هرچه 
ـ  اختناق موجود و نیز پراکندگی شیعیان در مناطق و کشورهای مختلف 
نایبان  از طریق  با معصوم؟ع؟  ارتباط  و  امام  امور به نمایندگان  واگذاری 

كمــال الدیــن، شــیخ مفیــد، ص475؛ ســیرۀ پیشــوایان، مهــدی پیشــوایی، ص660؛ بحارالانــوار،  1 . نــک: 
ج50، ص332.

2 . شیخ مفید، الارشاد، ج2، ص348.
كمال الدین و تمام النعمة، ج2، ص524، ح4. 3 . شیخ صدوق، 

4 . همان، ص435، ح2.
5 . همان، ص409، ح9.
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خاص و رابطه های غیرحضوری بیشتر می شد.
تعیین  امام،  آخرین  معرفی  زمینه  در  عسکری؟ع؟  امام  کارهای  از  یکی 
شخصیت های مورد وثوق برای وکالتی است که پس از شهادت ایشان هم 
همان روش وکالت را تداوم بخشیدند و ضمن اطمینان بخشی به شیعیان، 

آنان را از تفرقه و اختلاف دور نگه داشتند. 
سمّان  و  زیّات  به  که  است  »عثمان بن سعیدعمری«  افراد  این  از  یکی 
)یعنی روغن فروش( معروف بوده؛ زیرا فعالیت های سیاسی ـ مذهبی خود را 

در پوشش این کار انجام می  داد.1
امام  وکیل  وی  بود.  امام  چند  خدمت گذار  جوانی  از  عثمان بن سعید 
هادی؟ع؟ و در ده سال آخر امامت آن حضرت، رهبر سازمان وکالت2 و رئیس 
وکلای امام عسکری؟ع؟ بود. تمام وجوهات پیروان امام عسکری؟ع؟ به 

او تحویل می شد.3 
امام  خاص  نائب  و  ویژه  وکیل  یازدهم؟ع؟،  امام  شهادت  از  پس  او 
وظایف  انجام  به  اربعه  نواب  از  نائب  اولین  عنوان  به  و  شد  مهدی؟ع؟ 

محوله پرداخت.
امام عسکری؟ع؟ درباره او فرموده بود: »گواه باشید که عثمان بن سعید 
خواهد  مهدی  پسرم  وکیل  نیز  محمد  پسرش  و  است  من  وکیل  عمری 

بود«.4 
پس از شهادت امام حسن عسکری؟ع؟، همین »عثمان بن سعید عمری 
را  حضرت  آن  خاکسپاری  و  کردن  کفن  و  دادن  غسل  مراسم  که  بود 

1 . الغیبه، طوسی، ص214؛ بحارالانوار، ج51، ص344. 
2 . رجال طوسی، ص526.

یخ سیاسی امام دوازدهم؟ع؟ ، ص149. 3 . تار
4 . الغیبة، طوسی، ص216؛ منتخب الأثر، ص394.
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عهده دار شد.1 این خود بر مقام والای »عثمان بن سعید« دلالت می کند.
نایب دوم؛ محمد بن عثمان بن سعید عمری

پس از رحلت عثمان بن سعید،  پسرش محمد به جای او نشست و به وکالت 
و نیابت خاص از سوی امام عصر؟عج؟ منصوب شد. محمدبن عثمان نیز 
همانند پدرش، از نظر تقوا و موقعیت اجتماعی مورد قبول و احترام خاص 
عسکری؟ع؟  امام  که  بس  همین  او  شخصیت  بزرگی  در  بود.  شیعیان 

درباره  او و پدرش به احمدبن اسحاق قمی،2 چنین فرمود:
عمری و پسرش ـ محمدبن عثمان ـ هر دو امین و مورد اعتماد من هستند. 
آنچه به تو برسانند، از جانب من می رسانند و آنچه به تو بگویند از طرف من 
می گویند. سخنان آنان را بشنو و از آنان پیروی کن؛ زیرا این دو نفر مورد 

اعتماد و امینِ من هستند.3 
آ گاه  را  او، شیعیان  نیابتِ  از  پیشاپیش  امام حسن عسکری؟ع؟  به علاوه 
کرده بود: »شاهد باشید که عثمان بن سعید عمری وکیل من است و پسرش 

محمد وکیل فرزندم مهدی است«.4
نایب سوّم؛ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی

در تکمیل فرایند گسترش حلقه ی ارتباطی با شیعیان از طریق نمایندگان و 
نواب خاص، سومین نائب امام زمان؟عج؟ یعنی »حسین بن روح نوبختی« 
برگزیده شد. او از طایفه  بنی نوبخت قم است که در زمان نخستین نائب 
امام به بغداد مهاجرت کرد.5 حسین بن روح پیش از درگذشت نایب دوّم از 

یخ الغیبة الصغری، ص399. 1 . تار
2 . او وكیل امام عسكری؟ع؟در میان شیعیان قم و از چهره های مشهور و مورد اعتماد شیعه بوده و 

كرده است.  محضر سه امام بزرگوار )امام هادی و امام عسكری و امام مهدی؟عهم؟( را درك 
كافی، ج1، ص230.  3 . »العمری و ابنه ثقتان، ما اَدّیا عنّی فعنّی یؤدیّان«. الغیبه، طوسی، 395؛ 

4 . همان، 356. 
یخ سیاسی غیبت امام دوازدهم؟عج؟ ، ص192. 5 . تار
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ناحیه  مقدسه به نیابت منصوب شد و توسط نایب دوم به خواصّ شیعیان 
و وکیلان حضرت مهدی؟عج؟ معرفی شد. 

عسکری؟ع؟  امام  اصحاب  از  که  نوشته اند  بعضی  او  شخصیت  درباره  
بوده1 و در میان شیعیان بغداد موقعیت اجتماعی خوبی داشته است.2 

پیرو  و  متدّین  خانواده ای  از  نیز  سمری  محمد  علی بن  چهارم  نایب 
درآمد  از  نیمی  او،  خاندان  از  بسیاری  که  گونه ای  به  بود؛  اهل بیت؟عهم؟ 
املاك خود را وقف امام حسن عسکری؟ع؟ کردند و آن اموال را به صورت 

سالانه برای آن حضرت،  می فرستادند.3
از طریق تشکیل شبکه وکلای  امام حسن عسکری؟ع؟  اساس،  این  بر 
امین و مورد وثوق، زمینه های تداوم ارتباط شیعیان با امام زمان؟عج؟ را 
با حضرت  اربعه)نائبان چهارگانه(،  نواب  از طریق  ایشان  و  فراهم کردند 
ح کرده و راه  حجت؟عج؟ در ارتباط بودند و مشکلات و مسائل خود را مطر

حل ها و دستورهای دینی و فقهی خود را دریافت می کردند.

آغاز عصر غیبت
با پایان یافتن دوران »غیبت صغرا« و نیابت خاص در سال 32۹ )هجری 
»غیبت  دوران  مهدی ؟عج؟،  حضرت  سفیر  چهارمین  رحلت  و  قمری( 
عام«،  »نیابت  عنوان  با  دینی  مراجع  و  علما  به  مراجعه  و  شد  آغاز  کبرا«، 
آینده شیعیان شکل  توسط حضرت مهدی؟عج؟برای  راهکار،  به عنوان 
و  و صفات  امام زمان؟عج؟، ضابطه ای کلّی  این صورت که  به  گرفت. 
آن  که  شاخصی  فرد  زمانی،  و  عصر  هر  در  که  کردند  اعلام  را  مشخصاتی 

1 . مناقب آل ابی طالب، ج4، ص423.
2 . الغیبة، طوسی، ص371 و 372.

3 . همان. 
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ضابطه ـ از هر جهت و در همه ی ابعاد ـ بر او صدق کند، نایب امام شناخته 
سخنش  باشد؛  جامعه  سرپرست  دنیا،  و  دین  امر  در  او  از  نیابت  به  و  شود 

سخن امام و اطاعتش واجب و مخالفتش حرام خواهد بود.
امام  از  کبرا  غیبت  در  شیعیان  تکلیف  درباره  اسحاق بن یعقوب، 
ا الْحَوادِثُ  مهدی ؟عج؟ پرسید و توقیع ذیل در پاسخ او صادر گردید: »وَاَمَّ
الِله  حُجةُ  وَاَنَا  عَلیکُمْ  تی  حُجَّ هُمْ  فَاِنَّ حَدیثِنا  رُواةِ  اِلی  فیها  فَارجِعُوا  الوقِعَةُ 
راویان  به  باید  خ  می دهد،  ]برای شما[ ر اما در پیشامدهایی  که  و  علیهم؛ 
شما  بر  من  حجّت  ایشان  کنید؛  ع  رجو دینی(  علوم  )دانشمندان  ما  اخبار 

هستند و من حجّت خدای بر آنانم. «1
پیش از این، امام حسن عسکری؟ع؟ دربارۀ فقیهان راستین، ویژگی های 
آنها و مسئولیت جامعه در برابر آنها، چنین فرموده بود: »وَاَمّا مَنْ کانَ مِنَ 
مرِ مَولاهُ فَلِلْعَوامِ  الفُقَهاءِ: صَائِنا لِنَفْسِهِ، حافِظاً لِدینِهِ، مُخالِفاً لِهَواهُ، مُطیعاً لِاَ
دُوهُ؛ و اما هر یک از فقیهان که بر نفس خود مسلّط باشند و دین خود  اَنْ یقَلِّ
را حفظ کنند و با هوای نفس خود مخالفت ورزند و امر خدا را اطاعت کنند، 

بر همگان واجب است از او تقلید نمایند. « 2

عصر انتظار 
با  و  داشته  زیبایی  درخشش  و  تلألؤ  انتظار،  مفهوم  شیعه،  ادبیات  در 
اسْتُضْعِفُوا  ذِینَ 

َ
الّ عَلَی  مُنَّ  نَّ ن 

َ
أ نُرِیدُ  »وَ  همانند:  امیدبخشی  آیات  یادآوری 

ةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ«3، تشکیل حکومت جهانی  ئِمَّ
َ
أ رْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ 

َ ْ
فِی الأ

1  . كتاب الغیبة، شیخ طوسی، ص 290، ح 247؛ كمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 483، باب 45، ح 4.
2  . وسائل الشیعه، ج27، ص131، ح 33401.

و  یم  پیشــوایان ســاز را  آنــان  و  نعمــت دهیــم  زمیــن  ی  رو بــر مســتضعفان  كــه  آن هســتیم  بــر  مــا  »و   . 3
رْضَ یَرِثُهــا عِبــادِیَ 

َ ْ
 الأ

َ
نّ

َ
كْــرِ أ ِ

ّ
بُــورِ مِــنْ بَعْــدِ الذ كَتَبْنــا فِــی الزَّ قَــدْ 

َ
گردانیــم«؛ قصــص : 5. و نیــز آیــه: »وَ ل وارثــان 

كــه: زمیــن را بنــدگان  كتــب آســمانی ســابق نوشــتیم  الِحُــونَ؛ در زبــور )حضــرت داود پیغمبــر( بعــد از  الصَّ
صالــح مــا بــه ارث میبرنــد«؛ انبیــاء: 105 و نــور: 55. 
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موعود و مدینه ی فاضله ی  مهدوی را نوید میدهد  و اینکه روزی خواهد آمد 
که همه ی جهانیان و به ویژه شیعیان و مظلومان عالم، زیر پرچم عدالت 
و کرامت مهدوی خواهند زیست و طعم خوش زندگی بیدغدغه و همراه با 

معنویت را خواهند چشید.
جانبازی  و  سربازی  برای  آمادگی  کسب  و  پویایی  و  حرکت  جنس  از  شیعه،  انتظار 
رو  این  ربوبی پروردگار است؛  از  التجا به محضر  و  با دعا  در رکاب آن حضرت، همراه 
اِنتظار  الَاعْمَال،  »اَفْضَلُ  فرمودند:  و  دانستند  عمل  جنس  از  را  انتظار   اعظم پیامبر 
ج، کسی منتظر حقیقی نامیده نخواهد شد، بلکه  ج«1؛ یعنی با صرف دعا برای فرَ الْفَرَ
این چشم انتظاری باید در رفتار و سبک زندگی آنان بروز و ظهور داشته باشد و در برابر 

مشکلات و سختی های دین داری، مقاومت ورزند. 
انتظار  معنای  تبیین  به  راهبردی،  و  گویا  سخنی  در  ـ  دام عزه  ـ  رهبری  معظم  مقام 
ریختن نیست؛  و اشک  از آن سخن گفته اند، فقط نشستن  انتظارى که  پرداخته اند: 
آماده  زمان؟عج؟  امام  سربازىِ  براى  را  خود  باید  ما  که  است  این  معناى  به  انتظار 
که  بزرگی  منجی  سربازىِ  نیست.  آسانی  کار  زمان؟عج؟،  امام  سربازىِ  کنیم. 
به خودسازى و  احتیاج  بین المللی مبارزه کند،  و فساد  تمام مراکز قدرت  با  می خواهد 
آگاهی و روشن بینی دارد. عدّه اى این اعتقاد را وسیله اى براى تخدیر خود یا دیگران 
امام زمان؟عج؟ خواهد  نباید فکر کنیم که چون  این غلط است. ما  قرار می دهند؛ 
آمد و دنیا را پُر از عدل و داد خواهد کرد، امروز وظیفه اى نداریم؛ نه، به عکس، ما امروز 
وظیفه داریم در آن جهت حرکت کنیم تا براى ظهور آن بزرگوار آماده شویم. انسان از 
لحاظ علمی و فکرى و عملی باید خود را بسازد و در میدانهاى فعّالیت و مبارزه، آماده 

به کار باشد. 
اعتقاد به امام زمان؟عج؟ به معناى گوشه گیرى نیست. جریانهاى انحرافی قبل از 

كارهــای امــت مــن، انتظــار فــرج  از خــدای  1 . »افضــل اعمــال امتــی انتظــار الفــرج  مــن الله عزوجــل؛ برتریــن 
كمــال الدیــن و تمــام النعمــه، ص644، ح3.  عزیــز و جلیــل اســت«؛ 



1۰6

انقلاب تبلیغ می کردند، الن هم در گوشه و کنار تبلیغ می کنند که امام زمان؟عج؟ 
ما  دارد  لزومی  چه  کنیم؟!  کار  چه  دیگر  امروز  ما  می کند؛  درست  را  اوضاع  و  می آید 
حرکتی بکنیم؟! این مثل آن است که در شب تاریک، انسان چراغ روشن نکند، چون 
خورشیدِ  کند.  روشن  را  دنیا  همه ی  و  شود  روز  و  بیاید  عالمتاب  خورشید  بناست  فردا 
فردا، ربطی به وضع کنونی من و شما ندارد. امروز اگر ما می بینیم در هر نقطه ی دنیا 
که  است  چیزهایی  همان  این ها    دارد،  وجود  زورگویی  و  تبعیض  و  بی عدالتی  و  ظلم 
امام زمان؟عج؟ براى مبارزه با آنها می آید. اگر ما سرباز امام زمانیم، باید خود را براى 

مبارزه با این ها آماده کنیم.1
این نوشتار را با دل گویه های»حضرت آیت الله العظمی خامنه ای« نائب 

آن یار غائب از نظر به پایان می بریم: 
جــــــــان را هـــوای از قـــفس تـــن پریدن است دل را ز بی خودی سر از خود رمیدن است 
 از بـــــــیم مرگ نیست که سر داده ام فــغان  بانگ جرس زشوق به منزل رسیدن است

خــــورشید مـن  بـر  آی که وقت دمیدن است شـــــــــــامم سیه تر است زگیسوی سرکشت 
از  و  باشیم  حضرتش  ظهور  بسترساز  وظیفه،  به  عمل  با  بتوانیم  ما  همه  انشاءالله 

ج گردیم. امتحان »غیبت امام زمان؟عج؟« سربلند خار
ج؛ والسلام علیکم و علی عبادالله الصالحین اللهم عجل لولیک الفر

1 . بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اقشار مختلف مردم 30/ 7/ 1381. 
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فصل چهارم 
گلواژه های نور
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اینک از باب تیمّن و تبرّک به سیزده سخن نورانی از امام حسن عسكری؟ع؟  
اشاره نموده، توشه ای ماندگار برای امروز و آینده خویش برمی گیریم. 

وَ 1.  الْمُبطِلُونَ،  یَهْلِکُ فیهَا  وَ  الْجاهِلُونَ،  غَیْبَهٌ یُحارُ فیهَا  لَهُ  إنَّ  »أما 
الْبیضِ  عْلامِ 

َ
الأ اِلیَ  أنْظُرُ  نّی 

َ
فَکَأ جُ  یَخْرُ ثُمَّ  الْوَقّاتُونَ،  فیهَا  بُ  یُکَذِّ

تَخْفِقُ فَوْقَ رَأسِهِ بِنَجَفِ الْکُوفَهِ؛  حضرت مهدی؟ع؟ دارای غیبتی 
است )طولانی( که نادانها در آن زمان متحیر می شوند، اهل باطل 
دروغ  کنندگان  تعیین  وقت  و  می رسند  هلاکت  به  غیبت  آن  در 
می گویند، سپس ظهور و خروج می کند، گویا می بینم پرچم های 
سفیدی را که در نجفِ کوفه بالای سر او به اهتزار در آمده است«.1 

ورَهِ جَمالٌ ظاهِرٌ، وَ حُسْنُ الْعَقْلِ جَمالٌ باطِنٌ؛  نیكویی . 2 »حُسْنُ الصُّ
شكل و قیافه، زیبایی و جمال ظاهر انسان است و نیكو بودن عقل 

و درایت، زیبایی و جمال درونی انسان«.2
هْرَ جارٌ إنْ رأى حَسَنَهً أطْفَأها وَ إنْ رَأى . 3

َ
»مِنَ الْفَواقِرِ الّتی تَقْصِمُ الظّ

ئَهً أفْشاها؛  یكی از مصائب و ناراحتی هاى کمرشكن، همسایه اى  سَیِّ
مخفی  و  پنهان  را  آن  شود،  خدمتی  و  احسان  او  به  گر  ا که  است 
گردد، آن را علنی و آشكار  گر ناراحتی و اذیّتی متوجّه اش  می دارد و ا

می سازد«.3 
»مَنْ وَعَظَ أخاهُ سِرّاً فَقَدْ زانَهُ، وَمَنْ وَعَظَهُ عَلانِیَهً فَقَدْ شانَهُ؛ هرکس . 4

کند، او را زینت بخشیده، و  دوست و برادر خود را محرمانه موعظه 
گشته است«.4  چنانچه علنی باشد سبب ننگ و تضعیف او 

که مؤمن . 5 هُ؛ چه زشت است 
ُ
»ما أقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ أنْ تَكُونَ لَهُ رَغْبَهٌ تُذِلّ

1  . کمال الدین و تمام النعمه، ص 904، ح 9.
2  . بحارالانوار، ج1، ص95.

3  . بحارالأنوار، ج 75، ص 372.
4  . تحف العقول، ص 489.
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گردد«.1 که سبب ذلّت و خوارى او  آرزو و خواسته اى داشته باشد 
کَثُرَ صدیقُهُ . 6 تَهُ، 

َ
عُ سَجّیَتَهُ، وَالْكَرَمُ طَبیعَتَهُ، وَالْحِلْمُ خُلّ کانَ الْوَرَ مَنْ 

و  بزرگوارى  زندگیش،  روش  احتیاط،  و  ع  ور هرکس  عَلَیْهِ؛   ناءُ 
َ
وَالثّ

برنامه اش باشد؛  برنامه اش، و صبر و بردبارى  سخاوت، عادت و 
کنندگانش بسیار خواهند بود«.2 دوستانش زیاد و تعریف 

که . ۷ باش  مواظب  مَفْرُوض؛   عَمَل  عَنْ  مَضْمُونٌ  رِزْقٌ  یَشْغَلُكَ  »لا 
که از طرف خداوند متعال تضمین شده ـ تو را از انجام  طلب روزى ـ 

واجبات باز ندارد«.3 
یْلِ؛ رسیدن . 8

َ
 سَفَرٌ لایُدْرَكُ إلّا بِامْتِطاءِ اللّ

َ
»إنّ الْوُصُولَ إلَی الِله عَزَّ وَ جَلّ

که جز با عبادت در شب حاصل  به خداوند عزوجل، سفری است 
نمی گردد«.4 

»صَدیقُ الْجاهِلِ تَعَبٌ؛ دوست نادان، مایه رنج و زحمت است«.5. ۹
و . 1۰ سازید  خود  پیشه  را  تقوا  شَیْناً؛   تَكُونُوا   

َ
لا وَ  زَیْناً  کُونُوا  وَ  قُوالَله  »اِتَّ

اسباب آبروی ما باشید، نه مایه ننگ و شرمساری«.6
کِبَرِهِ؛  جسارت . 11 »جُرْأهُ الْوَلَدِ عَلی والِدِهِ فی صِغَرِهِ تَدْعُو إلَی الْعُقُوقِ فی 

فرزند به پدر در خردسالی، در بزرگسالی او را به سمت عاقّ والدین 
شدن می کشاند«.۷

کسی جدال . 12 عَلَیْكَ؛ با   
ُ
فَیُجْتَرَأ حْ  وَ لا تُمازِ فَیَذْهَبُ بَهاؤُكَ،  »لا تُمارِ 

کسی  با  و  از دست می دهی  را  ارزش خود  و  بهاء  زیرا  نزاع نكن،  و 

1  . بحارالانوار، ج75، ص374.
2 . بحارالانوار، ج75، ص379. 

3  .  تحف العقول، ص489.
4  . بحارالأنوار، ج 75، ص 380.

5  . تحف العقول، ص 489.
6  . تحف العقول، ص 488؛  مستدرک سفینه البحار، ج10، ص 356.

7  . بحارالانوار، ج75، ص 374.
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شوخی و مزاح ـ ناشایسته و بی مورد ـ نكن، وگرنه افراد بر تو جرأت و 
کرد«.1  جسارت خواهند 

؛ حقّ و حقیقت را . 13 ، وَلا أخَذَ بِهِ ذَلیلٌ إلّا عَزَّ
َ

»ما تَرَكَ الْحَقَّ عَزیزٌ إلّا ذَلّ
هیچ صاحب مقام و عزیزى ترك و رها نكرد، مگر آنكه ذلیل و خوار 
گردید؛ همچنین هیچ شخصی حقّ را به اجرا در نیاورد، مگر آنكه 

عزیز و سربلند شد«.2

1  . تحف العقول، ص 486.
2  . بحارالانوار، ج 69، ص 232.


